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دلیل نام‌گذاری فصلنامه به "هاتین"
در کتـاب شـریف اصـول کافـی جلـد2 صفحـه 415 روایـت اسـت کـه رسـول 
خـدا در آخریـن خطبـه خـود، در روزی کـه خداونـد او را قبـض روح کـرد و بـه 
سـوی خـود بـرد، فرمـود: »مـن دو میـراث در میان شـما باقی میگـذارم که اگـر به آنها 
پایبنـد باشـید، بعـد از من هرگز گمراه نخواهید شـد: کتـاب خدا و خاندانـم، اهل‌بیتم. 
همانـا خداونـدی کـه دارای لطـف اسـت و بـه جزئیـات آگاه اسـت بـا من عهد بسـت 
کـه ایـن دو از یکدیگـر جـدا نشـوند تـا در کنـار حـوض کوثـر همچـون ایـن دو بـه 
مـن برسـند،" كَهَاتيَـْن‏ِ " )و دو انگشـت سـبابه خـود را بـه هـم نزدیک کـرد( و فرمود: 
نمیگویـم ماننـد این دو، )و انگشـت سـبابه و وسـطی را به هم نزدیک کـرد( تا یکی بر 
دیگـری برتـری نیابـد. پـس به آنها تمسـک جویید، تا لغـزش نکنید و گمراه نشـوید و 

بـر آنهـا پیشـی نگیریـد، کـه اگر بـر آنها پیشـی گرفتیـد گمراه می شـوید.
موسسـه فرهنگـی تدبـر در قـرآن و سـیره کـه قریـب بـه دو دهـه از فعالیـت بـا 
برکـت آن مـی گـذرد تصمیـم دارد بـه توفیـق الهـی و بـا اسـتفاده از ظرفیت اسـاتید 
و مربیـان خـود، خدمتـی جدیـدی را بـه جامعـه تدبـری و ایمانـی ارائـه دهـد  و آن 

خدمـت انتشـار فصلنامـه اسـت.
یکـی از سـوالاتی کـه در میان اعضای محتـرم هیئت تحریریه فصلنامـه مطرح بود 
ایـن بـود کـه ایـن فصلنامـه با چـه عنوانـی در میـان جامعـه ایمانی منتشـر شـود؟ بعد از 
گفتگوهـا، بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم که با توجـه به نوع فعالیت موسسـه و اینکـه قرآن و 
عتـرت همتـای یکدیگرند، عنوان "هاتین" که برگرفته از حدیث شـریف پیامبر اسلام 
اسـت شـاید بهتریـن عنوان باشـد لذا عنـوان این فصلنامـه را "هاتین" نام نهادیـم به امید 
آنکـه در پرتـو عنایـات قرآن و عترت، همیشـه با این دو یادگار ارزشـمند رسـول خدا 
همـراه باشـیم و وظایـف خود را نسـبت بـه آنها ادا نمـوده و در نهایـت در کنار حوض 

کوثر از دسـت با کفایت امیرمومنان سـیراب شـویم ان شـاء الله.
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سرمقاله
حدیـث ثقلین در منابع مختلف شـیعه و اهل‌سـنت با عبارت‌هـای گوناگون از پیامبر 

اسلام  نقل شـده اسـت. این حدیث در کتاب کافی، چنین نقل شـده اسـت:
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»مـن در ميـان شـما دو چیـز باقی می‌گـذارم که اگر آنها را دسـتاویز قـرار دهید، 
هرگـز گمـراه نخواهیـد شـد: کتـاب خـدا و عترتـم کـه اهل‌بیتـم هسـتند. ای مـردم 
بشـنوید! مـن بـه شـما رسـاندم که شـما در کنـار حـوض بر مـن وارد می‌شـوید. پس 
مـن از شـما دربـاره رفتارتـان بـا این دو یـادگار ارزشـمند سـؤال خواهم کـرد؛ یعنی 
کتـاب خـدا و اهل‌بیتـم. بـر ایشـان پیشـى نگیریـد کـه هلاک ‌می‌شـوید و بـه ایشـان 

چیـزى نیاموزیـد کـه آنهـا از شـما داناترند.«
همـۀ انبیـا و اولیـای الهـی بـا یکدیگـر هماهنگ‌انـد؛ کتـب آسـمانی بـا یکدیگر 
و بـا قـرآن کریـم، کـه بر همـۀ آنهـا مهیمن اسـت نیـز هماهنگ‌انـد. سـرانجام آیات 
درونـی همـۀ کتـب تکوینـی و تشـریعی و اجزای درونی قـرآن نیـز در اوج همگونی 
بـا یکدیگرنـد و ایـن هماهنگـی در کلیۀ سـطوح، نتیجۀ تدبیـر خداوند لایزال اسـت.

پـس از پیـروزی انقلاب اسلامی، مـردم مسـلمان بـا دیـن بیشـتر آشـنا شـدند؛ 
در پرتـو روشـنگری‌های روحانیـت، جویـای آگاهی‌هـای دینـی بیشـتری شـدند و 
بـا جنبه‌هـای اجتماعـی اسلام روبـه‌رو گردیدنـد. از ایـن‌رو، علاقه‌منـدی آنـان برای 

آشـنایی بـا دیگـر جنبه‌هـای اسلام افزایـش یافـت.
در راسـتای ایـن رسـالت، تولـد فصلنامـه پیـش رو رقـم‌زدن فصلـی جدیـد و 

1. نعماني، الغيبه، ص 43- 42
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سرمقاله

کاربـردی در صحنـۀ پژوهش‌هـای قرآنـی و سـیرۀ اهـل بیـت  بـا نـگاه تدبـری 
اسـت. امیـد آنکـه در آینـده بتوان این مسـیر تازه را با قوت سـپری کرد و به پشـتوانۀ 
پژوهش‌هـای قرآنـی نظام‌سـاز و سـیرۀ اهـل بیـت ، بـه اهـداف تمدنـی انقلاب 
اسلامی رسـید و ایـن امـر ممکـن نیسـت مگـر بـا رجـوع بـه قـرآن و مکتـب الهـی 

.اهل‌بیـت‌
در پایـان شایسـته اسـت از همـۀ کسـانی که در آغـاز و انجام ایـن فصلنامه تلاش 

و نقش‌آفرینـی کردنـد، صمیمانه سپاسـگزاری کنیم. 
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جلوه‌های مقاومت در زندگی بانوان عاشورایی
فائزه بکمرادی1

چکیده
تاریـخ ۱۴۰۰ سـالۀ اسلام گویـای آن اسـت کـه همـواره زنـان بزرگـی در میان 
پیـروان ایـن دیـن وجـود داشـته‌اند کـه بـا عملکـرد خـود سـبب حفـظ و گسـترش 
اسلام نـاب محمـدی شـده‌اند. از آن جملـه می‌تـوان بـه بانوانـی اشـاره کـرد که در 
جریـان حادثـۀ کربلا نقش‌آفریـن شـده و بـا مقاومت مثال‌زدنـی خود نقـش مؤثری 
در زنده‌نگه‌داشـتن پیـام عاشـورا ایفـا کردنـد. این بانوان بـا بصیرت و تقـوا، با تربیت 
فرزنـدان مجاهـد و متقـی و اعتلای خانـواده بـا حضـور در کربلا در کنـار همسـر، 
فرزنـدان و برادرانشـان بـه مقاومـت در برابـر مصائـب پرداختـه و سـهم بسـزایی در 

جاودانگـی نهضـت حسـینی ایفـا کردند. 
حضـور بانوان و همراهی با امام حسـین  و یارانش سـبب شـد تـا در روزهای بعد 
از نهضـت، مقاومتـی کـه توسـط ایـن بانـوان در جریان عاشـورا رقـم خورد، در سـال‌ها 
و قرن‌هـای بعـد بـه الگویـی بـرای سـایر زنـان جهـان تبدیل شـود تـا در برابـر مصائب و 

شـداید پیش‌آمـده تسـلیم نشـده و اظهار ضعـف را بر صبـر و مقاومت ترجیـح ندهند. 
ایـن پژوهـش کـه بـا روش تاریخـی و با اسـتفاده از داده‌هـای کتابخانـه‌ای انجام 
گرفتـه، حاکـی از آن اسـت کـه بعـد از واقعۀ کربلا، ایـن بانوان عاشـورایی هر کدام 
بـه فراخـور شـرایط زمانی بـه مقاومت در برابر دسـتگاه اموی پرداختـه و گام مؤثری 

در جهـت اشـاعۀ پیـام اصلی قیام حسـینی به جامعۀ اسلامی برداشـتند. 
واژگان کلیدی: امام حسین، بانوان، مقاومت، عاشورا.

1. کارشناسی ارشد تاریخ تشیع، دانشگاه فردوسی مشهد.
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مقدمه
بـا کمـی تأمـل در انقلاب‌هـا و حـرکات بـزرگ تاریخـی درمی‌یابیم کـه عنصر 
اصلـی پیـروزی آنـان در برابـر جبهـه مقابـل، مقاومـت و پایـداری در برابـر دشـمن 
اسـت. نکتـه حائـز اهمیـت در ایـن میـان آن اسـت کـه در بسـیاری از انقلاب‌هـا تنها 
مـردان تاثیرگـذار نیسـتند، بلکـه زنـان بزرگی، چـه در میانۀ میـدان انقلاب و چه در 
پشـت صحنـۀ آن، حاضرنـد کـه نمی‌تـوان نقـش موثـر آنـان را انـکار کـرد؛ چراکـه 
آنـان بـا ایثـار و مقاومـت در راه هـدف و عقیـدۀ خـود تأثیـری بـزرگ و عمیـق در 

انقلاب گذارده‌انـد. 
از جملـه ایـن حـرکات مؤثـر اجتماعـی که گرچـه به ظاهـر قرن‌ها قبل بـه وقوع 
پیوسـته ولـی تـا بـه امروز آثـار و نتایج آن در زندگی بشـریت مشاهده‌شـدنی اسـت، 
قیـام عاشـورای سـال ۶۱ هجـری اسـت کـه بـه رهبـری امـام حسـین  بـه وقـوع 
پیوسـت. در ایـن قیـام کـه بـه تعبیـر اسـتاد شـهید مرتضـی مطهـری، یـک »حماسـه 
حسـینی« اسـت، زنـان بسـیاری مؤثـر بودنـد کـه می‌تـوان ایـن زنـان را بـه دو دسـته 

کرد:  تقسـیم 
دسـته اول: بانوانـی کـه در سـرزمین کربلا حاضـر بـوده و بـا حضـور خـود، چه 
قبـل از قیـام عاشـورا و چـه بعـد از آن، سـبب جاودانگـی و ماندگاری آن شـدند که 
از آن میـان می‌تـوان بـه زینب کبری و ام کلثوم، خواهر ایشـان و سـکینه و رباب، 

دختـر و همسـر حسـین‌بن علی  اشـاره کرد.
دسـته دوم: زنانـی کـه اگرچـه در سـال ۶۱ هجـری در نینـوا حاضـر نبودنـد ولی 
تأثیـر عملکردشـان را در انتقـال پیـام عاشـورا بـه وضـوح می‌تـوان ملاحظـه کـرد. از 
جملـه ایـن افـراد می‌تـوان بـه ام‌البنیـن، همسـر حضـرت علـی  و مـادر حضـرت 

ابوالفضـل العبـاس اشـاره کرد. 
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دقـت در منابـع مربـوط بـه واقعـۀ عاشـورا و پژوهش‌هـای صورت‌گرفتـه در این 
زمینـه گویـای آن اسـت کـه در آثـار تحلیلـی منتشرشـده تا به امروز بیشـتر به مسـئلۀ 
مقاومـت و انتقال پیام حسـینی توسـط امام سـجاد  و حضـرت زینب  پرداخته 
شـده و در مـورد سـایر افـراد مؤثـر در ایـن جریان کمتر سـخنی به میان آمده اسـت؛ 
بـه ویـژه از میـان مسـائل مطرح‌شـده، کمتـر به مسـئلۀ مقاومـت بانوان عاشـورایی که 
بعـد از ایـن واقعه در برابر تبلیغات مسـموم امویان صورت گرفته، توجه شـده اسـت. 
بنابرایـن، در ایـن پژوهش سـعی بر آن اسـت که بـه زندگی شـاخص‌ترین این بانوان 

و جلوه‌هـای مقاومت در سـیرۀ ایشـان پرداخته شـود.

1. ام‌البنین
پیشـینه و نسـب خانوادگـی، شـاخصۀ مهمـی در برقـراری پیوندهـا و رابطه‌هـای 
میـان افـراد و خانواده‌هاسـت. در مـورد ام‌البنیـن و ازدواج امیرمؤمنـان بـا او توجـه 
بـه ایـن مسـئله بـه وضـوح دیـده می‌شـود؛ چنانکـه در منابـع آمـده اسـت چنـد سـال 
پـس از شـهادت زهـرای مرضیـه، حضـرت علـی  از بـرادرش عقیـل کـه در 
نسب‌شناسـی شـهره بـود، خواسـت تـا از میـان زنـان، فـردی را بـه او معرفـی کنـد 
کـه از طایفـه‌ای اصیـل و شـجاع باشـد و فرمـود: زنـی را برایـم در نظـر بگیـر کـه از 
برجسـتگان و شـجاعان عـرب باشـد تـا از او دارای فرزندانی دلاور و جنگاور شـوم. 
عقیـل پـس از انـدک تأملی، ام‌البنیـن )فاطمه( دختـر حزام‌بن خالد‌بن ربیعـه، از قبیله 
بنـی کلاب را بـه آن حضـرت پیشـنهاد کـرد و عرضه داشـت: شـجاع‌تر از پـدران او 
در عـرب نبـوده اسـت.1 حضـرت علـی  پیشـنهاد بـرادر را پذیرفـت و بـا فاطمـه 

کلابیـه ازدواج کـرد. 

1. ابن‌عنبه، عمده الطالب فی انساب آل ابیطالب، ص۳۲۷.
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1-1. خصائص مؤثر در شکل‌گیری روحیۀ مقاومت و پایداری در 
ام‌البنین

1. وفاداری: خصلتی سـتودنی اسـت که سـبب ارزشـمندی دارندۀ آن می‌شود 
و اگـر آنچـه وفـا بـه آن مربـوط اسـت، اسلام، امام معصـوم و خانـدان وحی ‌باشـند 
ایـن صفـت ارزشـی آسـمانی و الهـی بـه خـود می‌گیـرد. ام‌البنیـن بـا توجه به پیشـینۀ 
خانوادگـی‌اش ایـن صفـت را در نهـادش داشـت و بـا همسـری علـی  و درک 
محضـر آن حضـرت، آن را در خـود پـرورش و بـه فرزندانش منتقل کـرد، به طوری 
کـه امـروز وفـاداری ابوالفضـل العبـاس پررنگ‌تریـن خصلتی اسـت که از او بر سـر 
زبـان محبـان اهل بیت  می‌باشـد. این شـاخصه در شـکل‌گیری خصلـت مقاومت 

در مـادر و فرزنـد، موثر اسـت.
2. ادب: خصلـت دیگـری کـه در آن بانـوی بزرگـوار بـه چشـم می‌خـورد و 
همراهـی و مؤانسـت بـا علـی مرتضـی  سـبب رشـد و نهادینه‌شـدن آن در ام‌البنین 
شـد، ادب اسـت. نقل‌هـای تاریخـی بیانگـر دقـت آن بانـو در برخـورد بـا فرزنـدان 
زهـرای مرضیـه  اسـت که نشـان از ادب بـالای او دارد. او خود را خـادم فرزندان 
فاطمـه می‌دانسـت و ایـن در رفتار آن بانـوی بزرگوار و فرزندانـش کاملًا نمودار 
اسـت. همیـن کـه در برخـی کتـب مرتبـط می‌خوانیم کـه عباس‌بن علـی هیچ‌گاه 
امـام حسـین  را بـرادر خطـاب نکـرد و از عبـارت »سـیدی یـا اباعبـدالله« اسـتفاده 
می‌کـرد، خـود نمـودی از همیـن ادب اسـت کـه قطعـاً تربیـت مـادری در انجـام آن 
بسـیار مؤثـر بـوده اسـت. ایـن شـاخصه نیـز سـبب تقویـت خصلـت مقاومـت در فرد 

دارنـدۀ آن خواهد شـد.
 3. ولایت‌پذیـری: ازجملـه خصائـص دیگـری کـه بـا دقـت در عملکـرد آن 
بانـوی بزرگـوار می‌تـوان بـه دسـت آورد، ولایت‌پذیـری اوسـت. چگونگـی رفتـار 
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او بـا علـی و فرزنـدان طاهرینـش نشـان می‌دهـد کـه آن بانـو علـی را نه‌تنهـا به 
خاطـر همسـربودن، بلکـه بـه خاطر حجـت خدابودن تکریـم می‌نمـود و این خصلت 
را در فرزندانـش نیـز می‌پرورانـد کـه اگـر نبـود چنیـن تربیتـی، ایـن میـزان اطاعت و 
ولایت‌پذیـری و مقاومـت در برابـر طاغـوت زمـان را در فرزنـدان او در واقعـۀ کربلا 

شـاهد نبودیم.
4. شـجاعت و شـهامت: همان‌طـور کـه گفتـه شـد شـاید مهم‌تریـن علـت 
انتخـاب او بـه همسـری حضـرت علـی همیـن خصلـت اسـت کـه خانـدان او بـه 
آن شـهره بودنـد. ام‌البنیـن علاوه بـر انتقـال این خصلـت بـه فرزندانش، خـود نیز در 
موقعیت‌هـای مختلـف از آن اسـتفاده می‌کـرد؛ چنانکـه در منابـع داریـم در شـرایط 
خفقـان عصـر امـوی، به‌ویژه بعد از قیام حسـینی، به شـدت تشـدید شـده بـود، بدون 
هـراس از دژخیمـان حکومتـی، در حالی که دسـت نوه اش عبیـدالله فرزند ابوالفضل 
العبـاس را می‌گرفـت، بـه بقیـع رفتـه و در آنجـا بـرای امـام حسـین  و فرزنـدان و 
یـاران او اقامـه عـزا می‌کـرد.1 به‌طور مسـلم آن بانـوی بزرگوار از ایـن حرکت خود، 

چنـد هدف مـد نظر داشـت:
اول: اقامـۀ عـزای حسـینی و زنده‌نگه‌داشـتن یـاد و نـام حضـرت )کاری کـه در 

رأس برنامـه امـام سـجاد  در ایـن مقطـع زمانـی قرار داشـت(.
دوم: بیـان اتفاقـات کربلا و مصائبـی کـه بـر خانـدان پیامبـر وارد شـد. او 
بـا عـزاداری و مرثیه‌سـرایی حکیمانـه و گریه‌هـای هدفمنـدش، مظلومیـت خانـدان 

پیامبـر را بـه اطلاع همـگان می‌رسـاند.
 سـوم: رسـواکردن حاکمـان ظالـم امـوی کـه سـعی در وارونه‌جلوه‌دادن حماسـۀ 
حسـینی داشـتند و تـا حـد زیـادی در ایـن کار خـود موفـق شـده بودنـد. ام‌البنیـن بـا 

1. اصفهانی، مقاتل الطالبین، ص85.
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عـزاداری و نوحه‌سـرایی پـرده از ظلـم آنـان برداشـته و مـردم را بـا حقیقـت قیـام امـام 
حسـین  و اهـداف او آشـنا می‌کـرد. ایـن کار آن بانـو در تحریک و تهییـج مردم به 
خون‌خواهـی شـهدای کربلا بی‌تأثیـر نبـود؛ چراکـه شـدت ظلـم به‌حـدی بـود که هر 
انسـان آزاده و غیرتمنـدی را بـه عکس‌العمـل وا می‌داشـت و تاریـخ تـا آن زمـان ایـن 
میـزان خشـونت و بی‌رحمـی را در جنـگ دو گـروه مسـلمان گـزارش نکـرده اسـت.

5. حضـور در بقیـع: گرچـه قبـر فرزندانش در بقیـع نبود ولی او بـا حضورش 
در بقیـع کـه محـل دفـن بـزرگان صـدر اسلام و از طرفـی محل عبـور و مـرور مردم 
بـود، ضمـن بیان موضع‌گیری‌هـا و ارادت صحابیان پیامبر نسـبت به آن حضرت 
و اهـل بیتـش کـه چهره‌هـای مقبول در نـزد عامه مـردم بودند، موجـب اجتماع مردم 
در آن مـکان و یـادآوری سـتم‌های امویـان در حق ایـن خاندان جلیل القدر می‌شـد؛  

همیـن امـر عامل مهمـی در بیداری مـردم بود.
6. شـاعر و ادیـب: از دیگـر خصائـص آن بانو، تبحّر او در شـاعری اسـت؛ از 
آن جملـه در کتـب تاریخـی بـه مرثیه‌هـای او در رثـای فرزنـدان شـهیدش می‌تـوان 

اشـاره کـرد که ترجمـه‌اش چنین اسـت: 
»ای زنـان مدینـه دیگـر مـرا ام‌البنیـن نخوانیـد که بـا این نام مرا به یاد شـیران بیشـه 

شـجاعت می‌اندازیـد. مـرا فرزندانـی بـود کـه بـه سـبب وجـود آنهـا مـرا مـادر پسـرها 

می‌گفتنـد ولـی اکنـون صبـح کـردم کـه دیگـر بـرای مـن فرزندانی نیسـت. چهـار باز 

شـکاری داشـتم کـه آنهـا را آماج تیـر قـرار داده با قطع‌کردن رگ گردنشـان کشـتند. 

دشـمنان بـا نیزه‌هـای خـود بـدن پـاک آنهـا را قطعه‌قطعـه کردنـد. هـر چهـار پسـرم بـا 

بـدن چـاک چـاک بـر روی خـاک گـرم کربلا افتادنـد. کاش می‌دانسـتم آیـا چنیـن 
اسـت کـه دسـت عبـاس را از بـدن جدا کردنـد؟!«1

1. قمی، منتهی الامال، ج1، ص280.



13

فصلنامه فرهنگی اجتماعی تاریخی

بـوده و دشـمنان  چنانکـه ملاحظـه می‌شـود در شـرایطی کـه خفقـان در اوج 
  تمـام تلاش خـود را در پررنگ‌کـردن روایـت خـود از قیـام حسـین‌بن علـی
و هـدف او در جامعـه دارنـد، مرثیـه ام‌البنیـن یکـی از راه‌هـای غیرمسـتقیمی بـود 
 کـه می‌توانسـت تأثیـر عمیقـی بـر افزایـش درک اجتماعـی از هدف واقعـی امام
داشـته باشـد و سـبب می‌شـد افـراد غایـب در واقعۀ کربلا نیـز به روایـت صحیحی از 

نهضـت حسـینی دسـت یابند. 
در یـک نـگاه کلی می‌توان گفت: آن بانوی بزرگوار برخلاف شـرایط حسـاس 
زمـان، از تبییـن نهضـت حسـینی دسـت برنداشـت. از طرفی بـا حضـور در اجتماع و 
عـزاداری بـرای فرزندانـش کـه حـق طبیعی یـک مادر در چنین شـرایطی اسـت و از 
 طـرف دیگـر بـا بیـان اشـعاری بـا مضامین خـاص مبنـی بـر مظلومیت امام حسـین
و یارانـش بـه مقاومـت در برابـر ظلـم و قسـاوت حاکـم زمـان و دروغ‌پردازی‌هـای 

احتمالـی پرداخت.

2. ربـاب
او دختـر امرؤالقیس‌بـن اوس‌بـن جابر‌بـن کعب‌بـن حکیم کلبی اسـت و مادرش 
هنـد الهنـود دختـر ربیع‌بـن مسـعود اسـت. خانـوادۀ او را از اشـراف و بـزرگان عرب 

دانسـته‌اند.

2-1. شخصیت رباب
شـواهد تاریخـی بیانگـر آن اسـت کـه ربـاب، بانویـی فرهیختـه، عالمـه و فاضله 
بـود؛ چنانکـه ابـن عسـاکر در »تاریـخ مدینه دمشـق« می‌گویـد: »کانت اجمل النسـاء 
و اعقلهـنّ«1؛ »او زیباتریـن و عاقل‌تریـن زنـان بـود.« همچنـی  صفـدی در »الوافـی 

1. ابن عساکر، تاریخ مدینه دمشق، 
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بالوفیـات« در مـورد آن بانـو می‌گویـد: »کانـت الربـاب مـن افضـل نسـاء اجملهـنّ و 
خیارهـنّ«1؛ »ربـاب از بافضیلت‌تریـن و بهتریـن زنـان بـوده اسـت.«

علاوه بـر خصوصیاتـی کـه در منابـع ذکـر شـده، دقـت در عملکـرد او در روز 
عاشـورا نیـز مـا را به ایـن توصیفات در مورد او می‌رسـاند. همین که در روز عاشـورا 
برخلاف ازدسـت‌دادن فرزنـد شـیرخوارش هیـچ ضجـه و بی‌تابـی از او گـزارش 
نشـده، نشـان‌دهندۀ اوج عقـل و بصیـرت در آن بانوسـت کـه نمی‌خواهـد امام در 

آن شـرایط بـا گریـه و بی‌تابـی ربـاب دچـار سـختی مضاعف شـود.

 2-2. ازدواج رباب با امام حسین
در مـورد ازدواج او بـا امـام حسـین  ابـن عسـاکر در »تاریـخ مدینـه دمشـق« 
معتقـد اسـت ایـن ازدواج به درخواسـت حضـرت علی  و در زمـان حکومت عمر 
 اتفـاق افتـاده اسـت؛ ولـی بعضی مورخـان علاقۀ پـدر ربـاب )امرؤالقیس( بـه امام
را علـت ایـن ازدواج می‌داننـد و معتقدنـد او همزمـان دو دختـر دیگـر خـود را برای 

علی  و حسـن تزویـج کرد.2
آن‌طـور کـه در منابـع ذکر شـده، حاصل این ازدواج دختری به نام سـکینه و پسـری 
بـه نـام عبـدالله اسـت کـه در کربلا در آغـوش امـام حسـین بـه شـهادت رسـیدند.

2-3. رابطه با امام
مقـام هـر کـس را بـا توجـه بـه اظهـار نظـر بـزرگان در مـورد او بهتـر می‌تـوان 
درک کـرد، بـه خصـوص کـه آن بـزرگ از معصومیـن  باشـد. آنچـه در منابـع 
در رابطـه بـا نظـر امـام در مـورد ربـاب خبـر می‌دهـد بیانگر علاقـۀ وافـر حضرتش به 

1. صفدی، الوافی بالوفیات، 

2. اصفهانی، مقاتل الطالبین، ج16، ص140 ؛ بلاذری، انساب الاشراف، ج2، ص195.



15

فصلنامه فرهنگی اجتماعی تاریخی

اوسـت؛ تـا آنجـا کـه اشـعاری بـه نقـل از امـام حسـین  در مـورد رباب نقل شـده 
اسـت کـه اسـتاد مطهـری آن را در کتاب خود ذکـر کرده و آن را نشـانۀ محبت امام 

بـه او و دختـرش سـکینه می‌داننـد. 
»مـن خانـه‌ای را کـه رباب و سـکینه در آن هسـتند دوسـت می‌دارم؛ مـن این دو 

را دوسـت دارم و هـر دم می‌خواهـم هـر چـه دارم را نثـار ایشـان کنم.«1
بایـد توجـه داشـت ایـن تعابیـر از معصـوم صـادر شـده، پـس خالـی از هرگونـه 
غلـو اسـت و می‌تـوان اوج اتصـال روحـی آن حضـرت بـا ربـاب را نتیجـه گرفـت. 
بانـوی والامقـام اسـت. بیانگـر عظمـت روحـی و اوج مقـام معنـوی آن   همچنیـن 

 دقـت در منابـع نشـان می‌دهـد این علاقه دوطرفه بـوده و آنچه از ربـاب بعد از واقعۀ 
کربلا در منابـع ذکرشـده، تأییدی بر این نظر اسـت. از آن جمله:

* خواسـتگاری بـزرگان از او بعـد از واقعـۀ کربلا  و عدم قبـول او با این خطاب 
کـه: »بعـد از رسـول الله هرگز پدر شـوهری نمی‌گیرم.«2

* سـرودن اشـعاری در رثـای امـام حسـین  کـه معرفـت و بصیرت او بـه مقام 
امـام را بـه خوبـی نشـان می‌دهـد. آن بانـوی بزرگـوار در جمـع اسـرای کربلا بود و 
بـه شـام رفـت. گزارش‌هـا حاکـی از آن اسـت کـه آن بانـوی جلیلـه در مجلـس ابن 
زیـاد زمانـی که سـر مقـدس امام را وارد مجلس کردند، برخاسـته و سـر را بوسـید و 
اشـعاری بـا ایـن مضمـون بیان کـرد: »وای حسـین! من حسـین را از یـاد نخواهم برد؛ 
دشـمنان نیزه‌هـا بـر بـدن او زدند دشـمنان بـا وی نیرنـگ کردند و جنـازه‌اش را روی 

زمیـن گذاشـتند؛ پـس از او بـاران زمین کربلا را سـیراب نکند.«3

1. ‌ابـن جـوزی، تذکـره الخـواص، ص238 ؛ اصفهانـی، الاغانـی، ج16، ص140 ؛  بلاذری، انسـاب الاشـراف، 

ج2، ص417.

2. ‌ابن جوزی، تذکره الخواص، ص238.

3.  ‌ابن جوزی، تذکره الخواص، ص234-233.
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 چنانکـه ملاحظـه می‌شـود او نیز از ابزار شـعر برای بیان مظلومیت امام حسـین
و  قسـاوت دشـمنان او بهـره بـرد و این‌گونـه گامـی در جهـت اشـاعۀ پیـام صحیـح 
عاشـورا برداشـت. مرحـوم آیتـی معتقـد اسـت ربـاب بـا ایـن حرکـت خـود کـه در 

ظاهـر مرثیه‌سـرایی بـود، بـاب تحریـف را بر دشـمن بسـت.1
 پـس از آن هـم کـه بـه مدینـه بازگشـت، در مـدت یـک سـال بعـد از حماسـۀ 
حسـینی که زنده بود، دسـت از مرثیه‌سـرایی و عزاداری برای سیدالشـهدا برنداشـت. 
در نقل‌هـای معتبـر و متعـدد داریـم کـه در ایـن یـک سـال زیـر سـایه نرفـت.2 ایـن 
حرکـت او نیـز جلـوه‌ای دیگـر از مقاومـت در برابـر اختنـاق حـکام زمـان در جهـت 

اشـاعۀ روایـت صحیـح از نهضـت حسـینی بود.
تنهـا  شـام  از  بازگشـت  از  پـس  بانـو  آن  کـه  اسـت  آن  گویـای  گزارش‌هـا 
نتیجـه گرفـت کـه علـت  نـگاه تحلیلـی می‌تـوان  بـود. در یـک  یـک سـال زنـده 
امـام  بـه  علاقـه  از  جـدای   حسـین امـام  بـرای  او  خـاص  عـزاداری  اصلـی 
همـگان  گـوش  بـه  عاشـورا  پیـام  رسـاندن  و  روشـنگری  جهـت  بـه   ، حسـین 
بـه  تبلیغـی حکومـت  ماشـین  کـه  جعلـی  گزارش‌هـای  برابـر  در  این‌گونـه  و  بـود 
کـرد. ایسـتادگی  و  مقاومـت  مـی‌داد،  رواج  حسـینی  نهضـت  مـورد  در   شـدت 

بعضـی نقل‌هـا حاکـی از مانـدن او بـر قبـر سیدالشـهدا  دارد3 کـه عدۀ زیـادی آن 
را رد می‌کننـد. توجـه امـام سـجاد و زینـب کبری به افـراد خاندانشـان این امر 

را بعیـد می‌نماید.

1. آیتی، بررسی تاریخ عاشورا، ص126.

2.  ‌ابن جوزی، تذکره الخواص، ص234-233.

3. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج4، ص88.
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3. فاطمه بنت الحسین
او دختـر امـام حسـین و از مـادری بـه نـام ام اسـحاق دختـر طلحه‌بـن عبیدالله 
متولـد شـد. ام اسـحاق، ابتـدا همسـر امـام حسـن مجتبـی بـود؛ امـام حسـن در 
از  بـرادرش،  بـرای  اسـحاق  ام  شایسـتگی‌های  برشـمردن  ضمـن  شـهادت  هنـگام 
ایشـان خواسـت تـا پـس از وی بـا او ازدواج کنـد. بنابرایـن قـول تولـد فاطمـه کـه 
حاصـل ایـن ازدواج بـود، در سـال ۵۱ هجـری یـا اندکـی بعـد از آن اتفـاق افتـاد 
اسـت. بـوده  یـا ده سـال  نـُه  واقعـۀ کربلا حـدود  او در  ایـن صـورت سـن   و در 

فاطمـه از زنـان دانشـمند ادیـب و از راویـان حدیـث بـه شـمار مـی‌رود.1 از لحـاظ 
شـخصیت معنـوی نیـز فاطمه را از زنـان فاضله، عفیفه و عابده به شـمار آورده‌اند: 

2.تقـوم اللیـل و تصـوم بالنهار کانـت فاطمـة بنت الحسین

3-1. مقاومت در سیرۀ فاطمه بنت الحسین
یکـی از مهم‌تریـن رویدادهـای زندگـی هـر یـک از بانـوان حاضـر در کربلا، 
چگونگـی حضـور آنـان در آن سـرزمین و نقشـی اسـت کـه در ایـن واقعـه ایفـا 
نموده‌اند.منابـع در مـورد فاطمـه بنـت الحسـین گویـای آن اسـت کـه او همـراه 
همسـرش و با کاروان حسـینی از مدینه به مکه و از آنجا عازم کربلا شـد. در برخی 
منابـع فاطمـه بنـت الحسـین حامـی ودایـع امامـت معرفـی شـده اسـت. در روایتی 
از امـام باقـر  نقـل شـده اسـت کـه »امـام حسـیندر عصـر عاشـورا و بـه هنگام 
وداع، دختـر خـود فاطمـه را فراخوانـد و نوشـته‌ای دربسـته و وصیت‌نامه آشـکارا به 
او سـپرد. سـپس فاطمـه آن کتـاب را بـه علی‌بـن حسـین داد و بـه خدا قسـم پس 

1. عسقلانی، تهذیب التهذیب، ج9، ص351.

2. شیخ مفید، الارشاد، ج2، ص26 ؛ نیشابوری، روضه الوعظین، ج1، ص494.
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از آن، آن کتـاب بـه مـا رسـید. در آن کتاب آنچـه فرزنـدان آدم از هنگامی که خدا 
آدم را خلـق کـرد تـا هنگامـی کـه دنیـا نابود شـود، به آن نیـاز دارند، هسـت. به خدا 

سـوگند حتـی دیۀ خـراش در آن اسـت.«1
در زمینـۀ وقایـع پـس از شـهادت امـام حسـین آنچـه از فاطمـه نقـل شـده 
و به‌جـا مانـده، روایتـی از غـارت خیمه‌هاسـت. وی نقـل می‌کنـد هنگامـی کـه سـپاه 
عمـر سـعد جهـت غـارت به خیمـه هجـوم آوردند یکـی از آنـان درحالی‌که اشـک 
می‌ریخـت، خلخالـی را کـه بـه عنـوان زینـت در پایـم بـود، بـه زور بیـرون کشـید و 
بـه غـارت بـرد؛ گفتم چـرا گریـه می‌کنی؟ گفـت: چگونه نگریـم که وسـایل زینتی 
دختـر رسـول خـدا را بـه غارت می‌بـرم؟! گفتـم: پس ایـن کار را نکـن. گفت: 

اگـر مـن غـارت نکنـم، دیگـران آن را بـه غـارت می‌برند.« 2
شـواهد تاریخـی گویـای حضور فاطمـه در میان اسـرای کربلاسـت؛ چنانکه 
آمـده اسـت او در زمـان ورود اسـرا بـه کوفـه و پـس از خطبـه زینـب کبـری بـه 
سـخن ایسـتاد و خطـاب بـه کوفیـان سـخنانی را ایرادکـرد. از جملـه سـخنان او ایـن 
اسـت: »...گواهـی می‌دهـم کـه فرزندانـش را در کنـار فرات تشـنه سـر بریدند بدون 
اینکـه خونـی ریختـه باشـند یا کسـی خونی از آنها طلب داشـته باشـد... وای بر شـما 
آیـا می‌دانیـد چـه دسـتی شـما را علیه ما شـوراند؟...دل‌های شـما به قسـاوت گراییده 
و هرگـز هدایـت نمی‌شـوید. در ایـن هنگام صداها بـه گریه بلند شـد و گفتند: کافی 

اسـت کـه دل‌هایمـان را آتـش زدی و درونمـان را شـعله‌ور کردی.«3
علاوه‌بـر ایـن، در منابـع دسـت اول، نظیـر »تاریـخ طبـری« و »انسـاب الاشـراف« 

1. کلینی، الکافی، ج1، ص304.

2. شیخ صدوق، الامالی، ص۱۶۴و۱۶۵.

3. طبرسی، الاحتجاج، ص۲۷و۲۸ ؛ سید‌بن طاووس، اللهوف علی قتل الطفوف، ص۸۸.
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بلاذری آمـده اسـت کـه در مجلس یزیـد مرد شـامی تقاضا کـرد تا فاطمـه را به 
او ببخشـد، ولـی واکنـش تنـد زینـب کبـری  و امـام سـجاد مانع از قبـول این 

تقاضا توسـط یزید شـد.1
سـرانجام ایـن بانـوی بزرگـوار و تأثیرگـذار در سـال ۱۱۰ یـا ۱۱۷ هجـری در 

مدینـه وفـات کـرد و در بقیـع دفـن شـد.2

4. سکینه بنت الحسین
بیشـتر منابـع نـام او را »آمنـه« ذکـر کـرده و نوشـته‌اند کـه مـادرش ربـاب لقـب 

سـکینه را برایـش برگزیـد.3
مـادر سـکینه، ربـاب دختـر امـرؤ القیس‌بـن عدی‌بـن اوس بـود کـه یکسـال بعد 
از واقعـۀ کربلا درگذشـت. در مـورد نقـش او در کربلا و در کاروان اسـرا این‌گونه 
در تاریخ نقل شـده اسـت: »سـکینه به همراه سـایر اسـیران به شـام رفت و در پاسـخ 
بـه کسـانی کـه پرسـیدند تاکنون اسـیرانی چنین ارجمند ندیده بودیم شـما کیسـتید؟ 

گفت: مـا اسـیران آل محمدیم.«4

4-1. همسرگزینی سکینه  جلوه‌ای از مقاومت او
آگاهـی  وی  دربـارۀ  سـکینه  ازدواج  زمـان  تـا  کربلا  رویـداد  از  پـس 
مسـئلۀ  سـکینه  زندگـی  در  موجـود  چالش‌هـای  از  یکـی  نداریـم.  دسـت  در 
ازدواج‌هـای متعـدد اوسـت کـه بـرای او در منابـع تـا هفـت همسـر ذکـر کرده‌انـد 

1. بلاذری، انساب الاشراف، ج2، ص217، طبری، تاریخ الامم و الملوک، ج5، ص461.

2. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج5، ص195 ؛ طبری، تاریخ الامم و الملوک،  ج7، ص107.

3. اصفهانی، مقاتل الطالبین، ص۹۴؛ ابن عساکر، تراجم النساء، ص 155 و 156.

4. نیشابوری، روضه الوعظین، ج1، ص19.
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منابـع  در  دقـت  هسـتند.   اهل‌بیـت دشـمنان  از  بقیـه  نفـر  اولیـن  از  غیـر  کـه 
خواهـان  تنهـا  و  بـوده  خواسـتگار  حـد  در  تنهـا  آنهـا  از  بعضـی  می‌دهـد  نشـان 
اسـت. نشـده  منجـر  ازدواج  بـه  خواسـتگاری  ایـن  ولـی  بودنـد  او  بـا   ازدواج 

این افراد عبارت‌اند از:
1. عبدالله‌بـن حسـن‌بن علی‌بـن ابیطالـب، او اولیـن نفر از لیسـت همسـران سـکینه 
اسـت کـه گویـا بـه تعبیر امـروزی سـکینه نامزد او شـده بود ولـی این مسـئله با وقوع 
حادثـۀ عاشـورا بـه ازدواج منجـر نشـد و عبـدالله کـه نوجـوان بـود در ایـن واقعـه در 

رکاب عمـو به شـهادت رسـید.
2. مصعب‌بـن زبیـر، دومیـن نفـر اسـت و مدت‌هـا خواهـان ازدواج با سـکینه بود 
ولـی مهریۀ سـنگینی که سـکینه مطالبـه کرده بود، مانـع از تحقق این ازدواج می‌شـد 
و تـا زمانـی کـه مصعـب بـه حکومـت عـراق رسـید، تـوان پرداخـت آن را نداشـت. 
ایـن مهریـه را هـزار هـزار درهـم و برخـی ۵۰۰ هـزار درهـم و بـه همین مقـدار هدیه 

نوشـته‌اند.
شـاید زیبایـی سـکینه کـه در آن زمـان در اوایـل جوانـی بـه سـر می‌بـرد، علـت 
اصلـی پافشـاری مصعـب زبیـری بـر ایـن ازدواج بـوده اسـت. سـکینه خـود در ایـن 
مـورد می‌گویـد: »بـا مصعـب ازدواج کـردم در حالـی کـه زیباتـر از آتـش در شـب 

سـرد و تاریـک بـودم.«1
دقـت در شـرایط زمانـی کـه سـکینه  در آن می‌زیسـت گویای آن اسـت که 
ازدواج بـا مصعـب بـه جهـت اهـداف خاصـی صـورت گرفته باشـد کـه از آن جمله 
می‌تـوان کمـک مالـی بـه علویـان و نزدیـکان آن بانـو بـا مطالبـۀ مهریـه سـنگین را 

اشـاره کـرد. امـا قطعـاً ایـن تنهـا هـدف او از قبـول ازدواج با مصعـب نبود.

1. اصفهانی،مقاتل الطالبین ، ج۱۶، ص۱۵۰.
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3. عبدالملـک مـروان، خلیفـۀ وقـت، خواسـتگار بعـدی سـکینه بود که بـا توجه 
بـه اختلاف و دشـمنی مروانیـان و زبیریـان، خواسـتگاری او و رد سـکینه را می‌توان 
پذیرفـت؛ زیـرا در یکـی از روایت‌هـا آمـده اسـت کـه سـکینه پـس از خواسـتگاری 
عبدالملـک گفـت: پـس از او )مصعب( با قاتـل او ازدواج نمی‌کنم.1 پس عبدالملک 

نـه از همسـران او که از خواسـتگاران سـکینه بود.
4. اصبغ‌بـن عبدالعزیز‌بـن مـروان، فـرد بعـدی اسـت کـه از خواسـتگاران سـکینه 
بـه شـمار می‌آیـد و سـکینه از او مهریـۀ بیسـت هزار درهمـی مطالبه کرده بـود. آمده 
اسـت کـه عبدالملـک بـا شـنیدن این موضوع خشـمگین شـد و گفت: اصل و نسـب 
مـا آنچنـان شـریف و برجسـته اسـت کـه بـرای ایجـاد خویشـاوندی بـا دیگـران بـه 
گـذاردن کابیـن هنگفـت نیـاز نداشـته باشـیم. او اصبـغ را میـان حکومـت بـر مصر و 
ازدواج بـا سـکینه مخیـر کـرد و این‌گونـه اصبـغ از ازدواج بـا سـکینه منصرف شـد.2

او  از  مصعـب  از  پـس  گفته‌انـد  کـه  عـوف،  عبدالرحمن‌بـن  ابراهیم‌بـن   .5
خواسـتگاری کـرد. سـکینه گفـت: آیـا کودنـی و نادانـی تو بـدان اندازه رسـیده که 
از دختر حسـین خواسـتگاری می‌کنی؟! و ابراهیم از خواسـته‌اش منصرف شـد.3

سـکینه بـا گفتـن جملـه‌ای کـه نشـان تفاخـر بـه نسـب عالـی و شـریفش بـود، 
 ابراهیـم را رانـد؛ زیـرا او بـه بی‌کفایتـی ابراهیـم بـرای وصلـت بـا دختـر حسـین
و خویشـاوندی بـا بنی‌هاشـم آگاه بـود. او می‌خواسـت بـه دیگـران بفهمانـد کـه در 

حسـب و نسـب هـم رتبـه‌اش نیسـتند حتـی اگـر فرزنـد صحابـی پیامبـر باشـند.
بعـدی  همسـر  خویلـد،  حزام‌بـن  حکیم‌بـن  عبدالله‌بـن  عثمان‌بـن  عبدالله‌بـن   .6

1. اصفهانی، مقاتل الطالبین، ج۱۹، ص۱۲۸.

2. بلاذری، انساب الاشراف، ج2، ص416.

3. اصفهانی، مقاتل الطالبین، ج۱۶، ص۱۵۲ - ۱۵۴.
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سـکینه اسـت. او نیز از افراد سرشـناس و شـاخص در جامعۀ اسلام آن زمان بود. از 
زندگـی سـکینه بـا عبـدالله تنها یک روایت در دسـت اسـت. بنابر این روایت سـکینه 
در زمـان همسـری بـا او بـه والـی مدینـه شـکایت کـرد کـه بـدون اجـازۀ همسـر اول 
خویـش بـا فـرد دیگـری ازدواج کـرده اسـت. ایـن روایـت نیـز نشـان‌دهندۀ آگاهی 
سـکینه از حقـوق زن در ازدواج و تلاش برای حفظ حرمت خانـدان خود و بیان آن 
در نمـاز جمعـه اسـت که محـل اجتماع هفتگی مسـلمین به حسـاب می‌آمده اسـت.1

علاوه بـر آن، بـا توجـه به اینکـه این جریان در حدود بیسـت سـال بعـد از واقعۀ 
عاشـورا اتفـاق افتـاده، می‌تـوان هـدف سـکینه  از ایـن شـکایت را یـک نمایـش 
تبلیغاتـی بـرای معرفـی خـود و جایگاهـش بـه عنـوان دختـری از خانـدان حسـین‌بن 
علیدانسـت تـا اذهـان عمومـی همچنـان حسـین‌بن علـی و به‌تبـع آن اتفاقاتی 
را کـه بـرای او رخ داده بـود، در خاطـر خـود حفـظ کنند. بـه نوعی آن بانـو با چنین 

اقداماتـی بـه مقاومـت در برابـر تبلیغـات دشـمن می‌پرداخت.
7. زید‌بـن عمرو‌بـن عثمان‌بـن عفـان، در بسـیاری منابـع از او بـه عنـوان آخریـن 
همسـر سـکینه نام برده شـده اسـت. ابوالفـرج اصفهانـی روایت‌هایـی دربـاره برخی از 
رویدادهـای زندگـی سـکینه و زید‌بـن عمـرو آورده که نشـان‌دهندۀ نوع برخـورد او با 
زیـد و شـروط ویـژه‌ای اسـت کـه سـکینه بـرای ازدواج بـا او در ارتباط با سـایر زنان یا 
کنیزانـش قـرار داده بود. همچنین بر اسـاس این روایت‌ها سـکینه شـرط کـرده بود که 
زیـد وی را در رفت‌وآمدهایـش آزاد بگـذارد و اجـازۀ دخـل و تصـرف در اموالش را 

بـه او بدهـد. درنهایـت ایـن ازدواج بـا مـرگ عمر‌بن عثمـان به پایان رسـید. 2
چنانکـه ملاحظـه می‌شـود سـکینه تنهـا بـه ازدواج تعـدادی از این خواسـتگاران 

1.ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج29، ص374 و 375.

2. اصفهانی،مقاتل الطالبین، ج19، ص157-155.
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درآمـد نـه همـۀ آنهـا؛ ایـن ازدواج‌هـا کـه عمومـش با دشـمنان اهـل بیـت انجام 
شـد، در جهـت کمـک بـه جریـان شـیعه و اسـتفاده از موقعیـت اجتماعـی همسـران 
خـود بـه منظور یادآوری جایـگاه فراموش شـدۀ خاندان خویش بـرای مردمان خفتۀ 
آن زمـان بـوده اسـت؛ مردمانـی کـه بـه شـدت تحت تأثیـر خفقـان دورۀ امـوی قرار 
داشـتند. بنابرایـن، سـکینه س بـا ایـن اقدام خـود به مقابلـه و مقاومـت در برابر فضای 

حاکـم بـر جامعـه پرداخت.

  4-2. جلوه‌های مقاومت در شعر و شاعری سکینه
سـکینه بـا شـاعران مشـهور معاصـر خـود مرتبـط بـود و روایت‌هـای بسـیاری 
دربـارۀ دیـدار ایـن شـاعران با سـکینه به ثبت رسـیده اسـت؛ در همۀ این اخبـار وی در 
مقـام منتقـد ادبـی ظاهر شـده اسـت. زنـی ادیب و دانشـمند و شعرشـناس و نکته‌سـنج 
که شـعر شـاعران را جسـورانه و بی‌پرده به نقد می‌کشـید و از خرده‌گرفتن به شـاعران 
بزرگـی چـون جریـر و فـرزدق ابایی نداشـت. آنها خـود به دیـدارش می‌شـتافتند تا به 

عنـوان داوری بـا انصـاف و خردمنـد و نکته‌بیـن میانشـان داوری کند.
شـاید یکـی از علـل اصلـی بـر پایـی چنین مراسـمی توسـط سـکینه  اسـتفاده 
از ایـن فرصـت جهـت مقاومـت و انتقـال درسـت هـدف پـدر گرامیـش از قیـام در 
کربلا و یـادآوری مقـام و سرنوشـت او در اذهـان عامـۀ مـردم باشـد. در ایـن میـان 
روایت‌هایـی نیـز دربـاره ارتبـاط او بـا آوازه‌خوانـان در دسـت اسـت کـه بـه دلیـل 
ذکرنشـدن چنیـن گزارش‌هایـی از ناحیـۀ دیگـر راویـان، بیشـتر آنهـا مـردود اسـت. 
 همچنیـن، بـه دلیـل اینکـه در هیچ‌یـک از منابـع، سـخنی از مخالفـت امـام سـجاد
و امـام باقـر بـا اقدامـات او دیـده نمی‌شـود، نمی‌تواننـد پذیرفتنـی باشـند. مجالس 
ادبـی و دیـدار شـاعران بـا او در منزلـش خالـی از هرگونـه بی‌اعتنایـی یـا مخالفت با 
احـکام شـرعی بـوده اسـت. او حتـی مسـتقیم بـا شـاعران گفتگـو نمی‌کـرد و از پس 
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پـرده بـا فرسـتادن کنیـزی کـه خـود آمـوزش داده بـود، نظراتـش را ابلاغ می‌کـرد. 
شـاعران زمـان بـه درسـتی نظـرات و توانایـی او در شـناخت دقایق شـعر آگاه بودند؛ 
از ایـن‌رو،گاه بـرای داوری بـه حضـورش می‌شـتافتند و بـه رأی و نظـرش اعتـراض 

نمی‌کردنـد.1

4-3. وفات سکینه  جلوه‌ای دیگر از مقاومت او 
او در پنجم ربیع الاول سـال ۱۱۷ هجری و در زمان خلافت هشـام‌بن عبدالملک 

از دنیا رفت.
آورده‌انـد کـه چـون سـکینه فـوت کـرد، خالد‌بـن عبدالله‌بـن حارث‌بـن حکـم، 
والـی مدینـه گفـت: منتظـر باشـید تـا بـر او نمـاز بخوانـم و از شـهر خـارج شـد و تـا 
ظهـر یـا شـب بازنگشـت؛ مـردم ترسـیدند جسـد فاسـد شـود از ایـن رو مقـداری 
عـود بـه سـی دینـار خریدنـد و اطـراف جنـازه‌اش برافروختند.2 بـه طـور یقینی علت 
بـه تعویق‌انداختـن دفـن سـکینه از سـوی خالد‌بـن عبدالله‌بـن حـارث، والـی مدینـه 
 مخالفت‌هـای سـکینه بـا او و مقاومت او در برابر تبلیغات مسـموم امویان بوده اسـت.

ایـن مسـئله همچنیـن نشـانگر تأثیرگـذاری سـکینه در اجتمـاع زمانـش و مخالفـت با 
سیاسـت‌های حـکام زمـان بـود طـوری که به عمد مراسـم نمـاز تدفینش را بـه تعویق 
انداخـت تـا بدیـن وسـیله حتی بعـد از مـرگ از او انتقام بگیـرد. مورخـان محل دفن 

او را در مدینـه دانسـته‌اند.3
بـا نگاهـی بـه شـدت انحـراف موجـود در جامعـه درمی‌یابیـم کـه هـدف امـام 

 ،»1. شـاهرودی، ابراهیمـی زاد جویمـی، »جسـتاری در شـخصیت ادبـی و اجتماعی سـکینه بنت الحسـین

تاریـخ تمدن اسلامی، سـال چهـل و پنجـم)1391(، شـماره دوم، ص 64-59.

2. ابن سعد، طبقات الکبری، ج8، ص475. 

3. ابن عساکر، تراجم النساء، ص۱۶۹.
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حسـین کـه اصلاح امـت و بازگردانـدن آن بـه سـنت نبـوی و برملاکردن فسـاد 
عملـی  کلان،  سـرمایه‌گذاری  و  خونیـن  قیامـی  بـا  جـز  بـود،  بنی‌امیـه  حکومـت 
نمی‌شـد. از ایـن‌رو، امـام بایـد برخلا کشته‌شـدن، بـه نحـوی ایـن پیـام خـود را بـه 
گـوش مـردم در طـول تاریـخ برسـاند. رسـیدن به ایـن هدف بـا ادامۀ نهضـت بعد از 
شـهادت حضرتـش میسـر می‌شـد و امـام بـا آگاهـی از ایـن نکتـه اهـل بیت خـود را 
بـه کربلا بـرد. پـس بایـد اقدامـات بانوان حـرم حسـینی را مکمـل قیـام آن حضرت 
دانسـت؛ چراکـه آنـان هر کـدام به فراخور شـرایط زمان خـود و در حرکتی آگاهانه 
اجـازه ندادنـد جنایت‌هـای بنی‌امیـه پنهـان بمانـد و نهضـت حسـینی را زنـده نگـه 
داشـتند. نگاهـی بـه عملکرد ایشـان گویای آن اسـت کـه آن بزرگواران بـا مقاومتی 
مثال‌زدنـی در آن شـرایط سـخت رسـالت عظیـم و تاریخـی خـود را بـا موفقیـت بـه 

رسـاندند. انجام 
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سابقۀ لفظ شهید برای پیامبر اسلام در منابع
سیدمحسن ساغروانیان1

چکیده
از جملـه مـواردی کـه منابـع تاریخـی و حدیثـی و روایـی شـیعه و اهـل سـنت و 
تاحـدودی نوشـته‌های مربـوط به قرآن و برخی تفاسـیر، به طور شـفاف به آن اشـاره 
داشـته‌اند، به‌کاربـردن لفـظ شـهید بـرای پیامبر اسـت. گفتنی اسـت طبـق آیاتی 
  از قـرآن، مقـام پیامبـری بالاتـر از آن اسـت کـه بخواهیم شـهادت بـرای پیامبر
را فضیلـت بـه شـمار آوریـم. بـا توجـه بـه سـابقۀ به‌کاررفتـن لفـظ شـهید و شـهادت 
بـرای رسـول خـدا، بهتر دیده شـد تـا با اسـتناد به منابـع متقدم کـه در زمینه‌های 
گوناگون نگاشـته شـده‌اند، این نکته به خوبی روشـن شـود. خوشـبختانه نوشـته‌هایی 
کـه از گزنـد حـوادث روزگار سـالم مانده و به دسـت ما رسـیده اسـت، بـرای اثبات 
ایـن موضـوع کفایـت می‌کنـد. بررسـی‌ها نشـان می‌دهـد کـه وجـه مشـترک لفـظ 
شـهید ارتبـاط مسـتقیمی با غزوۀ خیبـر دارد؛ به‌طوری کـه تقریباً در اکثـر متون کهن 
و حتی انعکاس آن در برخی اشـعار نشـان از شـهرت درخور توجه آن دارد. لازم به 
ذکـر اسـت بازتـاب شـهادت پیامبر در کتـب متقدم به انـدازه‌ای متواتر اسـت و 
راویـان در طبقـات مختلـف روایـی آن را گـزارش کرده‌انـد کـه برای افـراد منصف 

جـای هیـچ شـک و شـبهه‌ای باقی نخواهد گذاشـت. 
واژگان کلیدی: پیامبر، منابع، شهید، خیبر، مسمومیت.

1. کارشناس ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی.
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مقدمه
یکـی از موضوعاتـی کـه امـروزه بـرای برخی سـؤال‌برانگیز شـده و حتی بعضی 
از روی نداشـتن اطلاع و آگاهـی آن را انـکار می‌کننـد، به‌کاربردن لفظ »شـهادت« 

برای پیامبر اسلام  اسـت.
  از قـرن نخسـت هجـری قمـری، مسـلمانان بـه مغازی و سـیرۀ رسـول خدا 
توجـه ویـژه‌ای داشـته و آن را حفـظ کرده‌انـد. بدین دلیل بسـیاری ازکتـب، ازجمله 
 کتـب روایـی و حدیثـی و نیـز سـایر نوشـته‌ها دربـارۀ قـرآن، بـه سـیرۀ پیامبـر
پرداخته‌انـد و همیشـه ارتباطـی نزدیـک و تنگاتنـگ میـان نوشـته‌هایی پیرامـون ایـن 
موضوعـات وجـود دارد. بـه لحاظ اعتبار، هر راوی سـعی داشـته کلام و سـخن خود 

را بـه اسـتناد بـه شـخص قبلـی سینه‌به‌سـینه منتقـل کند.
مسـئلۀ شـهادت پیامبـر سـابقه‌ای طولانـی داشـته و مربـوط بـه چنـد سـال یا 
چنـد دهـۀ اخیـر نیسـت. بـه علـت اهمیـت قدمـت و سـابقه، در نوشـتۀ حاضـر تاریخ 
تاریخـی،  از  اعـم  نوشـته‌های گوناگـون  در  نـگارش کتاب‌هـا  یـا  نویسـنده  فـوت 
توضیـح کوتاهـی  به‌علاوه،  قـرار گرفته‌انـد.  ترتیـب  ملاک  و...،  ادبـی  حدیثـی، 

دربـارۀ برخـی کتـب نیـز داده شـده اسـت.

1. بررسی سابقۀ لفظ شهید برای پیامبر اسلام در منابع
لازم بـه ذکـر اسـت طبـق آیـۀ 69 سـورۀ نسـاء1 خداونـد در قـرآن یادآور شـده 
اسـت انبیـاء مقامشـان از شـهداء بالاتـر اسـت پـس نبایـد شـهادت را فضیلتـی بـرای 

بدانیم. پیامبـران 

هَداءِ وَ  يقيِن‏َ وَ الشُّ دِّ ُ عَلَيهِْمْ مِنَ النَّبيِّيِن‏َ وَ الصِّ نْعَمَ الّلَّهَ
َ
ولئكَِ مَعَ الّذَِينَ أ

ُ
َ وَ الرّسَُولَ فَأ 1. �وَ مَنْ يطُِعِ الّلَّهَ

ولئكَِ رَفيِقا.�
ُ
الحِِينَ وَ حَسُنَ أ الصَّ
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سـؤالی کـه مطـرح می‌شـود این اسـت که طبق اسـناد تاریخـی، حدیثـی، روایی 
و سـایر کتـب کلامـی و ادبـی و تفسـیری، سـم خیبـر تـا چـه انـدازه‌ای در شـهادت 

پیامبـر  نقش داشـته اسـت؟

1-1. سیرت رسول الله ابن اسحاق )م151ق(، ترجمۀ قاضی ابرقوه
 از مشـهورترین سـیره‌های پیامبر، سـیرۀ ابن اسـحاق اسـت. سـال ولادت او 
را حـدود 81 هجـری و وفـات او را حـدود 150 تـا151 نوشـته‌اند. ایـن منبـع بـه طور 
جـدی بـه سـیره و مغـازی پیامبـر پرداختـه و بسـیاری بـه آن اسـتناد کرده‌انـد. 
هرچنـد متـن کامـل ایـن سـیره امروزه موجـود نیسـت اما ترجمـۀ فارسـی آن مربوط 

بـه ششـم هجـری قمـری خوشـبختانه باقی مانده اسـت.
ابـن اسـحاق پـس از بیـان وقایـع غـزوۀ خیبر روایـت مشهورگوسـفند مسـموم را 

بیـان کـرده و مطلـب را این‌گونـه آورده اسـت: ‌‌
»چـون پيغمبـر از كار خيبـر فـارغ شـده بـود و بـا اهـل آن جايـگاه مصالحـت 

نمـوده بـود، دختـر حـارث، زن سلام‌بن مشـكم كـه حكايـت مقتـل پدر و شـوهر وى 

از پيـش رفـت، بزغالـه‏اى زهرآلـود بكـرد و بـه خدمـت پيغمبـر آورد و پرسـيد كه: 

سـيدّ از عضوهـا كـدام عضـو دوسـت‏تر مـ‏ىدارد از گوسـفند و آن عضـو بيشـتر 

زهرآلـود بكـرده بـود. پس آن بزغاله پيش سـيدّ بنهاد و سـيدّ دسـت مبارك دراز 

كـرد و لقمـه‏اى از آن بگرفـت و بدهـان نهـاد و بخاييـد، لكن فـرو نبرد و بيـرون آورد 

و بينداخـت و گفـت: "إنّ هـذا العظـم ليخبرنـى أنـّه مسـموم."  گفـت: ايـن اسـتخوان 

بزغالـه مـرا خبـر م‏ىدهـد كه اين بزغاله زهرآلود اسـت. و چون سـيدّ لقمـه‏اى از آن 

برداشـت و بـاز دهـان نهـاد، و آن وقـت بشـر‌بن البراء‌بـن معـرور حاضـر بـود و وى نيز 

از آن لقمـه‏اى برگرفـت و بـاز دهـان نهـاد و تـا آن وقت كه سـيدّ خبر بـاز داده بود، 

وى آن لقمـه فـرو بـرده بـود. و بعـد از ان سـيدّ بفرمـود تـا آن زن را حاضـر كردنـد 
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و او را گفـت: چـرا چنيـن كـردى؟ پـس آن زن اعتـراف كـرد و گفـت: يـا محمّد، تو 

را معلـوم اسـت كـه اصحـاب تـو پـدر و شـوهرم بـه قتـل آوردنـد و نيـز م‏ىدانـى كـه 

چـه بلاهـا بـر قـوم ما رسـيده اسـت از شـما، و بـا خود گفتـم كه: ايـن بزغالـه زهرآلود 

كنـم و بـه پيـش محمّـد فرسـتم، اگـر وى پيغمبـر به‌حـق اسـت، حـق تعالـى خـود وى 

را نـگاه دارد و او را بياگاهانـد تـا از وى نخـورد، و اگـر نـه پيغمبـر خداى اسـت و اين 

دعـوى كـه مك‏ىنـد باطـل اسـت ندانـد و بخـورد و هلاك شـود، و مـردم از دسـت 

وى بـاز رهنـد. پـس آن زن، چـون ايـن چنيـن بگفـت، سـيدّ او را معـاف فرمـود و 

هيـچ بـه وى نگفـت. و بشـر‌بن البـراء در حـال، چـون آن لقمه خـورده بـود، در افتاد و 

جـان بـداد و شـهيد گشـت، و سـيدّ از آن لقمـه هيـچ رنجـى نرسـيد، لكـن هر سـال 

هـم در آن مـدت رنجـى از آن لقمـه بـر تـن مبـارك وى پيـدا شـدى، تـا هـم در آن 

رنجـورى از دنيـا مفارقـت كـرد. و خواهـر بشـر‌بن البراء بـه عيـادت پيغمبررفته بود، 

و بشـر از كبـار صحابـه بـود، پـس سـيدّ چـون او را بديـد، گفـت: يـا أمّ بشر إنّ 

هـذا الأوان وجـدت ]فيـه‏[ انقطاع أبهرى‏مـن الأكلـة ]الّتى‏[ أكلـت مع أخيك 
بخبير. گفـت: اى خواهـر بشـر، ايـن سـاعت وقـت آن رسـيد كـه رگ پشـت مـن 
 ّگسـيخته گـردد از آن لقمـه زهرآلـود كه با برادر تـو خوردم در خيبر. و چون سـيد

ايـن سـخن بگفتـه بـود، اثـر آن لقمـه زهرآلـود كـه در آن وقـت خـورده بـود، بر وى 

ظاهـر شـد و از رنـج آن هلاك شـد و درجـه شـهادت بـا درجـه نبوت جمع شـد وى 

را صلـوات الله عليـه.«1 

چنانچـه گذشـت در ایـن کتـاب لفـظ شـهادت را با جریان مسموم‌شـدن رسـول 
خـدا در خیبر آورده اسـت. 

1. ابن اسحاق، سيرت رسول الله، ص 832-834.
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1-2. المغازی واقدی )م 207ق( 
 بـدون شـک مفصل‌تریـن و کامل‌تریـن کتـاب در زمینـۀ جنگ‌هـای پیامبـر
نوشـتۀمحمدبن عمـر واقـدی اسـت. وی در اوایـل قرن سـوم هجـری سـال 207 وفات 
کـرد و خوشـبختانه اثـر ارزشـمند او از حـوادث روزگار سـالم باقـی مانـد و امـروزه 
چندین‌بـار چـاپ و بـه فارسـی نیـز ترجمه شـده اسـت. واقدی بـه طور کامـل ماجرای 
گوسـفند مسـموم را بیـان کـرده و در پایان بدین صورت آن را به اتمام رسـانده اسـت:

»مـادر بشـر بـن‏ بـراء م‏ىگفـت: در مرضـى كـه منجـر بـه مـرگ پيامبر  شـد، 

بـه ديدنـش رفتـم. رسـول خـدا  تب شـديدى داشـت، دسـتش را گرفتـم و گفتم: 

چنيـن تـب شـديدى در هيچك‌ـس نديـده‏ام. پيامبـر  فرمـود: همان‌طور كـه پاداش 

مـا دوبرابـر اسـت، بلا و سـختى ما هم دوچندان اسـت. مـردم م‏ىپندارند كه مـن گرفتار 

ذات الجنـب شـده‏ام و حـال آنكـه چنيـن نيسـت و خداونـد آن بيمـارى را بر من مسـلط 

نكـرده اسـت، و اين ريشـخندى شـيطانى اسـت. ايـن اثر لقمه‏اى اسـت كه من و پسـرت 

خورديم، از آن روز بيمارى در من ريشـه دوانده اسـت تاكنون كه پاره‌شـدن رگ قلبم 
نزديـك شـده اسـت. بنابرايـن رسـول خدا از دنيـا رفـت، درحالك‌ىه شـهيد بود.«1

ایـن نویسـنده نیـز ماجرای مسـمومیت رسـول خـدا و در نهایت لفظ شـهید 
را دربـارۀ پیامبـر بـه کار برده اسـت.

1-3. السیرة النبویة ابن هشام )م 218ق(
سـیرۀ ابـن هشـام ازجملـه کتاب‌هایی اسـت که گزارش‌هـای تاریخـی مربوط به 
زندگانـی حضـرت محمـد را گـردآوری کرده اسـت. به دلیل اینکـه متن کامل 
آن در دسـت اسـت، اهمیـت ویـژه‌ای دارد و از آن جهـت که متن کامل عربی سـیرۀ 

1. واقدی، المغازی، ج2، ص679.
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ابـن اسـحاق موجـود نیسـت، اهمیت آن دوچندان شـده اسـت. گفته شـده ابن هشـام 
اسـراییلیات و اشـعار زیـادی را از سـیرة ابن اسـحاق حذف کرده و کتـاب وی به نام 
»سـیره ابن هشـام« مشـهور شـده اسـت. نویسـنده در این کتاب به ماجرای سـم خیبر 

اشـاره کرده است. 1

1-4. طبقات الکبری ابن سعد )م230ق( 
ازجملـه کتـب مفصلـی که به سـیره و جنگ‌های پیامبر و اصحـاب و تابعان 
پرداخته و به نوعی کتاب شـرح حال دسـت اول محسـوب می‌شـود، کتاب »طبقات 
ابن سـعد« )230-168ق( اسـت. هشـت روایت با اسـناد مختلف دربارة مسـمومیت و 

شـهادت پیامبـر آمـده اسـت که برای نمونـه یک مورد بیان می‌شـود.
»از ابـن عبـاس نقـل مك‏ىننـد چـون پيامبـر  خيبـر را گشـود و آرام گرفـت، 

زينـب دختـر حـارث بـرادر مرحـب كـه همسـر سلاّم‌بن مشـكم بـود پرسـيد: كجـاى 

گوسـپند را محمد دوسـت‌تر م‏ىدارد؟ گفتند: سردسـت و شـانه را. بزى را كه داشـت، 

كشـت و بريـان كـرد و زهـر مهلكـى را بـدان آميخـت، و بـا يهوديـان مشـورت كرده 

بـود و جملگـى گفتـه بودنـد همـان زهـر را بـه كار ببـرد، و سردسـت‌ها و شـانه‏هايش 

را بيشـتر بـه زهـر آلـود و چـون پيامبـر  علـت نشسـتن او را پرسـيدف وى گفت: 

اى ابـو القاسـم، هديـه‌اى از بهـر شـما آورده‏ام. پيامبـر  فرمـود: تـا آن را از وى 

گرفتـه مقابـل ايشـان نهادنـد. اصحـاب آن حضـرت نيـز حاضـر بودنـد و گروهـى از 

ايشـان، از آن جملـه بشـر‌بن بـراء بـن‏ معـرور ماندنـد و پيامبـر  فرمـود: بنشـينيد و 

شـام بخوريـد؛ و رسـول خـدا  از سردسـت و شـانه لقمـه‏اى برگرفـت و بشـر‌بن 

بـراء هـم لقمـه‏اى برداشـت. چـون رسـول خـدا لقمة خـود را فرو برد، بشـر‌بن بـراء هم 

1. حميري، السيره النبويه، ج2، ص337-338.
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لقمـة خـود را فـرو داد و پيامبـر  گفـت: دسـت بداريـد و نخوريد كه اين شـانه و 

سردسـت م‏ىگويـد كه مسـموم اسـت. بشـر گفت: سـوگند به كسـى كه تـو را گرامى 

داشـته اسـت، مـن هـم ايـن مطلـب را از همـان لحظـه كـه لقمـه را در دهـان گـذاردم 

متوجـه شـدم و تنهـا چيـزى كـه نگذاشـت لقمه را بيـرون اندازم ايـن بود كه غـذا را بر 

شـما ناگـوار نكنـم و چـون ديـدم شـما لقمـة خـود را فـرو داديد، ديگـر در قبـال جان 

شـما جـان خـودم مسـئله‏اى نبـود و حـال آنكـه اميدوار بودم شـما لقمـه را فـرو ندهيد. 

گوينـد، بشـر هنـوز از جـاى خـود تـكان نخـورده، رنگـش همچـون رنـگ عبـا كبود 

شـد و يـك سـال بيمـار بـود و درگذشـت…، و تكـه‏اى از آن گوشـت را براى سـگى 

انداختنـد كـه خـورد و در جـاى مرد. 

پيامبـر  زينـب دختـر حـارث را بـه حضـور خواسـته فرمـود: چـه چيـزى تو 

را بديـن كار واداشـت؟ گفـت: بـر سـر قـوم مـن چـه آوردى؟ پـدرم را و عمومـىم را 

و همسـرم را كشـتى، گفتـم اگـر پيامبـر باشـى كـه خـود سردسـت و شـانه بـه تـو خبر 

خواهـد داد. و هـم گفته‏انـد كـه زينـب گفـت: اگـر هـم پادشـاه باشـى از تـو خلاص 

م‏ىشـويم… پيامبـر هـم از پشـت گـردن خـود خـون گرفـت، و ابـو هند بـا تيغ و 

شـاخ از ايشـان خـون گرفـت. پيامبـر اصحابى را كـه از آن خـورده بودند فرمود 

تـا از وسـط سـر خـود خـون گرفتنـد. و پيامبـر پس از آن سـه سـال زنـده ماند و 

چـون بيمـارى ارتحـال آن حضـرت شـروع شـد، م‏ىگفـت: از همـان لقمـه‏اى كـه در 

خيبـر خـوردم همـواره در خود احسـاس ناراحتى مك‏ىـردم تا آنكه رگ پشـتم را قطع 
كـرد؛ بدين‌گونـه پيامبـر  بـا شـهادت رحلت فرمـود.«1

1. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج2، ص155-156.
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 1-5. انساب الاشراف بلاذری )م279ق(
یکـی از آثـار پرحجـم و مهم قرن سـوم هجری قمری، کتاب ارزشـمند »انسـاب 
الاشـراف« اسـت که پیرامون شـهادت پیامبر  مطلبی دارد و بسـیار حائز اهمیت 

اسـت. بلاذری نخسـت اشـاره به گزارش بسـتر بیماری پیامبر دارد.1
هنـگام دفـن رسـول خـدا بلاذری گـزارش کـرده اسـت: »در قبـر رسـول 
خـدا علی‌بـن ابـی طالـب، فضـل و اسـامه داخل شـدند؛ گفتنـد مـردی از انصار 
کـه بـه اوخولـی می‌گفتنـد: گفـت مـن داخـل قبـور همـة شـهدا شـده‌ام و رسـول 

خـدا افضـل شـهیدان اسـت، بـا آنهـا داخـل قبـر شـد.«2
از این جمله کاملا مشـخص اسـت که رسـول الله را مانند سـایر رزمنده‌ها شـهید 

در جنـگ می‌دانسـتند، هرچند پیامبر در بسـتر بیمـاری وفات کرد.

1-6. بصائر الدرجات صفار قمی )م290ق( 
از قدیمی‌تریـن منابـع حدیثـی شـیعه ایـن اثـر اسـت کـه خوشـبختانه از گزنـد 
نویسـندة آن، محمدبـن  اسـتناد کرده‌انـد.  او  بـه  بسـیاری  و  مانـده  سـالم  حـوادث 
حسـن‌بن فـروخ صفـار، مشـهور به صفـار قمـی اسـت. وی را از اصحاب امام حسـن 
عسـکری می‌داننـد. ایـن کتـاب حـاوی 1881حدیـث اسـت. در این کتـاب آمده 
ابوبصیـر اسـدی از امـام صادقنقـل کـرده اسـت: »روز خیبـر گوشـت بـه سـخن 
درآمـد گفت: رسـول خدا مسـموم هسـتم. پس پیامبـر در هنگام وفـات فرمود: 
امـروز درون مـرا آن لقمـه‌ای کـه در خیبـر خـوردم پاره‌پـاره کـرد و هیـچ پیامبـر و 

وصـی‌ای نیسـت مگـر اینکـه شـهید می‌شـود.«3

1. بلاذري، انساب الاشراف، ج1، ص549.

2. بلاذري، انساب الاشراف، ج1، ص577.

3. صفار قمی، بصائر الدرجات، ص 503.
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1-7. تاریخ الطبری )تاریخ الامم و الملوک( محمدبن جریربن طبری 
)م310ق(

بـدون شـک مشـهورترین کتـاب تاریخـی کـه از قـرون نخسـتین اسلامی و تـا 
زمـان حـال از آن سـخن گفتـه شـده و از معتبرتریـن نوشـته‌های تاریخـی محسـوب 
می‌شـود، کتـاب مشـهور »تاریـخ طبـری« اسـت. جریـان مسـمومیت خیبـر را ماننـد 
دیگـر منابعـی کـه گذشـت آورده و در پایـان لفظ شـهید را برای پیامبـر به کار 
ب�رده اس�ت. لازم به ذکر اس�ت سلس�له س�ند ارائه ش�ده در ای�ن کتاب ب�ا دیگر کتب 

تاریخـی متفاوت اسـت.1

1-8. التنبیه و الاشراف علی‌بن حسین مسعودی )م346ق(
از دیگـر تاریخ‌نویسـان متقـدم اسلامی، مسـعودی اسـت کـه کتاب‌هـای زیـادی 
در زمینـة تاریـخ بـه نـگارش درآورده و در کتـاب »التنبیه و الاشـراف« همـان گزارش 
رسـول خدا را دربسـتر بیماری بیان کرده اسـت و می‌گوید: »مسـلمانان رسول الله 
را شـهید می‌داننـد و نبـوت و شـهادت را از طـرف خداونـد کرامتـی می‌شناسـند که به 
ایشـان داده شـده اسـت.« مسعودی می‌گوید: »قاسم‌بن سلام در کتاب غریب الحدیث 
ذکـر کـرده اسـت: پیامبـر فرمـوده بـود: تأثیـر لقمـة خیبر هرسـال عـود می‌کرد و 
اکنـون ابهـرم را قطـع کـرد. ابوعبیـد در توضیـح آن می‌گویـد: ابهـر رگـی اسـت در 

داخـل پشـت کـه قلـب به آن پیوسـته اسـت و چـون قطع شـود حیـات نمی‌ماند.«2

1-9. المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری )م405ق(
یکـی از مشـهورترین کتـب حدیثـی اهل سـنت »المسـتدرک« حاکم نیشـابوری 

1. طبری، تاریخ الطبری )تاریخ الامم و الملوک(، ج3، ص16.

2. مسعودی، التنبیه و الاشراف، ص224.
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اسـت که سـالیان متمادی از منابع مهم اسـتنادی محسـوب می‌شـود. دربارة شـهادت 
پیامبـر عبـارت »در بسـتر بیمـاری« را به کار می‌برد که در سـایر کتـب تاریخی، 
روایی، ادبی و... نیز آمده اسـت و از لفظ »شـهید« برای ایشـان یاد کرده و توضیحی 

کوتـاه نیز ارائه داده اسـت.1

1-10. دلائل النبوه بیهقی )م430ق(
 از کتاب‌هـای مهمـی کـه سلسـلة اسـناد بسـیاری را دربـارة شـهادت پیامبـر
در طبقـات مختلـف روایـی بیـان کـرده اسـت، کتـاب »دلائـل النبـوه« بیهقـی اسـت. 
در ایـن کتـاب بـرای ایـن مورد سـیزده روایت گزارش شـده اسـت. از میـان روایات 
گوناگـون نمونـه‌ای ذکـر می‌شـود کـه سـند محکمـی نیـز دارد و بـا سـایر روایات و 

منابـع تاریخی سـازگار اسـت.
جابر‌بـن عبـدالله انصـاری گزارش کرده اسـت: »رسـول خـدا حجامت کرد 
و تـا پـس از سـه سـال زنـده بود و هنـگام فوت فرمـود: اکنـون از آن لقمـه‌ای که در 
خیبر خوردم رگ پشـتم پاره شـده اسـت. رسـول خدابا شـهادت وفات کرد.«2

1-11. الشفاء بتعریف حقوق المصطفی قاضی عیاض اندلسی )م544ق( 
از جملـه قاضیـان مشـهور در تاریـخ اسلام، قاضـی عیـاض اندلسـی اسـت. وی 
در کتـاب خـود از ابـن اسـحاق همـان روایت مشـهور را نقـل کرده اسـت و در ادامه 
سـخنی مهـم از ابـن سـحنون آورده اسـت کـه اجمـاع اهـل حدیـث بر این اسـت که 

پیامبـر به‌وسـیلة سـم یهودیه درگذشـته اسـت.«3

1. بیهقی، دلائل النبوه، ج3، ص60.

2. بیهقی، دلائل النبوه، ج4، ص264.
3. اندلسی، الشفاء بتعریف حقوق المصطفی، ج1، ص607-610.
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1-12. مجمع البیان فی تفسیرالقرآن طبرسی )م548ق(
از مشـهورترین تفاسـیر شـیعه که طبرسـی آن را نـگارش کرده و حـاوی مطالب 
مهـم و به‌خصـوص تاریخـی اسـت، تفسـیر »مجمـع البیـان« وی اسـت. او در ایـن اثر 
گران‌قـدر خـود بـه موضوع شـهادت پیامبر توسـط زن یهـودی اشـاره می‌کند.1

1-13. مناقب آل ابی طالب ابن شهر آشوب )م588ق(
ابـن شهرآشـوب مازندرانـی نیـز بـه ایـن مطلـب اشـاره دارد و دربـارة شـهادت 
پیامبر همان گزارش مشـهور و سـخن پیامبر را در بسـتر بیماری نقل کرده 
اسـت.2 در ادامـه نیـز اشـاره دارد کـه سـه سـال یـا چهارسـال بعـد از غزوة خیبر سـم 
اثـر خـود را گذاشـت و بـا اشـعاری از شـعرا کـه انعـکاس اصل ایـن ماجـرا را دارد، 
مطلـب را بـه پایـان رسـانده اسـت. یک مـورد از این اشـعار به عنـوان نمونـه می‌آید.

ابن حماد سروده است:
»مـردم از او هـر معجـزه و کار خیره‌کننـده‌ای دیدنـد، چـه آنهـا کـه بـه چشـم 

نظـاره کردنـد و چـه آنهـا کـه شـنیدند.
هماننـد داسـتان آن سردسـتی کـه آن زن به زهـر آلود تـا وی آن را بخورد. ولی 

کتـف به زبـان آمد همگان نیـز سـخن آن را فهمیدند.«3

1. طبرسی، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، ج9، ص204.

2. ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج1، ص92.

3. همان.
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1-14. الکامل فی التاریخ ابن اثیر)م 630ق( 
تاریخ‌نویـس مشـهور قـرن هفتـم هجـری قمـری کـه یکـی از پرحجم‌تریـن و 
مهم‌تریـن منابـع تاریـخ را نگاشـته، ابـن اثیر اسـت. وی نیـز در اثر مهم خـود به واقعة 

خیبـر و مسموم‌شـدن پیامبـر پرداختـه و ایشـان را شـهید خطـاب کـرده اسـت.1

2.  بررسی وجود سم در گوشت در منابع
چنانچـه گذشـت یکـی از موارد که در کتب اشـاره شـده بود، ذراع )سردسـت( 
و کتـف )شـانه( بـود کـه اکثـر متـون ذکـر کـرده بودنـد. ایـن قسـمت را زن یهودیه 
بیشـتر آغشـته به سـم کـرده بود؛ ازایـن‌رو با نگاهـی به برخـی روایات دربـارة علاقة 

انبیـا بـرای همین مـورد نکتـه مهمی را می‌رسـاند.
لازم بـه ذکـر اسـت در برخـی کتـب بـه طـور خـاص از لفـظ شـهید یا شـهادت 
برای رسـول خدا اسـتفاده نشـده اسـت، اما اثر سـم خیبر و مسـمومیت از آن را 

دلیـل اصلـی معرفـی کرده‌انـد بـرای مثـال نمونه‌هایـی ذکر می‌شـود.
خلیل‌بـن احمـد فراهیـدی )م 175ق( نویسـندة کتـاب لغـت مشـهور »العیـن« 
هنگامـی کـه بـرای بـاب الهـاء و الـراء می‌خواهـد مثالی بزنـد و توضیحی ارئـه دهد، 
از حدیـث مشـهور رسـول خـدا اسـتفاده می‌کنـد.2 لازم بـه ذکـر اسـت سـایر 

متـون لغـت نیـز این‌گونـه عمـل کرده‌انـد. 
دارمـی )م255ق( در کتـاب »سـنن« خـودش همان گزارش مشـهور سـم خیبر را 

ذکـر کـرده و در پایـان همان سـخن پیامبر را در بسـتر بیان کرده اسـت.3
بخـاری )م 256ق( صاحـب یکـی از صحاح مشـهور اهل سـنت بلکـه معتبرترین 

1. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج2، ص221-222.

2. فراهیدی، العین، ج4، ص48. »ما زالت أكلة خبري تعاودني فهذا أوان قطعت أبهري«

3. ص 114-115.
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ای�ن کت�ب نی�ز در کت�اب حدیثی معروف خ�ود »الصحیح« گزارش کرده اسـت: »ای 
عایشـه پیوسـته از طعامـی کـه در خیبـر خـوردم در اثـر سـم آن حـس می‌کنـم رگ 

پشـتم در حال قطع‌شـدن اسـت.«1
 لازم بـه ذکـر اسـت برخـی سـخنرانان، خطیبان و حتـی نویسـندگان از روی این 
گـزارش و بـدون تحقیـق و تتبـع در سـایر کتـب تاریخـی و حدیثـی، فکـر کرده‌انـد 
تنهـا عایشـه راوی سـم خیبـر بوده اسـت؛ امـا در منابعی کـه خوشـبختانه باقی‌مانده و 
وجـود دارد، حـدود 25 نفـر راوی بـه غیـر از عایشـه نیز ایـن جریان را نقـل کرده‌اند.

 البته به این مسـئله به علت طولانی‌نشـدن بسـنده می‌شـود و ان‌شـاءالله در تحقیقی 
جداگانـه انـواع گزارش‌هـا و روایـات از متـون کهـن پیرامـون ایـن موضـوع خواهد 

آمـد. صحـت ایـن روایـات بـا بهره‌گیری از سـایر علـوم حدیثی اثبات می‌شـود.
 ابـن قتیبـه دینـوری )م276ق( در کت�اب »تأویـل مشـکل القـرآن«2 در ادامـه نیـز 
توضیـح داده اسـت: »ابهـر رگی اسـت که به قلب متصل اسـت و قطع‌شـدن آن یعنی 
مـرگ صاحبـش.« همچنیـن ابن قتیبـه در دو اثر دیگرش، »تأویـل مختلف الحدیث«3 

و کتاب »الشـعر والش�عراء« خودش سـخن مشـهور پیامبر را نیز دارد.4
به‌وسـیلة   پیامبـر مسـمومیت  از  کتـاب خـود  در  )م 280یـا 274ق(  برقـی 

نقـل کـرده اسـت.5 نیـز گزارش‌هایـی  بریـان زن یهـودی  گوسـفند 
کلینـی)م 328یـا329ق( در »کافـی« از امـام صادق گزارش کرده اسـت: »زن 

1. ج6، ص9.

2. ص100.

3. ص 169.

4. ج1، ص263.

5. المحاسن، ج2، ص470.
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یهودی پیامبر را مس�موم کرد در ش�انه گوس�فند، رسـول خداگوشـت ماهيچه و 
سردسـت را دوسـت داشـت و گوشـت ران را دوسـت نم‏ىداشـت؛ زيرا اين قسـمت 

بـه محل بول حيـوان نزدكي اسـت.«1 
لازم ب�ه ذک�ر اسـت برخ�ی کت�ب مانن�د »بصائ�ر الدرج�ات« روایـت فـوق را بـا 

اضافاتـی تـا وفـات رسـول خـدا ادامـه داده‌انـد.2
ابـن انبـاری )م 328ق( ادی�ب مش�هور ق�رن س�وم و چه�ارم هج�ری در کت�اب 
»الزاه�ر ف�ی معانی کلم�ات الناس« حدیث مش�هور رس�ول خدادر بسـتر بیماری 

را آورده اسـت.3
ابـن عبدربـه )م 328ق( در کت�اب ادبی‌تاریخ�ی خ�ود »العق�د الفری�د« گ�زارش 

پیامبـر را در زمـان بیمـاری نقـل کـرده اسـت.4
طبرانـی )م 360ق( دراث�ر پرحج�م »معجـم الکبی�ر« خ�ود از ابـن عبـاس گزارش 

رسـول خـدا در بسـتر بیمـاری را ذکـر کرده اسـت.5
شـیخ صـدوق )م 381ق( در کت�اب کلام�ی خوی�ش »الاعتق�ادات« مطل�ب را 
این‌گونـه گـزارش کـرده اسـت: »اعتقـاد مـا بـر ایـن اسـت کـه پیامبـر در غزوه 
خیبـر مسـموم شـد و اثـر سـم پیوسـته به او برگشـت می‌کـرد تا ایشـان درگذشـت.«6

مرزوقـی اصفهانـی )م 421ق( درکت�اب »الازمنـه و الامکنه« ک�ه در واقع مربوط 

1. ج6، ص315.

2. صفار قمی، ص503.

3. ص 285.

4. ج7، ص305.

5. ج11، ص204.

6. ص97.
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به نجوم اسـت، این حدیث مشـهور رسـول الله را در بسـتر بیماری آورده اسـت.1
ابـن جـوزی )م 597ق( در کت�اب تاریخـی خویـش »المنتظـم فـی تاریـخ الامـم 
و المل�وک« ماجـرای سـم خیبـر را بیـان کـرده اسـت.2 حتـی وی در کت�اب »تلبیـس 
ابلی�س« کـه بـه نوعـی بـرای جلوگیـری از بدعت‌هـا و مبـارزه بـا صوفیـان و برخـی 
عقایـد دیگـر نوشـته نیـز حدیـث مشـهور پیامبر هنـگام وفـات را آورده اسـت.3

لازم بـه ذکـر اسـت ایـن حدیث رسـول خدا در هنـگام بیمـاری از احادیث 
بسـیار مشـهوری اسـت که در اکثر منابع مختلف تاریخی، روایی حدیثی، تفسـیری، 
کلامـی، نجـوم، شـرح حـال، ادبـی، فـرق و ادیـان آمده اسـت. بـرای طولانی‌نشـدن 

بحـث از دیگـر کتب چشم‌پوشـی می‌شـود. 
 برخـی بـر ایـن باورند که به‌کاررفتن لفظ »شـهید« یا »شـهادت« بـرای پیامبر
ربطـی بـه مسـمومیت ایشـان بـر اثـر سـم خیبـر نداشـته و ایشـان بـه مـرگ طبیعـی 
درگذشـته اسـت. در واقـع معنـای شـهادت و لفـظ شـهید بـه بسـیاری از مـردم تعلـق 
خواهـد گرفت؛ماننـد سـخن حضـرت علـی در خطبـة 190 نهج البلاغـه که آمده 
اس�ت: »هركـس از شـما در بسـتر خود جان سـپرد درحالك‌ىه حق پـروردگار خود و 
فرسـتادة او و اهـل بيت وى را شـناخته بود، شـهيد مـرده و اجر او بر كردگار اسـت‏.«

برخـی بـه لحـاظ فقهی ایـراد می‌گیرنـد و می‌گویند: برای شـهید مراسـم کفن و 
دفـن برگزار نمی‌شـود، درنتیجه پیامبر به مرگ طبیعی درگذشـته اسـت، شـهید 
نیاز به مراسـم ندارد. باید اشـاره کرد شـهیدی که در معرکة جنگ کشـته می‌شـود، 
بدنـش پـاک اسـت و گاهـی اوقـات شـرایط مناسـبی پیـش نمی‌آیـد کـه مراسـمی 

1. ص306.

2. ج3، ص297.

3. ص165.
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برگـزار شـود امـا شـخصی کـه در بسـتر بیمـاری کنـار اصحـاب و خانـوادة خودش 
هسـت، شـرایطش بـا میـدان جنـگ متفـاوت اسـت و ایـن قیـاس پذیرفتـه نمی‌شـود 
و اشـکالی کـه می‌گیرنـد وارد نیسـت. جـدا از شـرع، عقـل هـم حکـم می‌کنـد کـه 
مراسـم کفـن و دفـن کامـل انجـام گیـرد. می‌توان بـرای این مـورد به فتـاوای مراجع 

رجـوع کرد.
 امـا چنانچـه گذشـت منابـع متعـدد تاریخـی و روایـی و تفسـیری از لفـظ شـهید 
و واژة شـهادت بـرای پیامبـر اسـتفاده و تقریبـاً تمامـی آنهـا اشـاره مسـتقیم بـه 
غزوةخیبـر و ماجـرای مسـمومیت بـر اثـر آن کـرده بودنـد. گزارش‌هـای گوناگونی 
در کتـب کلامـی، ادبـی و... نیـز وجـود دارد کـه همگی متفق القول هسـتند که سـم 
زن یهـودی اثـر داشـته اسـت. باتوجه بـه گزارش‌های تاریخـی و روایـات متعدد، در 
کتـب مختلـف بـا موضوعـات متنـوع، وجـود راویـان ثقـه و مـورد اعتمـاد و سلسـله 
اسـناد بسـیارگوناگون، بیـش از سـی مورد، شـاید تنها نکتـه‌ای که دربارة این مسـئله 
وجـود داشـته باشـد، مدتـی اسـت که از غـزوة خیبـر تا شـهادت پیامبـر، حدود 
سـه تا چهار سـال، زمان گذشـته و کمی تردیدبرانگیز اسـت. البته پژوهشـگرانی که 
جزئیـات جریان‌هـای ایـن مسـئله را در حافظه داشـته باشـند، چنین شـک و شـبهه‌ای 

برایشـان معنـا ندارد.
 شـایان ذکر اسـت هنگامی که شـخصی خیل عظیم این روایات و گزارش‌های 
گوناگـون را مشـاهده می‌کنـد، بحـث فاصلـة زمانـی برایـش حـل می‌شـود؛ چنانچه 
برخـی نویسـندگان بـه آن اشـاره کـرده بودنـد و به‌خوبی پیداسـت تمام نویسـندگان 
تاریخـی و حداقـل برخـی روایتگـران هم به ایـن نکته توجـه داشـته‌اند و دلیلی برای 

نپذیرفتن آن نیسـت. 
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 دکتـر محمـود مهـدوی دامغانـی1 دربـارة مـدت زمـان سـه یـا چهار سـال فاصلة 
خیبـر تـا اوایـل سـال یازدهـم هجـری نخسـت بـه متواتر‌بـودن ایـن ماجـرا و احادیث 
در کتـب گوناگـون اشـاره و بـه خوانـدن مقالـة ابوتراب نفیسـی توصیه کرده اسـت.

دکتـر نفیسـی اسـتاد و پزشـک متخصـص در پایـان مقالـة خـود مطلبـی دارد که 
خوانـدن آن بـه لحـاظ تخصـص در علـم پزشـکی اهمیـت دارد. ایشـان دربـارة سـم 
خیبـر آورده اسـت: »مسـمومیت حضـرت رسـول از گوشـت بزغالـه آلـوده بـه 
زهـر کـه پـس از جنـگ خیبـر در سـال هفتـم هجـری، یعنـی قریـب چهارسـال قبـل 
از وفـات حضـرت اتفـاق افتـاده امـکان دارد؛ چـون میـزان سـم کـم بـوده و از همان 
راه دهـان جـذب شـده )چـون حضـرت زود ملتفـت آلودگی پاچة گوسـفند شـده و 
آن را بـه در آورده اسـت( بـر کبـد او اثـر کـرده و بـه تدریج سـبب تشـمع یا سـیروز 
کبـد گشـته و بیمـاری آخـری ایشـان تبی بوده اسـت کـه در روی یـک زمینة کبدی 
اثـر کـرده و در ظـرف مـدت بسـیارکوتاهی منجر به مرگ آن حضرت شـده اسـت. 
بـروز قـی خونـی کـه در نهـج البلاغـه از حضرت علـی روایت شـده نیـز مؤید این 
نظریـه اسـت کـه عارضة ایشـان کبدی بـوده و مسـمومیت قبلی احتمـالاً در تولید آن 

مؤثـر بوده اسـت.«2

1. دکتـر محمـود مهـدوی دامغانـی متولـد 1315 شمسـی در مشـهد بود.  وی فرزنـد روحانی فقیـه و اصولی 

خراسـان، محمدکاظـم مهـدوی دامغانـی و بـرادرِ کوچک‌تـر مرحـوم احمـد مهـدوی دامغانـی اسـت؛ از 

بزرگ‌تریـن مترجمـان معاصـر محسـوب می‌شـوند.  ایشـان کتـب زیـادی را ترجمـه کرده‌اند؛ ماننـد مغازی 

واقـدی، طبقـات ابـن سـعد، اخبـار الطـوال دینوری، شـمايل النبـی ترمـذی، دلايل النبـوه بیهقی، نبـرد جمل 

شـیخ مفیـد، شـرح نهـج البلاغـه ابـن ابـی الحدیـد، نهایـه الارب نویـری و... . ایشـان بـه طـور کلـی بیـش از 

18هـزار ورق متـون کهـن تاریخـی و روایـی را ترجمـه کرده‌‌انـد.

2. نفیسـی، »بررسـی نشـانه‌ها و نـوع سـمومی کـه حضرت رسـول و بعضـی امامـان را با آن مسـموم کردند«، 
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فـارغ از مطلبـی کـه در بـالا گذشـت و یک طبیـب متخصص نظـر داده، مطالب 
کتـب متقـدم تاریخـی و روایـی نیز تأییدکنندة این نظریه اسـت. چنانکه اشـاره شـد، 
مـادر بشـر‌بن بـراء و دیگـران بیمـاری حضـرت را ذات الجنـب کـه غالبـاً سـینه‌پهلو 
ترجمـه می‌کننـد، تشـخیص دادنـد کـه همـان درد شـدید عارضـة کبـدی می‌توانـد 

باشـد و داشـتن تب شـدید نیـز نشـانة دیگری از آن اسـت. 
 مثالـی سـاده‌تر و ملموس‌تـر بـرای افـرادی کـه هنـوز نمی‌تواننـد بپذیرنـد سـم 
خیبـر نقـش اصلـی را در شـهادت رسـول خـدا داشـته، ایـن اسـت کـه می‌دانیم 
حـدود 37 سـال از جنـگ تحمیلـی عراق با کشـورمان ایـران می‌گذرد و بسـیاری از 
جانبـازان شـیمیایی بـر اثـر عود‌کـردن همـان سـموم پـس از ایـن همه سـال به شـهدا 
ملحـق می‌شـوند. پـس نباید جـای تعجبی از این مسـئله کـه احادیث متواتـری آن را 

تأییـد می‌کننـد، باقـی بماند.

نتیجه‌گیری 
 بـه طورکلـی مهم‌تریـن مسـئله‌ای کـه در مباحـث تاریخـی مطرح اسـت، وجود 
اسـناد تاریخـی ونیـز روایاتی در کتب حدیثی شـیعه و اهل سـنت، همچنین مؤیدات 
و شـواهدی در سـایر متـون، چـه تفسـیری و کلامـی و چـه نمونه‌هـای دیگـر اسـت. 
خوشـبختانه در ایـن موضـوع، انبـوه داده‌هـای تاریخـی و روایی‌حدیثی شـیعه و اهل 
سـنت در دسـت اسـت که اگـر بخواهیم آنهـا را گزارش کنیـم، به‌راحتی این اسـناد 

خـود کتابی مسـتقل می‌شـود. 
چنـد مسـئله کـه ارتباط مسـتقیمی با یکدیگـر و مجمـوع روایات دارد، نشـان از 
ایـن حقیقـت دارد کـه تنها سـم خیبر علـت اصلی بوده اسـت. باید اضافه شـود اتفاقاً 

فصلنامه فقه و اصول، دوره 7، شماره 2، سال 1353ش، ص24.
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روایـات مکمـل یکدیگرنـد و همدیگر را تأییـد می‌کنند.
نکتـة اول: زن یهـودی و گوسـفند مسـموم یـا بـز مسـموم اسـت کـه در بیـش از 

پنجـاه کتـاب تـا اواسـط قـرن هفتـم از آن یـاد کرده‌انـد. 
نکتـة دوم: درگذشـت بشـربن بـراء کـه تقریباً تمام کتـب تاریخی او را شـهید بر 

اثـر خوردن گوشـت مسـموم در خیبـر می‌دانند. 
نکتة سوم: حجامت پیامبر و دیگران پس از ماجرای مسمومیت است.

نکتـة چهـارم کـه حائـز اهمیت اسـت، به‌کاربردن لفظ شـهید و شـهادت در کتب 
گوناگـون پـس از ایـن جریـان و کاربـرد لفـظ انقطـاع ابهـری یـا قطعت ابهـره و دیگر 
کلمـات ماننـد آنهـا توسـط پیامبر اسـت و بیـش از 25 کتـاب از آن یـاد کرده‌اند. 
برخـی کتـب بـه بیمـاری پیامبـر و مـرض ذات الجنـب اشـاره کرده‌انـد که 
در ایـن زمینـه نیـز بـه غیـر از کتـب روایـی و حدیثی شـیعه و به‌خصوص اهل سـنت، 
کتـب طبـی دارای انبوهـی گـزارش و روایت دربـارة آن و نوع مقابله با آن هسـتند و 

بـه نوعـی داروهـای مربوط بـه آن را ذکـر کرده‌اند.
لازم بـه ذکـر اسـت پیرامـون ایـن مسـئله تاریخـی و این روایـات متواتر بی‌شـمار، 
گروهـی بـدون آگاهـی قلم‌فرسـایی کرده‌انـد. ایشـان بـا اسـتفاده از متون بـی‌ارزش و 
نامعتبـر و همچنیـن اسـتدلال‌های ضعیـف خواسـته‌اند، ایـن مطلـب را نادرسـت نشـان 
دهن�د. گفتنـی اسـت در بحـث ادلـة شـهادت به‌وسـیله سـم خیبـر، دیگـر روایاتـی که 
اتفاقـاً تأییدکننـده و از مؤیـدات ایـن ماجـرا هسـتند و خوشـبختانه در اسـناد مختلف و 
کتـب روایـی شـیعه و اهل سـنت تعداد درخـور ملاحظـه‌ای وجـود دارد، خواهد آمد.

 ان‌شـاءالله در مقالـه‌ای دیگـر بـه ردّ نظـرات و اسـتدلال‌های مخالفـان ایـن مسـئله 
پرداختـه می‌شـود. قطعاً خوانندگان گرامـی متوجه ابعاد مختلف ایـن موضوع تاریخی 

شـده‌اند و ان‌شـاءالله مقـالات مرتبـط بـه آن در شـماره‌های دیگر خواهـد آمد. 
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افروز اسلامی1 

چکیده 
شـرایط پیچیـدة جامعـة جهانـی و تهدیدهای فزاینـده علیه امت اسلامی، به‌ویژه 
ایـران اسلامی همـراه بـا تهاجمـات اخیـر رژیـم غاصـب صهیونیسـتی و آمریـکای 
جنایتـکار بـه کشـور عزیـز ایـران، باعـث شـد توجهی ویـژه به قـرآن عزیـز معطوف 
تنگناهـای سیاسـی،  از همـۀ  برون‌رفـت  راهکارهـای  قـرآن،  بـاور کـه  ایـن  شـود. 
اجتماعـی و فرهنگـی را بـه مؤمنـان ارائـه می‌دهـد، موجـب رجـوع بـه آن در ایـن 
شـرایط شـده اس�ت. سـورۀ مبارکـه انفـال که در سـال دوم هجـرت و پـس از جنگ 
بـدر نازل شـد، ازجمله سـوره‌هایی اسـت که دسـتورالعمل‌های مؤثـری در این زمینه 
ارائـه می‌کنـد. بـا توجـه بـه زمان نـزول و محتوای آیـات، این سـوره به‌طـور کامل با 
شـرایط دوران جنـگ سـازگاری دارد و آموزه‌هـای آن، راهبردهای مدیریت جنگ 

را در ابعـاد گوناگـون تبییـن می‌کنـد.
واژگان کلیدی: سورۀ انفال، ویژگی‌های مؤمنانه، فلسفة جنگ، ایمان. 

1. کارشناس ارشد تفسیر و علوم قرآنی.  



51

فصلنامه فرهنگی اجتماعی تاریخی

مقدمه 
خداونـد متعـال در سـورۀ آل عمـران کـه در سـیاق آیـات جنگ بدر نازل شـده 
اسـت، مؤمنـان را بشـارت می‌دهـد کـه برتر هسـتند؛ آنجا کـه می‌فرمایـد: �وَ لاتهَِنُوا 
وَ لاتََحزَنـُوا وَ أنتُـمُ الأعلَـونَ إن كُنتُم مُؤمُنيُن�؛1 »و سسـت نشـوید و محزون نباشـید که 
شـما برتریـد اگـر مؤمـن باشـید.« البتـه بیـان می‌کندکه شـرط برتری شـما در جنگ، 

شماسـت. مؤمن‌بودن 
مطالعـۀ آیـات سـورۀ انفـال ایـن مطلـب را بـرای مخاطـب روشـن می‌سـازد کـه 
ایـن سـوره بـا بیـان ویژگی‌هـای مؤمنانـه آغـاز شـده و نیـز بـا ذکـر صفاتـی دیگر از 
مؤمنـان بـه پایان رسـیده اسـت. پس صفـات و ویژگی‌هـای مؤمنین را تبییـن می‌کند. 
از طرفـی سـایر آیـات ایـن سـوره، به بیـان ویژگی‌های دشـمنان، ازجمله مکـر، حیله 
و خدعه‌هـای آنـان، دسـتور بـه قتـال بـا دشـمنان و بیـان امدادهـای الهـی در جنـگ 

اسـت.  پرداخته 
تأکی�د ب�ر این اس�ت که سـورۀ انفال را می‌تـوان به‌مثابـه شـیوه‌نامه‌ای جامع برای 
مدیریـت جنـگ بـا غیرمؤمنـان در نظـر گرفـت؛ اعـم از جنـگ نظامـی، اقتصـادی، 
نشـان  تدبـری  و  نـگاه مجموعـی  ای�ن عرصه‌ه�ا.  از  ترکیب�ی  یـا  امنیت�ی  فرهنگ�ی، 
می‌دهـد کـه ایـن سـوره در یک نـگاه، می‌توانـد شـیوه‌نامۀ راهبرد مؤمنانـه در جنگ 

را ارائـه کند:
* شـیوه‌نامه اسـت؛ چون دسـتورالعمل‌های متعـددی برای شـرایط مختلف ارائه 

می‌کنـد. اوامـر و نواهی در این سـوره پرتکرار اسـت.2 
* راهبـردی اسـت؛ چـون سیاسـت‌های کلـی مقابلـه بـا دشـمن را در سـطوح 

1. آل عمران، 139.

2.  سوره انفال، آیات 15، 39، 45، 60، 61 و 65.
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مختلـف رهبـری و جامعـۀ ایمانـی مطـرح می‌کنـد. همچنیـن موقعیت‌هـای مختلـف 
جنـگ، صلـح، مذاکـره، خیانـت و مکـر دشـمن و لایه‌هـای مختلـف دشـمنی را 

می‌کنـد.1 مشـخص 
* مؤمنانـه اسـت؛ چـون علاوه بـر خطاب‌هـای مکـرر �يـا ايهـا الذيـن آمنـوا� در 
جای‌جـای این سـوره، در ابتدا و انتهای سـوره بـه بیان ویژگی‌های مؤمنـان می‌پردازد.2

 * موقعیـت جنگـی اسـت؛ چـون هم زمان نزول سـوره و هم محتوای سـوره این 
مطلـب را تأیید می‌کند.

 در ایـن نوشـتار شـرط مؤمن‌بـودن بـرای کسـب پیـروزی، تربیـت مؤمنانـه در 
زمـان جنـگ، ارائـۀ راهـکار بـه مؤمنـان و رهبـر جامعـه بـرای برخـورد بـا دشـمنان، 
امدادهـای الهـی در سـطوح مختلـف، بـا توجـه بـه آیـات و بـا تدبـر تبییـن خواهـد 
ش�د. ایـن پژوهـش بـا بهره‌گیـری از »روش تدبـری« اسـتاد الهـی‌زاده انجـام شـده 
اسـت. رویکـرد استفاده‌شـده، نـه تدبـر ترتیبـی )بـدون التـزام بـه ترتیـب آیـات( و نه 
تدبـر موضوعـی محـض )بـدون تمرکـز بـر کلیـدواژه‌ واحـد( اسـت؛ بلکـه آیـات با 
محوریـت »جنـگ بیـن کافـران و مؤمنـان« دسـته‌بندی شـده‌اند، ضمـن آنکـه اصول 

بنیادیـن تدبـر در قـرآن رعایـت شـده اسـت.

1. اهمیت ویژگی‌های مؤمنانه در کسب پیروزی
قـرآن کریـم در آیـه ۱۳۹ سـورۀ آل‌عمـران، پیـروزی در جنـگ را مشـروط بـه 
ایمـان می‌دانـد. عبـارت �إنِْ كُنتُْـمْ مُؤْمِننَي� نشـان‌دهندة آن اسـت کـه برتـری در 
میـدان نبـرد در گـرو تحقـق ایمـان واقعـی اسـت. در ابتـدای سـورۀ انفال نیـز صفات 

مؤمنانـه‌ای بیـان می‌شـود کـه پیش‌نیـاز پیـروزی بـه شـمار می‌رونـد:

1. سوره انفال، آیات 15، 20، 45، 46، 57، 58 و 61.

2. سوره انفال ،آیات 1، 2، 4، 13، 17، 19، 20، 24، 45، 72، 73 و 75.



53

فصلنامه فرهنگی اجتماعی تاریخی

طِيعُوا الَله وَرسَُولََهُ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنيَِن�1
َ
صْلحُِوا ذَاتَ بيَنْكُِمْ وَأ

َ
�فَاتَّقُوا الَله وَأ

سه ویژگی در آیۀ اول بیان می‌شود:
اول: رعایـت تقـوا: �فَاتَّقُـوا الَله� تقـوا پایه و اسـاس پایداری در برابر دشـمنان و 

حفظ انسـجام درونـی جامعۀ ایمانی اسـت.
صْلحُِـوا ذَاتَ بيَنْكُِمْ� یعنـی،آن حالت 

َ
دوم: اصلاح روابـط درونـی جامعـه: �وَأ

بـد و آن فسـادی کـه در بینتـان رخ نمـوده و آن تیرگـی رابطـه را اصلاح کنیـد.2 
اصلاح تیرگی‌هـا و اختلافـات، موجب همبسـتگی درونی و جلوگیری از فرسـایش 

قـدرت می‌شـود.
� پذیـرش رهبـری الهـی،  طِيعُـوا الَله وَرسَُـولََهُ

َ
سـوم: اطاعـت از خـدا و پیامبـر: �وَأ

عاملـی بـرای انسـجام عملـی و رفتـاری جامعـه اسـت و اینهـا را شـرط ایمـان دانسـته 
اسـت: �إنِْ كُنتُْـمْ مُؤْمِننَي�

در آیـۀ دوم نیـز ویژگی‌هـای درونـی مؤمنـان به‌عنـوان پشـتوانۀ روانـی و معنوی 
ذکر شـده اسـت:

ِينَ إذَِا ذُكـِرَ الُله وجَِلَتْ  اول: خشـیت قلبـی نسـبت به ذکـر خدا: �إنَِّمَـا المُْؤْمِنُـونَ الَّذَّ
� بُهُمْ قُلوُ

دوم: ایمان‌افزایی در پرتو آیات الهی: �وَإِذَا تلُيَِتْ عَلَيهِْمْ آياَتهُُ زَادَتْهُمْ إيِمَاناً�
کـه  در صورتـی  یعنـی   3� ـُونَ يَتَوَكَّلَّ رَبّهِِـمْ  �وَعََلَىَ  پـروردگار:  بـر  تـوکل  سـوم: 
امکانـات ندارنـد، بـه خـدا اعتمـاد می‌کننـد و در صورتـی کـه امکانـات مـادی هـم 

بـه خداسـت.  امیـد و توکلشـان  دارنـد، مغـرور نمی‌شـوند؛ 

1. سوره اننفال ، آیه 1.

2. طباطبایی، تفسیر المیزان، ج9، ص7.

3.سوره انفال ،  آیه 2.
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در سومین آیه، دو شاخصۀ عملی را برجسته می‌سازد: 
� کـه بیانگر پایبنـدی به نظم  لاَةَ ِيـنَ يقُِيمُـونَ الصَّ اول: اقامـۀ اجتماعـی نمـاز: �الَّذَّ

عبـادی و اجتماعی اسـت.
ـا رَزقَْنَاهُـمْ يُنفِْقُـون1�َ که نشـانه‌ای از روحیـۀ تعاون و  دوم: انفـاق مؤمنانـه: �وَمِمَّ
ولَئكَِ هُـمُ المُْؤْمِنُونَ 

ُ
ایث�ار اس�ت و یادآور می‌شـود که اینها مؤمنیـن حقیقی هسـتند: �أ

2� ـا لهَُمْ دَرجََـاتٌ عِندَْ رَبّهِِـمْ وَمَغْفِـرَةٌ وَرزِْقٌ كَريِمٌ حَقًّ
در پایـان سـوره نیـز ویژگی‌هایـی ماننـد ایمـان، هجـرت، جهـاد بـا مـال و جـان 
و حمایـت از مهاجـران ذکـر شـده اسـت کـه همگـی مؤلفه‌هـای رفتـار مؤمنانـه در 
ِيـنَ آمَنُـوا� در  هَـا الََّذّ يُّ

َ
می�دان نب�رد را نش�ان می‌ده�د.3 همچنیـن، تکـرار خطـاب �يـا أ

 بحبوحـۀ جنـگ، تأکیدی اسـت بـر نقش بنیادین ایمـان در پیروزی نظامـی و تمدنی.
در آیات انتهایی سوره ویژگی‌های مؤمنانهۀ دیگری نیز بیان می‌شود.

2. تربیت مؤمنانه در زمان جنگ
در ایـن سـوره خداونـد بـرای اصلاح بینـش انسـان‌ها، علم‌افزایـی می‌کنـد و بـا 
تکـرار عبـارت � اعِلَمُـوا � دانایـی مؤمنـان را افزایـش می‌دهـد تـا بهتـر بتواننـد در 
برابـر دشـمن بایسـتند و مقـاوت آنهـا عالمانه باشـد. روش‌هـای تربیتی انسـان معمولاً 
در سـه سـاحت بینشـی و انگیزشـی و کنشـی ارائـه می‌شـوند. در آیـات ایـن سـوره 

دسـتورالعمل‌هایی در هـر سـه سـاحت توصیـه شـده اسـت.

1. سوره انفال ،آیه 3.

2.سوره انفال،  آیه 4.

3. سوره انفال ، آیه ۷۴.
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2-1. علم افزایی؛ دستورالعمل‌هایی در حوزۀ فکر و علم انسان 
در سـورۀ انفـال عبارت �اعِلَمُـوا� )بدانید( تقریبـاً پرتکرار اسـت. در این حوزه 
اثرگـذاری بـر فهـم، علـم، دانش‌افزایـی، اقنـاع فکر و اندیشـه انسـان مدنظر اسـت و 
خداونـد عزیـز با این آیات خواسـته اسـت آگاهی‌هـای مؤمنان را در شـرایط جنگی 
بـالا بـرده و آنهـا را در دفـاع از خود کمـک کند. توجه بـه این آیات نقـش ویژه‌ای 

در مدیریت بحـران جنگ دارد.
1. علـم بـه اینکـه خداونـد در قلب‌های شـما حضور دارد و به سـوی او محشـور 
می‌شـوید، باعـث قـوت قلـب مؤمنـان اسـت و در ثبـات و اسـتقامت آنهـا نقـش ایفا 

ون1�َ نَّهُ إلََِيـْهِ تُُحشََْرُ
َ
نَّ الَله يََحُـولُ بَنْيَ المَْـرءِْ وَقَلبْـِهِ وَأ

َ
می‌کنـد: �وَاعْلَمُـوا أ

2. علـم بـه شـدید العقاب‌بـودن خداونـد و تصـور انتقـام از دشـمنان، در تسـلی 
2 � َ شَـدِيدُ العِْقَـابِ نَّ اللَّهَّ

َ
آلام جنـگ موثـر اسـت: �وَاعْلَمُـوا أ

3. دانسـتن ایـن مطلـب کـه امـوال و فرزنـدان، فتنـه و محـل آزمون انسـان مؤمن 
نَّمَا 

َ
اسـت، دل‌کنـدن از آنهـا و درد ازدسـت‌دادن آنهـا را التیـام می‌بخشـد: �وَاعْلَمُوا أ

جْرٌ عَظِيم3�ٌ
َ
نَّ الَله عِنـْدَهُ أ

َ
وْلََادُكُـمْ فتِنَْـةٌ وَأ

َ
مْوَالُكُـمْ وَ أ

َ
أ

4. مؤمنـان بایـد بداننـد کـه یک‌پنجـم غنائـم و درآمد‌هـا، بـرای خـدا و رهبـر 
جامعـه اسـت تـا در اموری کـه لازمۀ اجتماع هسـت، صـرف کنند. ایـن موضوع در 
هنگامـۀ نبـرد اهمیـت ویـژه دارد. از آن جهت کـه مخارج جامعه، ترمیـم خرابی‌های 
نَّمَـا غَنمِْتُمْ 

َ
زمـان جنـگ و هزینه‌هـای آمادگی دفاعـی در اولویت هسـتند: �وَاعْلَمُوا أ

ـبيِلِ إنِْ كُنتُْمْ  نَّ لِِلهِ خُُمُسَـهُ وَللِرَّسُـولِ وَلِِذِي القُْرْبََى وَالْْيَتَامََى وَالمَْسَـاكيِِن وَابنِْ السَّ
َ
ءٍ فَـأ مِـنْ شََيْ

1.سوره انفال ، آیه 24.

2.سوره انفال ،  آیه 25.

3.سوره انفال،  آیه 28.
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ءٍ قَدِير1�ٌ ِ شََيْ
نزَْلْْنـَا عََلَىَ عَبدِْناَ يوَمَْ الفُْرْقَانِ يـَومَْ الْْتَقََى الْْجَمْعَـانِ وَالُله عََلَىَ كُُلّ

َ
آمَنتُْـمْ بـِاللهِ وَمَـا أ

5. علـم یقینـی بـه ولایـت و نصـرت خداونـد، در اعتمـاد و ثبـات قـدم مؤمنـان 
نَّ الَله مَوْلََاكُـمْ نعِْمَ 

َ
و پایـداری آنهـا جهـت کسـب پیـروزی موثـر اسـت: �فاَعْلَمُـوا أ

المَْـوْلََى وَنعِْـمَ النَّصِير�2

2-2. انگیزشی‌اخلاقی 
در مرحلـۀ دیگـر مـواردی کـه در حوزۀ قلب و احسـاس انسـان کارکـرد دارند، 
توصیـه شـده‌اند. در ایـن حـوزه هـم خداونـد دسـتورالعمل‌‌هایی در جهـت قـوت و 

قـدرت قلبـی انسـان در هنگامـۀ نبـرد ارائـه می‌کند.
ِيـنَ آمَنُـوا إذَِا لَقيِتُـمْ  هَـا الَّذَّ يُّ

َ
1. دسـتور بـه داشـتن ثبـات قـدم و ذکـر فـراوان: �يـَا أ

یـادآوری  تُفْلحُِـون3�َ ذاکربـودن، گاهـی  لَعَلَّكُـمْ  كَثرًيا  الَله  وَاذكُْـرُوا  فاَثبْتُُـوا  فئَِـةً 
و ذکـر اسـماء الله اسـت. اسـماء اللهـی کـه در همیـن سـوره پرتکـرار اسـت، یـا در 
جهـت تقویـت مؤمنـان اسـت؛ مانند، »سـمیع«، »علیـم«، »ذوالفضـل العظیـم«، »غفور« 
و »رحیـم«؛ یـا در جهـت هشـدار به مجرمان و کافـران و منافقان اسـت؛ مانند »عزیز«، 

»شـدید العقـاب« و »بمـا یعملـون محیـط«. 
2. گاهـی یـاد خـدا، یـادآوری نعمت‌هـای گذشـته خداوند اسـت که بـه مؤمنان 
فَكُـمُ النَّاسُ  نْ يَتَخَطَّ

َ
رضِْ تََخَافُـونَ أ

َ
نْتُـمْ قَليِـلٌ مُسْـتَضْعَفُونَ فِِي الْْأ

َ
بخشـیده: �وَاذكُْـرُوا إذِْ أ

يّبَِـاتِ لَعَلَّكُـمْ تشَْـكُرُون4�َ در ایـن آیـه  يَّدَكُـمْ بنَِصرْهِِ وَرَزقََكُـمْ مِـنَ الطَّ
َ
فَآوَاكُـمْ وَأ

خداونـد توصیـه می‌کنـد مؤمنـان را کـه به یـاد بیاورنـد زمانـی را که بسـیار اندک و 

1.سوره انفال، آیه 41.

2.سوره انفال، آیه 40.

3.سوره انفال، آیه 45.

4.سوره انفال، آیه 26.
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ضعیـف بودنـد در برابر دشـمنان، در آن شـرایط قلت و ضعـف، خداوند یاری کرد، 
مـأوا داد، نصـرت بخشـید، رزق و روزی پـاک و طیـب رسـاند. مؤمنـان بـا یـاد ایـن 
نعمت‌هـا و منعـم آن، هـم شـکر آن را به‌جـا می‌آورنـد و هـم متذکـر می‌شـوند کـه 

خـدا همـان خـدا و منعـم همان منعم اسـت.
ابرِِيـن1�َ و نیز در آیۀ 66.  وا إنَِّ الَله مَعَ الصَّ 3. توصیـه بـه صبـر و پایـداری: �وَاصْبِِرُ
صبـر کـه در اصـل بـه معنـای پایداری و اسـتقامت در کشـاکش‌های سـخت اسـت، 
علاوه‌بـر اینکـه خـودش قـوت قلـب انسـان اسـت، یـادآوری ایـن نکته کـه خداوند 
هـم در معیـت و همـراه جمـع مؤمنان اسـت، بر این قوت قلـب و پایـداری می‌افزاید. 
ْ عََلَىَ اللهِ فَـإنَِّ الَله عَزِيـزٌ حَكِيـم2�ٌ کـه در هنـگام آزار و  4. تـوکل: �وَمَـنْ يَتَـوَكَّلَّ
ـمِيعُ العَْليِـم3�ُ کـه در  هُ هُـوَ السَّ ْ عََلَىَ اللهِ إنِّـَ اذیـت منافقـان، بیـان شـده اسـت؛ �وَتـَوَكَّلَّ
هنگامـۀ صلـح آمـده اسـت؛ یعنـی در هـر شـرایطی ایـن خداوند اسـت کـه تکیه‌گاه 
شماسـت. در هنگامـه‌ای که در سـختی‌ها هسـتید، اوسـت که باید بـه او توکل کنید؛ 
زمانـی هـم کـه در شـرایط خوبی هسـتید، به داشـته‌های خودتـان و قـدرت نظامی و 

اجتماعـی خودتـان مغـرور نباشـید و بـه او تـوکل کنید. 
بَعَكَ  هَا النَّبيُِّ حَسْـبُكَ الُله وَمَـنِ اتَّ يُّ

َ
5. قـوت قلـب بـه پیامبـر و رهبـر جامعـه: � يـَا أ

مِـنَ المُْؤْمِننَي�4 اى پيامبـر، خدا و كسـانى از مؤمنـان كه پيرو تواند تو را بس اسـت. 
یـاری خـدا و همراهـی مؤمنینـی کـه تابع هسـتند، قوت قلـب رهبـر جامعه‌اند. 

1.سوره انفال، آیه 46.

2.سوره انفال، آیه ۷۴.

3.سوره انفال، آیه۶۱.

4. سوره انفال،آیه۶۴.
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يَّدَكَ بنَِصْْرهِِ وَباِلمُْؤْمِننَي�1 و اگر بخواهند تو را بفريبند 
َ
ِي أ �فَـإنَِّ حَسْـبَكَ الُله هُوَ الَّذَّ

یـا آسـیبی بزننـد، يـارى خـدا بـراى تـو بس اسـت؛ همو بـود كه تـو را با يـارى خود 
و مؤمنـان نيرومند گردانيد.

2-3. کنشی‌رفتاری 
در ایـن سـوره دسـتوراتی ارائـه شـده اسـت کـه باعـث انسـجام جامعـۀ دینـی 
می‌شـود و قـوت و قـدرت جامعـۀ ایمانـی را تقویت می‌کنـد. مواردی چـون اطاعت 
از خدا و رسـول،2 دوری از نزاع و درگیری،3 اسـتجابت خدا و رسـول برای رسـیدن 
بـه حیـات واقعـی،4 لـزوم جهـاد تبییـن5 توصی�ه شـده‌اند. همچنیـن مـدل رفتـاری در 

مقابـل دشـمن، بـرای شـرایط مختلـف، به‌خوبـی بیان شـده اسـت. 
ِينَ كَفَـرُوا زحَْفًا فَلََا  ِيـنَ آمَنُـوا إذَِا لَقيِتُـمُ الَّذَّ هَا الَّذَّ يُّ

َ
1. پشـت‌نکردن بـه دشـمن: �يـَا أ

دْبـَار6�َ هنگامـی کـه دشـمن به‌آرامـی به شـما نزدیک می‌شـود، حواسـتان 
َ
ُّوهُـمُ الْْأ توَُل

و  به‌آرامـی  نزدیک‌شـدن  معنـای  بـه  »زحـف«  نشـوید.  غاف�ل  و  باش�د  دش�من  ب�ه 
اسـت.7 آهسته‌آهسـته 

وا لهَُـمْ مَا  عِـدُّ
َ
2. بازدارندگـی وکسـب آمادگـی همه‌جانبـه در برابـر دشـمن: �وَأ

ِ وعََدُوَّكُـمْ وَآخَرِينَ مِـنْ دُونهِِمْ  ةٍ وَمِـنْ ربَِاطِ الْْخَيـْلِ ترُهْبُِونَ بـِهِ عَـدُوَّ اللَّهَّ اسْـتَطَعْتُمْ مِـنْ قُـوَّ

1.سوره انفال، آیه۶۲.

2.سوره انفال، آیات 1 و 20 و 46.

3. سوره انفال،آیه 46.

4.سوره انفال، آیه 24.

5. سوره انفال،آیه 25.

6.سوره انفال، آیه۱۵

7. طباطبایی، تفسیر المیزان، ج9، ص56.
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ُ يَعْلَمُهُـمْ�؛ »هـر چـه در تـوان داريد از نيرو و اسـب‌هاى آماده بسـيج  لََا تَعْلَمُونَهُـمُ اللَّهَّ
كنيـد تـا بـا اين ]تـداركات[ دشـمن خـدا و دشـمن خودتـان و ]دشـمنان[ ديگرى را 

جـز ايشـان كـه شـما نم‏‌ىشناسيدشـان و خـدا آنـان را مى ‏شناسـد بترسـانيد.«
ِيـنَ كَفَـرُوا إنِْ ينَتَْهُـوا يُغْفَـرْ لهَُمْ  3. آگاهی‌بخشـی و تبییـن بـرای دشـمن: �قُـلْ للَِّذَّ
�؛1 »به كسـانى كه كفـر ورزيده‌‏اند  ليِنَ وَّ

َ
مَـا قـَدْ سَـلَفَ وَإِنْ يَعُـودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُـنَّتُ الْْأ

بگـو اگـر )از جنـگ( بازايسـتند و رفتـار خصمانـه را متوقـف کننـد، آنچـه گذشـته 
اسـت برايشـان آمرزيـده مىشـود و اگر بـه همان دشـمنی‌ها بازگردند به يقين سـنت 
]خـدا در مـورد[ پيشـينيان )که همـان هلاکت و خذلان هسـت (جاری خواهد شـد.«

ـلمِْ فَاجْنَحْ لهََـا...�؛2 »و اگر  4. پذیـرش صلـح به صورت مشـروط: �وَإِنْ جَنَحُوا للِسَّ
بـه صلـح گراييدنـد تو نيز به صلح گرایش داشـته بـاش و آن رابپذیـر«؛ یعنی اگر قصد 

واقعـی صلـح دارنـد و در مقام خیانـت و حیله و فریب نیسـتند، صلح را بپذیر.
ـا تََخَافَنَّ مِنْ قَـوْمٍ خِيَانةًَ  5. خارج‌شـدن از پیمـان درصـورت خیانت دشـمنان: �وَإِمَّ
َ لََا يُُحـِبُّ الْْخَائنِنَي�3 دو آیـۀ 57 و 58، دو دسـتور الهـی  فاَنبْـِذْ إلََِيهِْـمْ عََلَىَ سَـوَاءٍ إنَِّ اللَّهَّ
اسـت در قتـال بـا کسـانی کـه عهـد را می‌شـکنند و یـا ترس این هسـت که بشـکنند. 
پـس اگـر دارنـدگان عهـد از کفـار، بـر عهـد خـود پایـدار نباشـند و آن را در هر بار 
بشـکنند، بـر ولـی امـر اسـت کـه با ایشـان مقاتلـه نمـوده و بر آنـان سـختگیری کند.4
دِْ  ـا تَثقَْفَنَّهُـمْ فِِي الْْحَـربِْ فَشََرّ 6. رفتـار بـا شـدت و خشـونت در بحبوحـۀ نبـرد: �فَإمَِّ
دِْ بهِِمْ مَـنْ خَلفَْهُمْ� این اسـت که  ـرُون5�َ منظـور از �فَرَشّ كَّ بهِِـمْ مَـنْ خَلفَْهُـمْ لَعَلَّهُـمْ يذََّ

1. سوره انفال،آیه۳۸.

2.سوره انفال، آیه۶۱.

3.سوره انفال، آیه۵۸

4. طباطبایی، تفسیر المیزان، ج9، ص172.

5.سوره انفال، آیه۵۷.
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آنچنـان عرصـه را بـر ایشـان تنـگ کند که نفرات پشـت سـر ایشـان عبـرت گرفته و 
رعـب و وحشـت بـر دل‌ها چیـره گشـته و درنتیجه متفرق شـوند. آن اتحـادی که در 
اراده و رسـیدن بـه هـدف داشـته و آن تصمیمی که بـر قتال با مسـلمین و ابطال کلمۀ 

حـق گرفتـه بودند، از بیـن برود.1
عْنَـاقِ وَاضْْرِبُوا 

َ
7. کشـتن و قتـال تـا رفـع هرگونه فتنـه و جنـگ: �فَاضْْرِبُوا فَـوْقَ الْْأ

مِنهُْـمْ كُُلَّ بَنَـانٍ�؛2 »پـس فـراز گردن‌هـا را بزنيد و همۀ سـر انگشتانشـان را قلم كنيد.« 
ایـن آیـات شـدت سـختگیری در جنـگ را بیـان می‌کننـد. فـراز گردن‌هـا را بزنیـد؛ 
یعنـی سرهایشـان را بزنید و انگشـتان که معمـولاً کارهایی چون تیر‌انـدازی، قلم‌زدن 
و کار فرهنگـی از طریـق آنهـا متصـور اسـت را قطـع کنید؛ ایـن نیز نوعی بیـان برای 

شـدت عملیات علیه دشـمن اسـت.
�3 در ایـن آیـه نیـز کـه  ِ هُ لِِلَّهَّ �وَقاَتلِوُهُـمْ حَتىَّ لََا تكَُـونَ فتِنَْـةٌ وَيَكُـونَ الّدِيـنُ كُُلّـُ
مشـابهت‌هایی در دیگـر سـوره‌ها هـم دارد، بـه لـزوم پیـکار بـا دشـمنان تـا رفـع همۀ 

فتنه‌هـا تأکیـد دارد.

3. تقویت مؤمنان با امداد‌های الهی در جنگ
در شـرایط بحرانـی جنگ، جامعـۀ مؤمنان نیازمند تقویت روحی و روانی اسـت. 
خداونـد در سـورۀ انفـال، نمونه‌هایـی از امدادهـای غیبی خود را بیـان می‌کند که در 

راسـتای حفـظ انسـجام و تقویت ارادۀ مؤمنـان عمل می‌کنند.
رضِْ 

َ
نْفَقْـتَ مَـا فِِي الْْأ

َ
لَّـفَ بَنْيَ قُلوُبهِِـمْ لـَوْ أ

َ
اول: الفـت میـان قلـوب مؤمنـان: �وَأ

1. طباطبایی، تفسیر المیزان، ج.9، ص.172.

2.سوره انفال، آیه۱۲.

3.سوره انفال، آیه 39.
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هُ عَزِيـزٌ حَكِيـم1�ٌ وحـدت و  لَّـفَ بيَنَْهُـمْ إنِّـَ
َ
َ أ لَّفْـتَ بَنْيَ قُلوُبهِِـمْ وَلَكِـنَّ اللَّهَّ

َ
جََميِعًـا مَـا أ

همدلـی مؤمنانـه، از اتفاقات مثبت در شـرایط بحرانی اسـت. این موضـوع در جوامع 
غیردینـی کمتـر دیده می‌شـود. درشـرایط سـخت معمولاً افـراد به فکر خـود و منافع 
شـخصی هسـتند امـا در جمـع مؤمنانـه، خداونـد با ایجـاد الفت میـان قلـوب مؤمنان، 
آنهـا را بـه یکرنگـی و یکدلـی و صمیمیتی سـوق می‌دهد که تحمل شـرایط دشـوار 

جنـگ راآسـان می‌کند. 
ونَ صَابـِرُونَ  دوم: قـدرت و قـوت ده‌برابـر و مضاعـف: �إنِْ يكَُـنْ مِنكُْـمْ عِرْشُ
ِينَ كَفَرُوا...�2 در این سـوره  لفًْا مِـنَ الَّذَّ

َ
يَغْلبُِـوا مِائتَنْيِ وَإِنْ يكَُـنْ مِنكُْمْ مِائـَةٌ يَغْلبُِوا أ

بـه مؤمنـان بشـارت می‌دهـد که در صـورت صبر و پایـداری در برابر کفـار، خداوند 
قـدرت و قـوت آنهـا را ده‌برابـر یـا مضاعـف می‌کنـد به‌گونـه‌ای کـه در برابـر تعداد 

زیـاد کافـران تـوان و قدرت مقابله داشـته باشـند.
ُ فِِي مَنَامِـكَ قَليِلًًا  سـوم: کم‌نشـان‌دادن دشـمن درخـواب پیامبـر: �إذِْ يرُِيكَهُـمُ اللَّهَّ

مْرِ...�3
َ
رَاكَهُـمْ كَثيًِرا لَفَشِـلتُْمْ وَلََتَنَازعَْتُـمْ فِِي الْْأ

َ
وَلـَوْ أ

در هنـگام رویارویـی، نگرانـی از تعـداد کـم نفـرات در جنگ‌هـا، باعـث ایجاد 
ناراحتـی بـوده اسـت. در عنـوان قبلـی، خداونـد از طریـق زیاد‌کردن قـوت و قدرت 
مؤمنـان، ایـن مسـئله را رفـع کرد امـا گاهی هم از روش کم‌نشـان‌دادن دشـمن باعث 
قـوت قلـب مؤمنان می‌شـود کـه این مسـئله می‌توانـد از طریق رؤیـای پیامبر صورت 
گیـرد4 یـا ادراک مؤمنـان بـه گونـه‌ای باشـد کـه نفـرات زیـاد دشـمن را کـم ببینند: 

1.سوره انفال، آیه۶۳.

2.سوره انفال، آیه۶۵.

3.سوره انفال، آیه۴۳.

4. سوره انفال،آیه 43.
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مْرًا كََانَ 
َ
ُ أ عْيُنهِِمْ لِِيَقْضيَِ اللَّهَّ

َ
عْيُنكُِـمْ قَليِلاً وَيُقَلّلُِكُمْ فِِي أ

َ
�وَإِذْ يرُِيكُمُوهُـمْ إذِِ الْْتَقَيتُْـمْ فِِي أ
مُور1�ُ

ُ
ِ ترُجَْعُ الْْأ مَفْعُـولًًا وَإِلََى اللَّهَّ

لفٍْ 
َ
كُمْ بأِ نِّّيِ مُمِدُّ

َ
چهـارم: امداد فرشـتگان: �إذِْ تسَْـتَغيِثُونَ رَبَّكُمْ فاَسْـتَجَابَ لَكُـمْ أ

مِـنَ المَْلََائكَِـةِ مُرْدفِنَي�2 گاهـی بایـد بـرای جلـب کمک‌هـای الهی اسـتغاثه کـرد و با 
تمـام وجـود از خدا کمک خواسـت. در ایـن صورت خداوند، از طریـق امداد غیبی و 
بـا حضـور ملائکـه امـداد خودش بـه جامعـۀ ایمانی را محقـق می‌کند. حضـور ملائکه 

بـرای امـداد مؤمنـان در آیـات 124 و 125 سـوره آل عمران هم بیان شـده اسـت.
ِلُ  مَنَـةً مِنـْهُ وَيُنََزّ

َ
ـيكُمُ النُّعَـاسَ أ پنجـم: امـداد از طریـق حـوادث طبیعـی: �إذِْ يُغَشِّ

ـيطَْانِ وَليََِرْبـِطَ عََلَىَ قُلوُبكُِمْ  ـمَاءِ مَـاءً لِِيُطَهِّرَكُمْ بهِِ وَيُذْهبَِ عَنكُْمْ رجِْزَ الشَّ عَلَيكُْـمْ مِنَ السَّ
قدَْام3�َ  در جنگ بدر، در شـرایطی که آب در دسـت دشـمنان بود و از 

َ
وَيُثبَّـِتَ بـِهِ الْْأ

مسـلمانان منـع می‌کردنـد و از طرفـی، شـیطان در دل مسـلمانان وسوسـه می‌کـرد که 
آب در دسـت دشـمنانتان اسـت و شـما بـدون طهـارت مانده‌ایـد، خداونـد بـا نـزول 
بـاران، اهدافـی را بـر مسـلمانان محقـق کـرد؛ آب بـرای تطهیـر در دسترسشـان قـرار 
گرفـت، وسوسـۀ شـیطان زائـل، قلـوب مؤمنـان محکم و ریگـزار زیر پایشـان محکم 

شـد؛ درحالی‌کـه اردوگاه کفـار لغزنـده و گل‌آلود شـد.4

1. سوره انفال،آیه۴۴.

2.سوره انفال، آیه۹.

3.سوره انفال، آیه۱۱.

4. طباطبایی، تفسیر المیزان، ج9، ص44.
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4. فلسفۀ جنگ از منظر سورۀ انفال 
در آموزه‌هـای قرآنـی، جنـگ نـه بـرای سـلطه‌طلبی بلکـه ابـزاری بـرای تحقـق 
حـق و نابـودی باطـل اسـت. سـورۀ انفـال بـه فلسـفه‌های متعـددی بـرای مشـروعیت 

جنـگ اشـاره دارد:
َ سَـمِيعٌ عَليِـم1�ٌ  اول: آزمـون مؤمنـان: �وَلِِيُبلْيَِ المُْؤْمِننَي مِنـْهُ بلَاَءً حَسَـنًا إنَِّ اللَّهَّ
اگـر خداونـد در جنـگ دشـمنان را کشـت و سـنگریزه پرتـاب کرد انما فعل ذلک 
لمصالـح عظیمـه و لیبلـی المؤمنین2 بـرای مصالـح متعـددی بود کـه در نظر داشـت و 

ازجملـه بـرای اینکـه مؤمنیـن را بـه نحـو شایسـته‌ای امتحـان کند.3
مْـرًا كََانَ مَفْعُـولًًا لِِيَهْلكَِ مَنْ 

َ
ُ أ دوم: تحقـق امـر الهـی و اتمـام حجـت: �لِِيَقْضيَِ اللَّهَّ

َ لسََـمِيعٌ عَليِم4�ٌ خداونـد اگر این قضا  هَلَـكَ عَـنْ بيَّنَِـةٍ وَيَحْيىَ مَنْ حََيَّ عَنْ بيَّنَِـةٍ وَإِنَّ اللَّهَّ
را رانـد کـه شـما بـا کفـار این‌طـور تلاقی و برخـورد کنید و در چنین شـرایطی شـما 
مؤمنـان را تأییـد و کفـار را بیچـاره کـرد، همـه برای این بـود که خود دلیل روشـنی 
بـر حقانیـت حـق و بطلان باطـل باشـد تـا هر کـس هلاک می‌شـود بـا داشـتن دلیل 
و تشـخیص راه از چـاه هلاک شـده باشـد و هـر کـس هـم زنـده می‌شـود، بـا دلیل 

روشـن شـده باشد.5

1. سوره انفال،آیه۱۷.

2. طباطبایی،تفسیرالمیزان، ج9،ص 58

3. طباطبایی، تفسیر المیزان، ج.9، ص.58.

4.سوره انفال، آیه۴۲.

5. طباطبایی، تفسیر المیزان، ج9، ص142.
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شیوه‌نامۀ راهبرد مؤمنانه در زمان جنگ، با محوریت سورۀ انفال

نْ يُُحـِقَّ الْْحَـقَّ بكَِلمَِاتـِهِ وَيَقْطَـعَ 
َ
ُ أ سـوم: احقـاق حـق و ابطـال باطـل: �وَيُرِيـدُ اللَّهَّ

دَابـِرَ الكََْافرِِيـن1�َ و نیـز: �لِِيُحِـقَّ الْْحَـقَّ وَيُبطِْلَ الْْباَطِـلَ وَلوَْ كَـرهَِ المُْجْرِمُـون2�َ این آیات 
تأکیـد دارنـد کـه در طـول تاریـخ، مقابلـۀ جبهـۀ حـق بـا جبهـۀ باطـل، سـنتی الهـی 
اسـت. در عصـر حاضـر نیـز، بیـداری جهانـی در برابـر رژیم‌هـای ظالـم، ماننـد رژیم 

صهیونیسـتی، جلـوه‌ای از تحقـق وعـدۀ الهـی در ابطـال باطـل اسـت.
جنـگ، وسـیله‌ای بـرای روشن‌شـدن راه هدایـت و تفکیـک حـق از باطـل اسـت. 
احقـاق حـق و ابطـال باطل گاهی در سـطح محلی و منطقه‌ای اسـت؛ مثل زمان رسـول 
الله و گاهـی در سـطح جهانی اسـت، مانند دنیـای امروز. توجه به آیاتی که فلسـفۀ 
جنـگ را بیـان می‌کننـد باعث می‌شـود مؤمنان در طـول زمان به طرف درسـت تاریخ 
متوجـه باشـند. از ابتـدای تاریـخ بشـر، همیشـه جریان‌هـای باطلـی بودنـد کـه در برابـر 
جریـان حق می‌ایسـتادند تا مسـیر محقق‌شـدن جریان الهـی را ببندند و خداوند همیشـه 
یاریگـر جبهـۀ حـق بـوده اسـت؛ حتی اگـر ظاهر امر بـه کشته‌شـدن رهبـران الهی ختم 
می‌شـد امـا بـه معنـای شکسـت نبـود و چه‌بسـا کشته‌شـدن‌هایی کـه حقانیـت حـق را 
روش�ن‌تر س�اخت. عاش�ورا، نمونه‌ای اس�ت از پیروزی حق در دل شکست ظاهری. اما 
هرچـه زمـان می‌گـذرد، حقانیـت حق و بطلان باطل بیشـتر واضح می‌شـود و این، آن 

فلسـفۀ جنـگ اسـت کـه خداوند در آیـات این سـوره بیان کرده اسـت.

نتیجه‌گیری 
سـورۀ انفـال بـا تمرکـز بـر مفاهیـم جنـگ و مقاومـت، کلیدواژه‌هـای متعـددی 
ماننـد »قتـال«، »حـرب«، »فیـئ«، »قـوه«، »فتـح«، »نصـر«، »هجـرت« و »جهـاد« را ارائـه 

1.سوره انفال، آیه۷.

2.سوره انفال، آیه۸.
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می‌کنـد. پیگیـری هـر یـک از ایـن واژگان در قـرآن کریـم، معـارف گسـترده‌ای 
دربـارۀ جهاد و اسـتقامت در اختیـار می‌گذارد. ویژگی ممتاز این سـوره، گردآوری 
ایـن کلیدواژه‌هـا در کنـار یکدیگـر اسـت، امـری کـه در کمتر سـوره‌ای از قـرآن با 

ایـن تراکم مشـاهده می‌شـود.
هرچنـد مضامیـن مرتبـط با جنگ در سـوره‌های دیگـری مانند بقـره، آل عمران 
و احـزاب نیـز آمـده اسـت، امـا در آن‌هـا ایـن موضوعـات در کنـار مباحـث متنـوع 
دیگـری مطـرح شـده‌اند. درمقابل، سـورۀ انفال را شـاید بتوان تنها سـوره‌ای دانسـت 
کـه افـزون بـر برخـورداری از حجـم بـالای کلیدواژه‌هـای مرتبـط با جنـگ، تمامی 

آیـات آن را می‌تـوان در همیـن حـوزه تعریـف و تفسـیر کرد.
اهمیـت ویژگی‌هـای مؤمنانـه در  ماننـد  اشاره‌شـده،  پیش‌تـر  مباحـث  علاوه‌بـر 
کسـب پیـروزی، تربیـت مؤمنانـه در زمان جنـگ، تقویـت مؤمنان بـا امدادهای الهی 
و فلسـفۀ جنـگ، سـرفصل‌های دیگـری نیـز در ایـن سـوره ردیابی می‌شـود؛ ازجمله 
ایـن مـوارد می‌تـوان بـه تبییـن اسـما و صفـات الهـی در میـدان نبـرد، آسیب‌شناسـی 

عملکـرد مؤمنـان و ویژگی‌هـا و سرنوشـت دشـمنان اشـاره کـرد.
بـا توجـه به مـوارد فوق، سـورۀ انفـال را می‌تـوان راهنمایی جامع بـرای آمادگی 

مؤمنـان در رویارویـی حق و باطل دانسـت.

فهرست منابع 
* قرآن کریم. 

طباطبایی، محمدحسـین، تفسـیر المیزان، ترجمه سـیدمحمدباقر موسـوی همدانی، .1	
قـم: بنیاد نشـر علمی و فکـری علامه طباطبایـی، 1362ش.
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فاطمه‌سادات‌هاشمی زو1

چکیده
فهـم و شـناخت مالکیـت و حاکمیـت )مَلکِیـت( خداونـد متعـال، تعیین گسـتره 
و دامنـة آن، تبییـن دنیـوی یـا اخروی‌بودنـش، بررسـی همنشـینی این صفـت با دیگر 
اسـما و صفـات الهـی و تحلیـل ارتبـاط آن بـا مالکیـت و فرمانروایـی انسـان‌ها، از 
مباحـث توحیـدی مهم اسـت. شـناخت و باور ایـن مفاهیم، علاوه بـر ارزش اعتقادی 
در توحیـد و جهان‌بینـی، دارای آثـار شـناختی و پیامدهـای تمدنـی بسـزایی بـرای 
بشـر اسـت. تقابـل دو گـروه فرمانروایـان، موحدانـی کـه حکومـت را امانـت الهی و 
فرصتـی بـرای خدمـت بـه بنـدگان خـدا می‌داننـد و کافـرانِ سـلطه‌گری که خـود را 
مالـک جـان و مـال رعیـت می‌پندارنـد، آثـار تعیین‌کننـده‌ای بر سـعادت یا شـقاوت 
دنیـوی انسـان‌ها دارد. در ایـن پژوهـش، آیـاتِ حـاوی مشـتقات ریشـه »م ل ک«، با 
روش تدبـر موضوعـی گـردآوری شـد. سـپس در چارچـوب نظـام لفظی قـرآن و با 
کاربسـتِ مراحـل تنظیـم واژگانـی، فهـم سـباقی، سـیاقی و مجموعـی، مـورد تحلیل 
قـرار گرفتنـد. محتـوای اسـتنباط‌ شـده به‌عنـوان تدبر موضوعـی در باب ملـک الهی، 

در سـاختار مقالـه ارائه شـده اسـت.
واژگان کلیدی: خداوند، مالک یوم الدین، ملُک الهی 

1 . دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد.
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مقدمه 
شـناخت اسـما و صفـات الهـی آن‌گونـه کـه قـرآن بیـان فرمـوده اسـت، موجب 
خلـوص هرچـه بیشـتر در رسـیدن بـه مراتـب توحیـد می‌‌شـود. هـر یـک از نام‌‌هـا و 
صفـات خداونـد عزوجـل، معرفت و شـناخت را نسـبت بـه خداونـد دقیق‌‌ترمی‌‌کند. 
او  بـر شـناخت  ایمـان موحـد را خالص‌‌تـر کـرده و  بـه مراتـب توحیـد،  دسـتیابی 
می‌افزایـد. دسـتیابی فـرد و جامعـه بـه مراتب توحید، آثـار بی‌‌بدیلی در تربیت، رشـد 
و تعالـی بشـر و جوامـع دارد. شـناخت هـر یـک از این اسـما و صفات الهـی، مراتبی 
از توحیـد ذات، توحیـد صفـات و توحیـد در عبـادت را بـرای مؤمن موحـد به دنبال 
دارد. از اسـم‌‌هایی کـه خداونـد متعـال، در قـرآن خـود را بـدان یـاد فرمـوده اسـت، 
مالـک و مَلـِک و ملیـک اسـت کـه هر سـه از یک ریشـه مشـتق شـده‌‌اند. اولی اسـم 

فاعـل، دومـی صفـت مشـبهه و سـومی صفـت مشـبهه یا صیغـه مبالغه اسـت. 
در آیاتـی از قـرآن مجیـد مشـاهده می‌‌شـود کـه خداونـد متعـال، ملُـک را بـه 
خـودش نسـبت می‌‌دهـد، چـه آن زمـان کـه به طـور مطلـق آن را به خـود اختصاص 
 � داده و چـه مـواردی کـه همـراه بـا قیدهایـی هماننـد �وَ مـا بيَنْهَُمـا� و �مـا فيهِـنَّ
آمـده اسـت. مالک‌بـودن خداونـد فقـط مختص بـه دنیا نیسـت بلکـه در آخرت هم، 

او مالـک اسـت. در دنیـا مَلـک اسـت و در آخـرت هـم ملیک. 
مسـئلۀ دیگـر، موضـوع مالکیـت و مَلکِیـت انسان‌‌‌هاسـت. اینکـه آیـا خداونـد 
مالکیـت و مَلکِیـت انسـان‌ها را معتبـر می‌دانـد؟ آیـا ایـن مالکیـت و مَلکِیت‌هـا ذاتی 
اسـت یـا اکتسـابی؟ در صـورت اعتبـار، اعتبـار آن‌‌هـا محـدود بـه دنیـا بـوده یـا در 
آخـرت هـم چنیـن مالکیـت و مَلکِیتـی برای انسـان‌‌ها وجـود دار ؟ مالکیت انسـان‌‌ها 

بـر اشیاسـت یـا شـامل اشـخاص هـم می‌شـود؟ 
ایـن پژوهـش بـا روش تدبـر موضوعـی بـه دنبال شـناخت دیـدگاه قرآن نسـبت 
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بـه مالـک و مَلک‌بـودن خداونـد و بازشـناخت جنبه‌‌هـای اختصاص ملُک بـه او جل 
جلاله اسـت. 

روش تحقیـق در ایـن مقالـه، کتابخانـه‌‌ای اسـت و بـا به‌کارگرفتـن روش تدبـر 
موضوعـی در قـرآن کریـم، موضـوع ملُـک الهـی در قـرآن تدبـر شـده‌‌ و بـه علـت 
تدبری‌بـودن روش، از دیگـر کتـب و منابـع اسـتفاده نشـده اسـت. منبـع اصلـی ایـن 

پژوهـش، قـرآن کریـم اسـت.
در قـرآن، اسـم مالـک با دو مضـاف الیه‌‌، »المُلـک« و»یوم الدین« بـرای خداوند 
بـه‌کار رفتـه اسـت کـه اوّلـی در دنیـا و دومـی به سـاحت آخرت مربوط اسـت. اسـم 
مَلـِک بـا صفـت »القـدوس« و مضاف الیـه‌‌‌‌ »الناس« آمده اسـت و نام ملیـک با صفت 
»مقتـدر« آمـده اسـت کـه در فضای قیامت مطرح اسـت. در آیاتی از قـرآن، ملُک به 
خداونـد اختصـاص یافتـه و خداونـد بـا قدرت تصرف در ملُک معرفی شـده اسـت. 

1. جایگاه و پیشینۀ موضوع
مالـک و  ملُـک خداونـد و  ایـن موضـوع، در خصـوص  تفاسـیر ذیـل آیـات 
ملیک‌بـودن او بحـث و گفتگـو کرده‌‌انـد. امـا بـه روش تدبـری به‌گونـه‌‌ای کـه ابتـدا 
همۀ‌‌ آیاتی که یکی از مشـتقات ریشـه »م ل ک « در آن آمده باشـد، مطالعه شـود و 
سـپس همـۀ‌‌ آیـات مرتبـط بـا خداوند در ایـن موضوع انتخاب شـود و بـه روش تدبر 

موضوعـی پژوهـش شـود، انجـام نگرفته اسـت. 

2. مفهوم‌‌شناسی »مَلِک« 
2-1. مفهوم‌شناسی لغوی

»مَلـِک« بـه کسـی گفته می‌‌شـود که در بین عمـوم با امر و نهی تصـرف می‌‌کند؛ 
ایـن ویژگـی بـرای انسان‌هاسـت. بـه همیـن خاطـر اسـت کـه گفتـه می‌‌شـود »مَلـِكُ 
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النـاسِ« و گفتـه نمی‌‌شـود »مَلكِ الأشـياءِ«.
»مُلـک«: ضبط چیزی اسـت کـه در آن با حکم می‌‌توان تصرف کـرد و ملِک مانند 

جنس اسـت برای ملُک. پس هر ملُکی، ملِک اسـت اما هر ملِکی، ملُک نیسـت.1
صاحـب التحقیـق اصـل و ریشـۀ این ماده را تسـلط بر چیـزی می‌‌دانـد به‌گونه‌‌ای 
کـه اختیار آن شـی به دسـت مالک باشـد: »أنّ الأصـل الواحد في المادّة: هو التسـلطّ 
علـى شـي‏ء بحيـث كيـون اختيـاره بيـده«2 و این تسـلط را با نسـبت‌‌های مختلـف معنا 
می‌‌کنـد: تسـلط یـا نسـبت بـه ذات چیـزی بـه طـور اصلـی و فرعـی اسـت، ماننـد 
مالکیـت خداونـد نسـبت به خلقش، یا مالکیت نسـبت به ذات شـی به طـور اعتباری، 
یـا نسـبت بـه آنچـه از آن اسـتفاده می‌‌شـود، یـا نسـبت بـه امـور وظایـف اجتماعی یا 
تسـلط بـر نفـس و خواهـش آن و.... وی بـرای مالکیـت و مملوکیـت مراتبـی قائـل 
اسـت؛ اولیـن مرتبـه را مالکیـت مطلق بـرای ذوات اشـیاء می‌‌داند، مالکیتـی ایجادی، 
فنایـی و ابقایـی و ایـن مرتبـه را ویـژۀ خداونـد می‌‌دانـد کـه آفریننـدۀ اشـیاء اسـت؛ 
چراکـه خداونـد متعـال همـۀ اشـیا را آفریـده و تقدیر نموده اسـت و سـپس آیاتی را 
شـاهد مـی‌آورد و نتیجـه می‌گیـرد کـه تسـلط و مالکیـت حقیقـیِ اصلیِ ثابـت از آن 

خداونـد متعال اسـت. 
اوسـت مالـک آسـمان‌‌ها و زمین و آنچه در آنهاسـت، زنده می‌‌کنـد و می‌‌میراند 
و می‌‌آفرینـد و باقـی می‌‌مانـد و فانـی می‌‌کنـد و هیـچ شـریکی نـدارد. پـس آشـکار 
شـد کـه ملـک بـرای خداونـد عـزو جـل اسـت و جـز او مالکـی نیسـت و مالک هر 

چیـزی در مرتبـۀ متأخـر و به شـکل مجـازی و ظاهری اسـت. 

1. راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص774.

2. مصطفوی، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج11، ص33.
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2-2. مفهوم‌شناسی قرآنی
در قـرآن، اسـم »مالـک« بـا دو مضاف الیه‌‌، »المُلـک« و »یوم الدین« بـرای خداوند 

بـه‌کار رفتـه اسـت که اوّلـی در دنیا و دوّمی به سـاحت آخرت مربوط اسـت. 
اسـم »مَلـِک« بـا صفـت »القـدوس« و مضـاف الیـه‌‌‌‌ »النـاس« آمـده اسـت و نـام 

»ملیـک« بـا صفـت »مقتـدر« آمـده اسـت کـه در فضـای قیامـت مطـرح اسـت. 
در آیاتـی از قـرآن، »ملُـک« بـه خداونـد اختصـاص یافتـه اسـت و خداونـد بـا 

قـدرت تصـرف در ملُـک معرفـی شـده اسـت. 
ایـن ریشـه 206 بـار در 191 آیـه در 63 سـوره بـه کار رفتـه اسـت. البتـه همـۀ 
مـوارد مشـتقات مربـوط بـه خداونـد نیسـت؛ مثلاً »مَلـَک« و »ملائکـه« بـه معنـای 
فرشـته و فرشـتگان: �ملکـت ایمانکـم� و... . ایـن مـاده بـرای خداونـد بـا واژه‌هایی 
ماننـد »ملُـک«، »ملیـک«، »مالـک«، »مالک الملـک«، »المَلـِكُ«، »مَلكِِ« بـه‌کار رفته 
نْفُسِـهِمْ� و... برای 

َ
اسـت؛ در مقابـل، عبـارت �مـا لا يمَْلكُِ لكَُـمْ�، �لا يَمْلكُِـونَ لِِأ

غیرخداونـد و معبـودان پنـداری بـه‌کار رفتـه اسـت. 
 بیشترین تکرار برای کلمۀ »ملک« و کمترین تکرار برای کلمۀ »ملیک« است.

از بیـن کاربردهـای ایـن ریشـه بـه شـکل‌‌های فعلـی و اسـمی در قـرآن، مواردی 
کـه بـه خداونـد مربـوط می‌‌شـود بـر پایـۀ نظـام باب‌‌هـا در زبـان عربی تنظیم شـد: 

تعداداسمتعدادفعلردیف
18 بارملُکفعل مضارعيمَْلك1ُِ
2

فلَنَْ تمَْلكَِ
مضارع منفی )نفی 

ابد(

مَلیک 

)صفت مشبهه(
1 بار

3
مضارع منفیلايمَْلكُِ

مالک‌یوم‌الدین 

)اسم فاعل به صورت مضاف(
1 بار
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فلَاتمَْلكُِون4َ
مضارع منفی جمع 

مخاطب

مالک‌الملک 

)اسم فاعل به صورت مضاف(
1بار

لايمَْلكُِون5َ
مضارع منفی جمع 

غایب

المَْلكُِ

)صفت مشبهه و معرفه به ال(
4بار

6
مَلكِِ 

)صفت مشبهه(
1بار

3. همة مُلک هستی از آن خداوند 
 آیاتـی از قـرآن مجیـد، به‌طورمطلـق ملُـک را برای خداونـد اثبـات می‌‌کنند. بر 
اسـاس ایـن آیـات، نـه تنهـا ملُـک از آن خداونـد اسـت بلکه بـه او اختصـاص دارد: 
رض�1 اقتضای الوهیـت و ربوبیت خداوند، 

َ
ـماواتِ وَ الْْأ َ تَعْلَـمْ لََهُ مُلـْكُ السَّ نَّ اللَّهَّ

َ
�ألـَمْ أ

 ُ اختصـاص ملُـک بـرای اوسـت که معبـودی جـز ذات او وجـود نـدارد: �ذلكُِمُ اللَّهَّ
رَبُّكُـمْ لََهُ المُْلـْكُ لا إلَِه إلِاَّ هُـو2�َ. آیاتی دیگر از قرآن تاکید می‌‌کنند ملُک آسـمان‌ها 
رض�. از اسـمیه‌بودن جملـه 

َ
ـماواتِ وَ الْْأ َ لََهُ مُلـْكُ السَّ نَّ اللَّهَّ

َ
و زمیـن بـرای الله اسـت:  �أ

� ثبـوت و همیشـگی‌بودن ایـن مالکیـت فهمیـده می‌‌شـود. ضمـن آن‌کـه بـا  َ نَّ اللَّهَّ
َ
�أ

� ایـن مالکیـت تأکیـد هـم می‌‌شـود. ایـن ملُـک، مطلـق و جاودانه و  نَّ
َ
اسـتفاده از �أ

همیشـه مختص به اوسـت. 

 3-1. مصادیق مُلک خداوند 
ُ رَبُّكُمْ لََهُ المُْلكْ�.3  ملُـک به‌طور مطلق به خداوند متعال اختصاص دارد: �ذلكُِـمُ اللَّهَّ
بـر سـر »ملُـک« ال آمـده اسـت، پـس معلـوم می‌‌شـود همـۀ‌‌ انـواع ملـک از آن اوسـت. 

1. بقره، آیه 107.

2.  زمر، آیه6.

3. فاطر، آیه13.
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 َ نَّ اللَّهَّ
َ
 لـَمْ تَعْلَـمْ أ

َ
در برخـی آیـات، مصادیقـی از ایـن ملُـک بیـان شـده اسـت؛ �أ

رض1�ِْ. طبـق ایـن آیـه و آیـات دیگـر، ملُک آسـمان‌‌ها و زمین به 
َ
ـماواتِ وَ الْْأ لََهُ مُلـْكُ السَّ

 � او اختصـاص دارد. در آیـه‌ای قیـد �وَ مـا بيَنَْهُمـا� و در آیـۀ دیگـر قیـد �وَ مـا فيهِـنَّ
ِ مُلـْكُ  رضِْ وَ مـا بيَنَْهُمـا�2، �لِِلَّهَّ

َ
ـماواتِ وَ الْْأ ِ مُلـْكُ السَّ نیـز اضافـه شـده اسـت: �وَ لِِلَّهَّ

�3. طبـق ایـن آیـات شـریفه ملـک آسـمان‌‌ها و زمین،  رضِْ وَ مـا فيهِـنَّ
َ
ـماواتِ وَ الْْأ السَّ

همـۀ آنچـه بین آن‌‌هاسـت و همـه آن‌چـه در آن‌هاسـت، از آن خداوند متعال اسـت. 
خداونـد هـم مالـک آسـمان‌‌ها و زمیـن اسـت و هـم تمـام اشـیا و موجـودات میـان 

آن‌هـا و درون آن‌هـا مملـوک اوینـد. 

3-2. خداوند مالک و مَلِک در دنیا و آخرت 
در آیاتـی از قـرآن، خداونـد بـه نام‌‌هـای »مالـک« و »مَلـِک« و »ملیـک« خوانده 
ش�ده اس�ت. خداونـد، در دنی�ا، مالک الملک   اسـت و در آخرت، مالـكِ يوم الدين. 

در دنیـا، مل�ك الناساسـت، در آخرت، ملي�ك مقتدر. 
- او در دنیـا مالـک هـر ملُکـی اسـت. بـه پیامبـر فرمـان می‌دهـد تـا حضرتـش، 

خداونـد را مالـک هـر ملُکـی خطـاب کنـد: �قُـلِ اللَّهُـمَّ مَالـِكَ المُْلـْك4�ِ.
- او بـه هرکـه بخواهد ملُک عطا کرده و از هرکه بخواهد ملُک را بازمی‌سـتاند: 

ن تشََـاءُ�.  �تؤُْتِى المُْلكَْ مَن تشََـاءُ وَ تنَزعُِ المُْلكَْ مِمَّ
- مالک‌‌الملکـی کـه بـه هر کـه بخواهد عـزت می‌‌بخشـد و هرآنکه را کـه اراده 

کنـد بـه ذلـت می‌کشـاند: �وَ تعُِـزُّ مَن تشََـاءُ وَ تذُِلُّ مَن تشََـاءُ�. 

1. بقره، آیه 107.

2. مائده، آیه 17.

3. مائده، آیه120.

4. آل عمران، آیه26.
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- تمام خیر به دست اوست: �بيَِدِكَ الْْخَيْر�. 
- همۀ این‌ موارد به قدرت الهی وابسته است: �إنَِّكَ عََلى‏َ كُل‏ شى‏َءٍ قَدِيرٌ�. 

لِْ� و بیرون‌آوردن  لَْ فِى النَّهَارِ وَ توُلجُِ النَّهَارَ فِى الَّيَّ - مدیریت شـب و روز �توُلجُِ الَّيَّ
زنـده از مـرده و مـرده از زنـده بـه دسـت اوسـت: �وَ تُُخـْرِجُ الحْىََّ مِـنَ المَْيّـِتِ وَ تُُخرِْجُ 

الحََْىّ‏�  مِـنَ  المَْيّتَِ 
- و هر که را بخواهد روزی می‌‌بخشد: �وَ ترَْزُقُ مَن تشََاءُ بغَِيْر حِسَابٍ�.

خداونـد، مالک‌‌المُلکـی اسـت کـه بخشـیدن و سـتاندن ملُـک، عزت‌بخشـی و 
ذلـت افـراد و تمـام انـواع خیـر به دسـت اوسـت؛ زیـرا او بر هـر چیزی قـدرت دارد. 
در ایـن دنیـا، بـه طـور تکوینـی و تشـریعی مالک‌‌الملـک اسـت. در تشـریع و تکوین 
مالـک اسـت؛ بنابراین مدیریـت‌دادن ملُک و سـتاندن آن، عزت‌بخشـی و ذلت افراد 

و عطـای همـۀ خیـرات به قدرت اوسـت. 
در جهـان طبیعـت، مدیریـت شـب و روز و بیرون‌آوردن زنده از مـرده و مرده از 
زنـده و روزی‌دهـی بی‌حسـاب، به دسـت قـدرت اوسـت و همۀ این امـور در تکوین 

و تشـریع بـه طور همیشـگی و دائـم برای خداوند ثابت اسـت.
مالکیـت خداونـد فقـط ایـن دنیایی نیسـت؛ در آخـرت هـم او � مالـِكِ يـَومِْ الّدِينِ � 
اسـت؛ مالـکِ روز جـزا، روزی کـه بـا سرنوشـت انسـان‌‌ها پیونـد خـورده ‌اسـت: 
�مالـِكِ يـَومِْ الّدِيـن1�ِ. ربوبیـت او بـر اسـاس رحمانیـت و رحیمیـت اسـت. ربوبیـت 
عالمَیـن در ایـن دنیـا بـا اوسـت و در روز جـزا، نیـز همـو مالـک یـوم الدیـن اسـت. 
بـا توجـه بـه آیـات 26و27 سـورۀ‌‌ مبارکـۀ آل عمـران و آیـات سـورۀ‌‌ مبارکـۀ حمد، 
فهمیـده می‌‌شـود کـه خداونـد در دنیـا و در آخـرت مالـک تکویـن و مالک تشـریع 

بـه طـور مطلق اسـت. 

1. فاتحه، آیه4.
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3-3. مُلک، تحت سیطرۀ الهی 
قـدرت تصـرف در ملُـک بـدون هیچ‌گونـه قیـد و شـرط بـرای خداوند اسـت و 
او بـر هـر امـری قـادر اسـت. او همـان کسـی اسـت کـه مـرگ و زندگـی را آفریده 
ي بيَِـدِهِ المُْلـْك1�ُ. خداونـد فرمانرواسـت؛ او اعلی  تـا انسـان‌ها را بیازمایـد: �تبَـارَكَ الَّذَّ
 .2� ُ المَْلكُِ الْْحَقُّ اسـت، فرمانروای راسـتین اسـت، فرمانروایی شـناخته شـده: �فَتَعالََى اللَّهَّ
همـو قـرآن را بـه عربـی نـازل فرمـوده و در آن بـه گونه‌‌هـای متفـاوت بیم و هشـدار 
فْنَـا فيِـهِ مِـنَ الوْعَِيـدِ�. در همین دنیا، فرمانروای راسـتینی اسـت که  داده اسـت: �صََرَّ
قـرآن را نـازل کـرده و بـه شـکل‌های گوناگـون بـه مـردم وعیـد را تذکـر می‌دهـد. 
فرمانـروای حقـی که در ذات، یگانه اسـت و پـروردگار عرش کریم اسـت: �فَتَعالََى 

ُ المَْلـِكُ الْْحَـقُّ لا إلَِه إلِاَّ هُـوَ رَبُّ العَْـرشِْ الكَْريم3�ِ.  اللَّهَّ
اسِ� ایـن فرمانـروا، همـان  خداونـد، فرمانـروای همـۀ‌‌‌‌ مـردم اسـت: �مَلـِكِ النّـَ
اس�4 خداونـد بـه پیامبـر  اسِ*إلََِهِ النّـَ ربّ و الـه مـردم اسـت: �بـِرَبّ‏ النَّاسِ*مَلـِكِ النّـَ
 فرمـان می‌‌‌‌دهـد بـرای همیشـه از شـر وسوسـه‌‌گری خنـّاس جنـی یـا انسـی کـه 
ِ الوْسَْـوَاسِ  در دل‌‌هـای مـردم وسوسـه می‌‌کند، بـه فرمانروای مـردم پناه ببـرد: �مِن شََرّ
اس5�ِ. خداونـد آن فرمانروایی  نَّةِ وَ النّـَ اسِ مِـنَ الْْجِ ِى يوُسَْـوسُِ فِى صُـدُورِ النّـَ الخنَّْـاسِ الَّذَّ
اسـت کـه همـواره، مـردم را از شـر وسوسـۀ نهانی کـه جنیان یا انسـان‌ها بـرای مردم 

ایجـاد می‌کننـد، پنـاه می‌دهـد.

1. ملك، آیه1.

2. طه، آیه 114.

3.  مؤمنون، آیه116.
4.  ناس، آیه3-1.

5.  ناس، آیه4-6.
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3-4. تنها خداوند مالک است.
 آیـات 1تـا 3 سـورۀ مبارکـۀ فرقـان، بـار دیگـر ربوبیـت تشـریعی و تکوینـی 
خداونـد را کنـار هـم ذکـر کـرده، بیـان می‌کننـد ملُـک آسـمان‌‌ها و زمیـن، از آنِ 
لَ الفُْرْقـَانَ عََلى‏َ  ِى نـَزَّ خداونـدی اسـت کـه فرقـان را بر بنـده‌‌اش نازل کـرد: �تَبَـارَكَ الَّذَّ
ي لََهُ مُلـْكُ  عَبـْدِهِ� تـا بـرای جهانیـان هشـداردهنده باشـد: �لِِيَكُـونَ للِعَْلَمِنَي نذَِيـرًا الَّذَّ

رضِْ�. 
َ
الْْأ وَ  ـماواتِ  السَّ

او فرزنـدی اتخـاذ نکـرده اسـت: �وَ لـَمْ يَتَّخِـذْ وَلََداً� و در ملُک شـریکی ندارد: 
�وَ لـَمْ يكَُـنْ لََهُ شََريـكٌ فِِي المُْلـْكِ� و همـه چیـز را بـا تقدیـر آفریـده ‌‌اسـت: �وَ خَلَقَ 
�. در مقابـل چنیـن خدایی، مشـرکان، الهه‌‌هایـی را معبود قرار  رَهُ تَقْديـراً كُُلَّ شََي‏ْءٍ فَقَـدَّ
می‌‌دهنـد کـه نـه تنهـا چیـزی نمی‌آفرینند بلکـه خود مخلـوق هسـتند: �وَ اتخَّـذُواْ مِن 

 .� دُونـِهِ ءَالهَِـةً لَّاَّ يُخلقُونَ شَـيئًْا وَ هُـمْ يُخلَقُونَ
آن الهه‌‌هـای دروغیـن بـر هیـچ نفـع و ضـرری یـا مـرگ و زندگـی و نشـوری 
توانایـی ندارنـد، حتـی مالـک ضـرر و نفعـی بـرای خـود نیسـتند: �وَ لََا يَمْلكُِـونَ 
ا وَ لََا نَفْعًـا� چنانکـه مالـک مـرگ، حیات و نشـوری هم نیسـتند: �وَ لََا  نفُسِـهِمْ ضََرًّ

َ
لِِأ

يَمْلكُِـونَ مَوْتـًا وَ لََا حَيَـوةً وَ لََا نشُُـورًا�. در آیـۀ 43 سـورۀ‌‌ مبارکـۀ زمـر خداونـد با بیان 
مِ اتخَّذُواْ 

َ
پرسشـی، برگزیـدن شـفیعانی غیـر از خدا را مورد سـۀال قـرار داده اسـت: �أ

 وَ 
َ
ِ شُـفَعَاءَ�، شـفیعانی کـه مالک چیزی نیسـتند و تعقل نمی‌‌کننـد: �قُلْ أ مِـن دُونِ اللَّهَّ

لـَوْ كََانـُواْ لََا يَمْلكُِـونَ شَـياْ وَ لََا يَعْقِلوُنَ�. 
ـفاعَةُ جََميعاً�. ملک  ِ الشَّ همـة گونه‌‌هـای شـفاعت، منحصراً از آن خداسـت: �لِِلَّهَّ
رضِْ� و بازگشـت همـه به 

َ
ـماواتِ وَ الْْأ آسـمان‌‌ها و زمیـن بـرای اوسـت: �لََهُ مُلـْكُ السَّ

سـوی خداونـدی اسـت کـه مالک آسـمان‌‌ها و زمین اسـت: �ثُـمَّ إلََِيـْهِ ترُجَْعُونَ�. 
در آیـات 85 و86 سـورۀ‌‌ مبارکـۀ‌‌ زخـرف، بیـان می‌‌شـود که ملک آسـمان‌‌ها و زمین 
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ـماواتِ  ي لََهُ مُلكُْ السَّ و آنچـه بیـن آن دوسـت، بـه خداونـد اختصـاص دارد: �وَ تبَـارَكَ الَّذَّ
� و  ـاعَةِ رضِْ وَ مـا بيَنَْهُمـا�، علـم قیامـت هـم نـزد اوسـت: �وَ عِنـْدَهُ عِلـْمُ السَّ

َ
وَ الْْأ

بازگش�ت هـم به سـوی اوسـت: �وَ إلََِيـْهِ ترُجَْعُونَ�؛ در مقابل کسـانی غیـر خدا را که 
ِيـنَ يدَْعُـونَ مِـن دُونهِِ  می‌‌خواننـد، مالـک هیچ‌گونـه شـفاعتی نیسـتند: �وَ لََا يَمْلـِكُ الَّذَّ
ـفَاعَةَ�. البتـه اسـتثنایی را ذکـر می‌کند؛ یعنی شـاهدان دانایی که به حق شـهادت  الشَّ

می‌‌دهنـد، نیـز مالـک شـفاعت هسـتند: �إلَّاَّ مَن شـهَدَ باِلْْحَـق‏ّ وَ هُـمْ يَعْلَمُونَ�.
الهه‌‌هـای دروغیـن مشـرکان،  و  نـدارد   خداونـد در ملُـک خـود هیـچ شـریکی 
هیچ‌گونـه مالکیتـی حتـی بـرای خـود ندارند؛ آنهـا که خود مخلـوق بوده و بـر آفرینش 
توانایـی ندارنـد، فاقـد هرگونـه مالکیت نسـبت به ضـرر، نفع، مـرگ، حیات و نشـورند. 
هرگونـه شـفاعتی هـم، از الهه‌‌های دروغین نفی می‌‌شـود، شـفیعانی که مالـک هیچ‌چیز 

 وَ لـَوْ كََانـُواْ لََا يَمْلكُِـونَ شَـياْ� و تعقـل هـم نمی‌‌کننـد �وَ لََا يَعْقِلُـونَ�.
َ
نبـوده �قُـلْ أ

4. فرمانروایی خداوند در شبکة اسمای الهی 
4-1. در عرصة دنیا 

در آیاتـی از قـرآن کریـم از مالک‌بـودن خداونـد و اختصـاص ملُـک بـرای او 
جـل جلالـه سـخن رانـده شـده اسـت. ایـن اسـم‌ها، در کنـار اسـم‌‌ها یـا صفـات و 
افعـال دیگـری از خداونـد متعـال ذکـر شـده‌اند کـه همنشـینی ایـن اسـم‌ها و صفات 

می‌‌توانـد بـه فهـم دقیق‌‌تـر مالـک و مَلک‌بـودن خداونـد کمـک کنـد. 
هرگونـه حمـد و ستایشـی مختـص بـه »الله« اسـت کـه پـروردگار جهانیـان اسـت. 
پـروردگارِ رحمـان و رحیمـی که جهانیـان را ربوبیـت می‌کند، مالک روز جزا اسـت.

 خداونـد مالـک آسـمان‌ها و زمیـن، تنهـا ولـی و یاور اسـت و برای انسـان‌ها جز 
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ٍ وَ لا نصَير�1.  ِ مِـنْ وَلِِيّ او سرپرسـت و یـاوری وجـود نـدارد: �وَ مـا لَكُمْ مِـنْ دُونِ اللَّهَّ
ِ شََي‏ْءٍ قَديـر2�ٌ. او هـر آنچـه اراده 

ُ عََلى‏ كُُلّ او ب�ر هـر امـری توانـا و قـادر اسـت: �وَ اللَّهَّ
�3 هر که را بخواهـد می‌آمرزد و هر کـه را بخواهد  کنـد می‌آفریند:�يََخلُْـقُ مـا يشَـاءُ
بُ مَنْ يشَـاء4�ُ بازگشـت به سـوی اوسـت:  عـذاب می‌کنـد: �يَغْفِـرُ لمَِـنْ يشَـاءُ وَ يُعَـذِّ

�وَ إلََِيـْهِ المَْصيُر�.
�5 تبارک  در ذات، یگانـه و محُیـی و ممُیـت اسـت: �لا إلَِه إلِاَّ هُـوَ يُُح‏يي وَ يمُيـتُ
اسـت، فرزنـد نـدارد: �لـَمْ يَتَّخِذْ وَلََداً�، در ملُک بدون شـریک اسـت: �وَ لـَمْ يكَُنْ 
رَهُ  لََهُ شََريـكٌ فِِي المُْلـْك� و همـه چیـز را به تقدیـر آفریده اسـت: �وَ خَلَـقَ كُُلَّ شََي‏ْءٍ فَقَدَّ
ـفاعَةُ جََميعـا7�ً. رجعت هم  ِ الشَّ تَقْديـرا6�ً شـفاعت کامـل بـرای خداونـد اسـت: �لِِلَّهَّ
بـه سـوی اوسـت: � إلََِيـْهِ ترُجَْعُـون� عطـای فرزنـد دختـر باشـد یا پسـر و یا هـر دو و 
كُورَ أوْ  عقیم‌کـردن افـراد هـم فعل اوسـت: �يَهَبُ لمَِنْ يشَـاءُ إنِاثـاً وَ يَهَـبُ لمَِنْ يشَـاءُ الذُّ

يزَُوجُِّهُـمْ ذُكْرَانـًا وَ إنَِثًـاوَ يجَعَـلُ مَن يشََـاءُ عَقيِمًا�8.
�9. در زمین و آسـمان اله اسـت:  ـاعَةِ علم السـاعه نزد اوسـت: �وَ عِندَْهُ عِلمُْ السَّ

1. بقره، آیه107.

2. آل عمران، آیه 189.

3. مائده، آیه17.

4. مائده، آیه 18.

5.  اعراف، آیه 158.

6.  فرقان، آیه 2.

7. زمر، آیه 44.

8. شوری، آیه49.

9. زخرف، آیه85.
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� و حکیـم و علیم اسـت: �وَ هُـوَ الحْكِيمُ العَْليِم1�ُ  رضِْ إلََِهٌ
َ
ـمَاءِ إلََِهٌ وَ فِى الْْأ ىِ فِى السَّ �وَ هُـوَ الَّذَّ

ُ غَفُـوراً رحَيما2�ً. و غفـور و رحیـم: �وَ كانَ اللَّهَّ
اهرُِ�،  لُ�، آخـر اسـت: �وَ الاخَِـرُ�، ظاهـر اسـت: �وَ الظَّ وَّ

َ
 او، اول اسـت: �هُـوَ الْْأ

باطـن اسـت: �والْْبَاطِـنُ� و به همـه چیز دانا: �وَ هُـوَ بكِلُ‏ شى‏َءٍ عَليِـم3�ٌ بر همه چیز 
ِ شََي‏ْءٍ شَـهيد4�ٌ. توسـط موجـودات آسـمان‌ها و 

ُ عََلى‏ كُُلّ گـواه و شـهید اسـت: �وَ اللَّهَّ
زمیـن تسـبیح می‌شـود، حمـد و سـتایش هـم بـرای اوسـت: �وَ لََهُ الْْحَمْـد5�ُ. قدوس، 
�6. مَلـِک حقی اسـت که  وسِ العَْزيـزِ الْْحَكيـمِ شکسـت‌ناپذیر و حکیـم اسـت: �القُْـدُّ
جـز او الهـی نیسـت و ربّ عـرش کریم اسـت: �المَْلـِكُ الْْحَـقُّ لا إلَِه إلِاَّ هُـوَ رَبُّ العَْرشِْ 

.7� الكَْريمِ
المَْلـِكُ  هُـوَ  إلِاَّ  إلَِه  ي لا  الَّذَّ  ُ اللَّهَّ �هُـوَ  اسـت:  قـدوس  فرمانـروای شـناخته شـده، 
وس�. ایـن فرمانـروا، متصـف بـه صفات و اسـمایی اسـت کـه خود شناسـانده،  القُْـدُّ
المُْؤْمِـنُ  لامُ  �السَّ متکبـر:  و  جبـار  عزیـز،  مهیمـن،  مؤمـن،  سلام،  قـدوس،  ماننـد 
� و از آنچـه شـرک می‌‌ورزنـد منـزه است:�سُـبحْانَ  ُ المُْهَيمِْـنُ العَْزيـزُ الْْجَبَّـارُ المُْتَكَرّبِ
ـا يشُْْرِكُـون8�َ. بـا توجـه به اینکـه الله در این آیـه، همان »الله« در آیـه قبل و بعد  ِ عَمَّ اللَّهَّ

1. زخرف، آیه84.

2. فتح، آیه14.

3.  حشر، آیه 3.

4.  بروج، آیه9.

5.  تغابن، آیه 7.

6. جمعه، آیه1.

7. مؤمنون، آیه 116.

8. حشر، آیه23.
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اسـت، همـۀ آن صفـات بـرای »المَلـِک« صدق می‌کنـد؛ در آیـة بعـد، آفرینندگی و 
�‏. سْـمَاءُ الْْحُسْنىَ

َ
تصویگری: �الْْبَارئُِ المُْصَوّرُِ� و اسـمای حسـنی برای اوسـت: �لََهُ الْْأ

4-2. در عرصة آخرت 
آیـات 13و 14 سـورۀ مبارکـۀ فاطـر، ملُـک را بـرای خـدا ذکر کـرده و هرگونه 
مالکیتـی، هرچنـد بـه انـدازۀ قطمیـری را از شـرکای موهـوم سـلب می‌کننـد. دنیـا 
و آخـرت گویـا به‌هـم درآمیخته‌انـد؛ خداونـدی کـه شـب و روز را در هـم وارد 
می‌کنـد و خورشـید و ماه را مسـخّر کرده اسـت؛ همان خدایی اسـت کـه پروردگار 
انسان‌ها‌‌سـت و همـۀ ملُـک بـرای اوسـت و هـر معبـودی غیـر او که توسـط انسـان‌ها 
خوانـده شـود، مالـک چیـزی نیسـت. ایـن معبـودان در ایـن دنیا اگـر خوانده شـوند، 
نمی‌شـنوند و حتی اگر بشـنوند اسـتجابت نمی‌‌کنند و در قیامت به شـرک مشـرکانی 

کـه آن‌هـا را می‌پرسـتیدند، کافرنـد. 
�1. ایـن ملُک حق و  ملُـک در آن روز بازپسـین حـق اسـت: �المُْلـْكُ يوَمَْئذٍِ الْْحَقُّ
راسـتین از آنِ رحمـن اسـت: �للرَّحْْمـنِ�. روزی کـه برکافران سـخت اسـت: »وَ كانَ 
� و سـتمگر بر دسـت خود زده و آرزوی همراهی با رسـول  يوَمْاً عََلَىَ الكْافرِينَ عَسرياً
الـِمُ عََلى‏َ يدََيـْهِ يَقُـولُ يلََيتْىِن اتخَّذْتُ مَعَ الرَّسُـولِ سَـبيِلًًا�2.  را می‌کنـد: �وَ يـَومَْ يَعَـضُّ الظَّ
ملُـک حقیقـی در روز قیامت از آن خداوند رحمن اسـت؛ روزی که بر کافر سـخت 

اسـت و سـتمگر آرزو می‌‌کنـد کـه ‌ای کاش با رسـول همراهـی می‌‌کرد. 
کافـران همـواره در شـک‌‌ هسـتند تـا اینکـه ناگهـان قیامت یـا عـذاب روز عقیم 
تيَِهُـمْ عَـذَابُ يـَوْمٍ عَقِيـمٍ�. ملُـک 

ْ
وْ يأَ

َ
ـاعَةُ بَغْتَـةً أ تيَِهُـمُ السَّ

ْ
بـر آن‌‌هـا برسـد: �حَتى‏َ تأَ

1.  فرقان، آیه26.

2.  فرقان، آیه 27.
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ِ�، بیـن آنهـا حکـم می‌‌کنـد: �يََحكُْمُ  درآن روز از آن الله اسـت: �المُْلـْكُ يوَمَْئـِذٍ لِِلَّهَّ
بيَنَْهُم�. کسـانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسـته انجام داده‌اند در بهشـت‌های 
الِِحـاتِ ‏في جَنَّـاتِ النَّعيـمِ� و کسـانی کـه کفـر  يـنَ آمَنُـوا وَ عَمِلُـوا الصَّ نعمت‌انـد: �فاَلَّذَّ
بـرای آنهـا عـذاب خوارکننـده  ورزیده‌انـد و آیـات خداونـد را دروغ شـمرده‌اند 

.� هِينٌ وْلََئـكَ لهَُـمْ عَـذَابٌ مُّ
ُ
بـُواْ باِيتَنَِـا فَأ ِيـنَ كَفَـرُواْ وَ كَذَّ اسـت: �وَ الَّذَّ

بـا توجـه بـه آیـات 55 و 56 سـورۀ مبارکۀ حـج خداونـدی که ملُـک در قیامت 
بـرای اوسـت، همـو بیـن انسـان‌ها حکـم و داوری می‌‌کنـد، هـم مالـک اسـت و هـم 
� و ملُک به او اختصـاص دارد:  حاکـم. قـول او در آن روز حـق اسـت: �قَـوْلُُهُ الْْحَـقُّ
ـورِ� او  �وَ لََهُ المُْلـْكُ�. در آن روز کـه در صـور دمیـده می‌شـود: �يـَومَْ يُنفَْـخُ فِِي الصُّ
ـهادَةِ�. هموسـت خداوند  همـان خـدای آگاه به پنهان و پیداسـت: �عالمُِ الغَْيبِْ وَ الشَّ
حکیـم خبیـر �وَ هُـوَ الْْحَكيـمُ الْْخَبرُي�1. خداونـدی کـه آسـمان‌ها و زمیـن را بـه حق 

آفریـده اسـت، ملُک قیامـت هم از آن اوسـت. 
همچنیـن در آیـۀ 27 جاثیـه فرمـوده کـه ملُـک آسـمان‌ها بـرای خداونـد اسـت:            
رضِْ� و بلافاصله می‌فرماید روزی که قیامت برپا می‌شـود: 

َ
ـماواتِ وَ الْْأ ِ مُلكُْ السَّ �وَ لِِلَّهَّ

ـاعَةُ�. آیـات قبـل و بعد آیه مذکـور هم در فضای قیامت اسـت.  �وَ يـَومَْ تَقُـومُ السَّ
� و دارای عرش اسـت:  رجََاتِ خداونـدی کـه درجـات را بالا می‌‌بـر:د �رَفيِـعُ الدَّ
�ذُو العَْـرشِْ�، روح را بـر هـر کـدام از بندگانـش کـه بخواهـد القا می‌‌کند تا نسـبت 
مْـرهِِ عََلى‏َ مَن يشََـاءُ مِـنْ عِبَادِهِ لِِيُنـذِرَ يوَمَْ 

َ
وحَ مِنْ أ بـه روز ملاقـات انـذار دهـد: �يلُقِِْى الـرُّ

 .2� التَّلََاقِ
روزی کـه مـردم آشـکار می‌‌شـوند چیـزی از ایشـان برخداونـد پنهـان نمی‌ماند: 

1.  انعام، آیه 37.

2. غافر، آیه15.
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�يـَومَْ هُـمْ بـارزُِونَ لا يََخفْى‏ عََلَىَ الّلّه مِنهُْـمْ شََي‏ْء1�ٌ. در آن روز ملُـک بـرای کیسـت؟ 
ار�. هر نفَْسـی به  ِ الوْاحِـدِ القَْهَّ �لمَِـنِ المُْلـْكُ الْْيَـومَْ� بـرای خداونـد واحـد قهـار: �لِِلَّهَّ
� هیـچ  آنچـه کسـب کـرده جـزا داده می‌شـود: �الْْيَـومَْ تجُـزَى‏ كُل‏نَفْـسِ بمَِـا كَسَـبَتْ
 َ سـتمی در این روز نیسـت: �لََا ظُلمَْ الْْيَومَْ�. خداوند سـریع الحسـاب اسـت: �إِنَّ اللَّهَّ

الحْسَـاب2�ِ. سََرِيعُ 
 بـا توجـه بـه آیات 54و 55 سـورۀ مبارکۀ قمـر، پرهیزگاران در بهشـت‌‌ها و رودها 

.� در جایـگاه صـدق و نـزد فرمانروایی مقتدر قرار دارنـد: �عِندَْ مَليـكٍ مُقْتَدِرٍ

5. پیامد ایمان به مالکیت و فرمانروایی خداوند در سلوک فردی و 
اجتماعی 

یکـی از آثـار اولیـه ایمـان بـه »مالـک یـوم الدین«‌بـودن خداوند در خود سـوره 
حمـد بیـان شـده و آن، توحیـد در عبـادت و توحیـد در اسـتعانت اسـت. طلـب از 
خـدا بـرای درسـت‌پیمودن راهـی کـه منعمـان بـر آن قـرار دارنـد. توجـه عمیـق بـه 
همیـن آیـه شـریفه، ضمن کمـک به موحد برای خلـوص در توحید خـود و بالابردن 
مراتـب ایمـان، آثار شـگرف فـردی و اجتماعی را بـه دنبال دارد و ضمـن جلوگیری 
از بسـیاری آسـیب‌ها در زندگـی فـردی و اجتمـاع، انسـان را بـه تلاش بیشـتر بـرای 

حضـور در یـوم القیامـه و در محضـر مالـک یـوم الدین وا مـی‌دارد. 
در آخـرت هـم نشـان می‌‌دهـد افـرادی کـه در جایـگاه صـدق و در نـزد ملیـک 
مقتـدر قـرار دارنـد، متقیـن هسـتند. ایـن آیـه تاثیـر انگیزشـی بسـیار بالایـی دارد و 
مؤمنـان بـا تصـور قـرار گرفتـن در چنیـن جایـگاه و منزلتـی، سـعی و تلاش خـود را 

1. غافر، آیه 16.

2. غافر، آیه 17.
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بـرای دسـتیابی به چنین مقامـی چندبرابر می‌کنند. یکی از ره‌آوردهـای ایمان به مالک 
و ملیک‌بودن خداوند، تقوای بیشـتر اسـت. توحید خالص در اندیشـه و قرارگرفتن در 
زمـرۀ متقینـی که در کنار خداوند در سـرای آخرت در جایگاه صـدق قرار می‌گیرند، 

از آثـار باورمنـدی بـه توحیـد در مالکیـت و مَلکیت خداوند متعال اسـت. 

 6. دامنة مالکیت و حاکمیت انسان‌ها
مسـئلۀ مهمـی کـه در رابطـۀ مالکیـت و مَلکِیـت خداوند مطـرح می‌شـود، رابطۀ 
آن بـا مالکیـت و فرمانروایـی انسان‌‌‌هاسـت: آیـا خداونـد مالکیت و مَلکِیت انسـان‌ها 
مَلکِیت‌هـا در عـرض مالکیـت و مَلکیـت  ایـن مالکیـت و  را معتبـر می‌دانـد؟ آیـا 
خداونـد اسـت یـا در طـول آن؟ در صـورت اعتبار، اعتبـار آن‌‌ها به دنیـا محدود بوده 
یـا در آخـرت هـم چنیـن مالکیـت و مَلکِیتـی بـرای انسـان‌‌ها وجـود دارد؟ مالکیـت 

انسـان‌‌ها بـر اشیاسـت یـا شـامل اشـخاص هم می‌شـود؟ 
 در پاسـخ بـه ایـن سـؤالات ابتـدا فرمانروایی و سـپس مالکیـت انسـان‌ها و رابطۀ 

آن‌هـا بـا فرمانروایـی خداونـد و مالکیت او بررسـی خواهد شـد.

6-1. فرمانروایان بشری
پـس از مطالعـۀ آیـات مرتبـط دانسـته می‌شـود، ایـن خداوند اسـت که بـه هرکه 

بخواهـد فرمانروایـی می‌دهـد و فرمانروایـی را از هرکـه بخواهد بازمی‌سـتاند. 
خداونـد تصریـح می‌کند که به آل ابراهیـم، کتاب و حکمت داده و بلافاصله 
می‌فرمایـد کـه بـه ایشـان ملُـک بسـیار بزرگـی داده اسـت: �فَقَـدْ آتيَنْـا آلَ إبِرْاهيـمَ 
الكِْتـابَ وَ الْْحكِْمَـةَ وَ آتيَنْاهُـمْ مُلاكً عَظيمـا1�ً عطـای کتـاب و حکمـت الهـی، همـراه 
اسـت بـا ملُـک عظیـم خـدادادی بـه آل ابراهیـم؛ بنابرایـن، از لـوازم فرمانروایـی 

1. نساء، آیه 54.
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الهـی، همراهـی آن بـا کتـاب و حکمـت الهی اسـت. 
خداوند در اجابت درخواسـت مردم برای انتخـاب فرمانروا، فرمانروای منصوب 
َ قَـدْ بَعَـثَ لَكُـمْ طالـُوتَ مَلكِاً�  خـودش را از طریـق پیامبـر معرفـی می‌کنـد: �إِنَّ اللَّهَّ
و در پاسـخ بـه اعتراض‌کننـدگان کـه خـود را شایسـته‌تر بـه فرمانروایی می‌دانسـتند: 
حَـقُّ باِلمُْلـْكِ مِنهُْ� و ثروتمندنبـودن طالوت 

َ
نَّىَّ يكَُـونُ لََهُ المُْلـْكُ عَلَينْـا وَ نََحنُْ أ

َ
�قالـُوا أ

را دلیـل بـرای نپذیرفتـن فرمانروایـی او بیـان می‌کردنـد: �وَ لمَْ يؤُْتَ سَـعَةً مِـنَ المْال� 
َ اصْطَفـاهُ عَلَيكُْمْ  دلایـل ایـن انتصـاب و اصطفـای الهـی را ذکر کـرده: � قـالَ إنَِّ اللَّهَّ
سْـم1�ِ، بـرای همراه‌کـردن مـردم،‌ نشـانه قـرار می‌دهـد: �  وَ زادَهُ بسَْـطَةً فِِي العِْلـْمِ وَ الْْجِ
ا تـَرَكَ آلُ مُوسى‏ وَ  تيَِكُـمُ التَّابـُوتُ فيـهِ سَـكينَةٌ مِـنْ رَبّكُِـمْ وَ بقَِيَّـةٌ مِمَّ

ْ
نْ يأَ

َ
إنَِّ آيـَةَ مُلكِْـهِ أ

2� آلُ‌هـارُونَ تََحمِْلُـهُ المَْلائكَِةُ
‌گاه خداونـد در ابتـدا یـک فرمانـروا را برمی‌گزینـد، ماننـد داود : �فَهَزَمُوهُـمْ 
ُ المُْلكَْ� و این فرمانروایی را به حکمت و علمی  ِ وَ قَتَـلَ داوُدُ جالـُوتَ وَ آتـاهُ اللَّهَّ بـِإذِنِْ اللَّهَّ
ا يشَـاءُ�. علاوه بر  کـه خـود بـه او آموختـه، مقـرون می‌سـازد: �وَ الْْحكِْمَـةَ وَ عَلَّمَـهُ مِمَّ
آن‌کـه ملـُک داوود را تقویـت و اسـتوار کـرده بـه او حکمـت و فصـل خطـاب در 

داوری را هـم عطـا فرمـود: �وَ شَـدَدْنا مُلكَْـهُ وَ آتيَنْـاهُ الْْحكِْمَةَ وَ فَصْـلَ الْْخطِاب3�ِ. 
داوودی کـه از بنـدگان خداسـت: �وَٱذۡكُرۡ عَبۡدَناَ دَاوۥُدَ� و او را نیرومند سـاخت: 
را  کوه‌‌هـا  ابٌ�.   وَّ

َ
أ هُۥ   �إنِّـَ کـرد:  تأکیـد  او  بسـیارتوبه‌کنندگی  بـر  و  يـۡدِ� 

َ
ٱلۡۡأ �ذَا 

بَـالَ مَعَـهُۥ يسَُـبّحِۡنَ بٱِلۡعَشيِِّ  رۡناَ ٱلۡۡجِ ا سَـخَّ تسـبیح‌گویان بـه تسـخیر داود درآورد: �إنِّـَ

1.  بقره، آیه 248.

2. بقره، آیه 249.

3. ص، آیه20.
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وَّاب�2.
َ
ُۥ أ رۡيَ مََحۡشُـورَة كُُلّ لَّهَّ اق1�ِ و پرنـدگان را نیز�وَٱلطَّ شۡۡرَ وَٱلۡۡإِ

بندگـی و فرمانبرداربـودن، شایسـتگی دریافـت کتـاب و حکمت، قـدرت بالای 
فرمانـروا  انتصـاب  از شـاخصه‌های  برتـری علمـی و فصل‌الخطاب‌بـودن،  جسـمی، 

توسـط خداونـد بـه شـمار می‌آیـد. 
 خداونـد بـا چنیـن فرمانروایانـی، خطـر برخـی مـردم فاسـد را دفـع می‌کنـد کـه 
اسَ بَعْضَهُـمْ ببَِعْضٍ  ِ النّـَ اگـر چنیـن نبـود حتمـاً زمیـن فاسـد می‌شـد: �وَ لـَوْ لا دَفْـعُ اللَّهَّ

رضُْ�.
َ
لَفَسَـدَتِ الْْأ

 فضـل الهـی بـر جهانیـان مانـع از فسـاد زمین می‌شـود؛ وجـود فرمانروایـان الهی 
کـه خداونـد بـه آن‌هـا ملُک، حکمـت، علم و قدرت داده اسـت از فضـل خداوند بر 

 .3� َ ذُو فَضْـلٍ عََلَىَ العْالَمينَ جهانیـان نشـأت گرفته اسـت: �وَ لكِـنَّ اللَّهَّ
از دیگـر فرمانروایـان الهـی کـه خداونـد بـر وجـود ملُـک او تصریـح می‌کنـد، 
ـياطيُن عََلى‏ مُلكِْ سُـلَيمْان4�َ. ملُکی  بَعُـوا ما تَتلُْوا الشَّ حضـرت سـلیمان  اسـت: � وَ اتَّ
کـه بـه درخواسـت و دعـای سـلیمان بـوده و ویژگی‌هـای منحصـر بـه فـردی داشـته 

اب5�ُ.  نـْتَ الوْهََّ
َ
كَ أ حَـدٍ مِـنْ بَعْـدِي إنِّـَ

َ
اسـت: �وَهَـبْ لِِي مُلاًك لََا ينَبَْغيِ لِِأ

حضـرت یوسـف در فـرازی دادن ملُـک را مسـتقیماً بـه خداونـد نسـبت داده، 
حاديث6�ِ همچنین 

َ
ويـلِ الْْأ

ْ
عرضـه مـی‌‌دارد: �رَبِّ قَدْ آتيَتَْ‏ين مِنَ المُْلـْكِ وَ عَلَّمْتَ‏ني مِنْ تأَ

1. ص، آیه 18.

2.  ص، آیه 19.

3.  بقره، آیه251.

4. بقره، آیه 102.

5. ص، آیه 35.

6.  يوسف، آیه 101.
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در آیاتـی بـه فرمانروایـان باطـل هـم اشـاره می‌شـود؛ هـم در داسـتان موسـی  کـه 
بـه فرمانروایـی فرعـون اشـاره شـده، هـم در داسـتان حضـرت ابراهیم که به داسـتان 
نمـرود اشـاره می‌شـود. نکتـه قابـل توجه این اسـت که خداونـد این فرمانروایـی را هم 
 لـَمْ ترََ إلََِى 

َ
بـه خـودش نسـبت می‌‌دهد: خداوند اسـت که بـه نمرود ملُک داده اسـت: �أ

ُ المُْلك1�َْ. نْ آتـاهُ اللَّهَّ
َ
ي حَـاجَّ إبِرْاهيـمَ ‏في رَبّـِهِ أ الَّذَّ

فرعـون ملُـک مصـر را از آن خـود دانسـته و ملتـش را بـر ایـن دارایـی، گـواه و 
 لَيـْسَ ‏لي مُلـْكُ مِصرَْ وَ هـذِهِ 

َ
شـاهد می‌گیـرد: �وَ نـادى‏ فرِعَْـوْنُ ‏في قَومِْـهِ قـالَ يـا قَـومِْ أ

ون2�َ. فَلا تُبصْرُِ
َ
نهْـارُ تََجـْري مِـنْ تََح‏تي أ

َ
الْْأ

قـرآن بـه فرمانروایـی یـک زن هـم اشـاره می‌فرمایـد؛ زنی فرمانـروا بـا امکانات 
و تخـت پادشـاهی بـزرگ کـه می‌‎توانـد کنایـه از قـدرت و سـیطره او باشـد: � إنِِّّيِ 

.3� ِ شََي‏ْءٍ وَ لَهـا عَـرشٌْ عَظيمٌ
وتيَِـتْ مِـنْ كُُلّ

ُ
ةً تَمْلكُِهُـمْ وَ أ

َ
وجََـدْتُ امْـرَأ

در داسـتان ملکـه سـباء بـه ابعـادی از مـدل فرمانروایی هـم توجه می‌دهـد: ملکه 
پـس از مشـورت بـا نزدیـکان و صاحب‌منصبان با ذکـر دلیل، به مشـورت آن‌ها عمل 
نکـرده و تصمیـم دیگـری می‌گیـرد؛ تصمیمـی کـه او را بـه همراهـی با سـلیمان و 

تسـلیم در برابـر پروردگار می‌رسـاند. 
 ، فرمانـروای مصـر کـه پـس از تعبیـر رؤیـا و روشن‌شـدن پاکدامنـی یوسـف
منصـب عزیـزی مصـر را بـه او می‌بخشـد هـم نمونـۀ دیگـری از مواجهـۀ فرمانروایان 
ا كََلَّمَهُ قـالَ إنَِّكَ  سْـتَخْلصِْهُ لِِنفَْسي‏ فَلَمَّ

َ
بـا پیامبـران الهی اسـت: �وَ قـالَ المَْلـِكُ ائْتُوني‏ بهِِ أ

ميٌن�4.
َ
ينْا مَكنٌي أ الْْيَـومَْ لََدَ

1. بقره، آیه 258.

2. زخرف، آیه 51.

3. نمل، آیه 23.

4. يوسف، آیه 54.
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بـا تدبـر در این‌گونـه آیـات، روشـن می‌شـود کـه فرمانروایـان حقـی وجـود 
دارنـد کـه خداونـد بـا علـم و حکمـت و بـر اسـاس توانمندی‌هایـی کـه بـه آن‌هـا 
بخشـیده، ایشـان را بـرای فرمانروایـی برمی‌گزینـد. ایـن فرمانروایـان بـا بهره‌مندی از 
توانمندی‌هـای شـخصیتی و تفضـل الهـی توانسـته‌اند جامعـه و ملتـی را برای سـال‌ها 
از بحران‌هایـی، ماننـد بحـران اقتصـادی بـه سلامت عبـور داده و حتـی بـه ملت‌های 
مجـاور هـم کمـک کننـد؛ چنانکـه در داسـتان یوسـف مشـاهده می‌شـود: � قَـالَ 

رضِْ إنِِّّيِ حَفِيـظٌ عَليِـم1�ٌ.
َ
اجْعَليِن عََلَىَ خَزَآئـِنِ الأ

فرمانروایـی  بـه  بـا ویژگی‌هـای خـاص  الهـی   در داسـتان سـلیمان، تمدنـی 
سـلیمان بـه وجـود می‌آیـد، بـه گونـه‌ای که جنیـان هم برای سـاخت ایـن تمدن به 

قـدرت سـلیمان تمکیـن می‌کننـد. 
هـم،  دیگـری  افـراد  بـه  الهـی، خداونـد  فرمانروایـان  از  ایـن صنـف  مقابـل  در 
فرمانروایی و مُلک بخشـیده اسـت؛ فرمانروایانی که در برابر روشن‌شـدن حق، دو نوع 
تصمیم‌گیـری و مواجهـه را در پیـش می‌گیرنـد: یـا راه مبـارزه و مقابلـه کـه بـه نابودی 
آن‌هـا و طرفداران‌شـان می‌انجامـد یـا تسلیم‌شـدن در برابرحـق و همراهـی بـا آنکه در 
ایـن صـورت خـود و ملت خـود را از تباهی نجـات می‌دهند. تصمیـم و عملکرد ملکۀ 
سـباء و پادشـاه مصـر دو نمونـه از مواجهۀ درسـت فرمانروایان در برابر حق هسـتند که 
بـه همراهـی آنـان بـا پیامبـران الهـی انجامیده اسـت. نمـرود و فرعـون هم به عنـوان دو 

نمونـه از مقابلـه و جبهه‌گیـری در برابـر حـق و مبـارزه بـا پیامبران الهی هسـتند. 
و  الهـی  فرمانروایـان  خـود،  فرمانروایـی  بـه  خداونـد  کـه  آیاتـی  در  تدبـر  بـا 
فرمانروایـان باطـل توجه می‌دهد، دانسـته می‌شـود خداونـد فرمانروای حقیقی اسـت 
و دیگـر فرمانروایی‌هـا بـه عطـای اوسـت و در طـول فرمانروایـی او. چنانکـه مـدل 

1. یوسف، آیه 55.
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فرمانروایـی بـر اسـاس معیارهایـی مانند علـم، حکمـت، امانتداری، قدرت جسـمانی 
از  را  ملت‌هـا  می‌توانـد  حکمرانـی  چنیـن  می‌شـود.  پیشـرفت  باعـث  باشـد،  و... 
بحران‌هـای امنیتـی، ماننـد جنـگ در داسـتان طالـوت و داود و بحران‌هـای اقتصادی 
ماننـد هفـت سـال قحطی در داسـتان یوسـف به سلامت عبور دهد وحتـی تمدنی 

عظیـم و بی‌ماننـد ماننـد تمـدن سـلیمانی ایجـاد کنـد. 

6-2. مالکیت انسان‌ها، اعتباری و محدود به دنیا
آیاتـی از قـرآن مالکیـت همـه چیـز را بـرای خداونـد اثبـات می‌کنـد. بـا وجود 
مالکیـت حقیقـی و همیشـگی خداونـد، قـرآن مالکیت انسـان‌ها را هم معتبر شـمرده 
اسـت. مالکیـت انسـان‌ بر اشـیا و انسـان‌های دیگـر معتبر اسـت. رابطۀ مالکیت انسـان‌ 
بـا مالکیـت خداونـد رابطـه‌ای طولـی اسـت. مالکیـت انسـان‌ها، اعتبـاری، محـدود، 

مقید و مشـروط اسـت. 
بـر اسـاس آیاتـی از قـرآن انسـان‌ها می‌تواننـد مالـک برخـی اشـیا، چهارپایان و 
حتـی مالـک بنـدگان و کنیـزان باشـند. ایـن مالکیـت اعتبـاری، انتقال‌یافتنـی و قابـل 

ازبین‌رفتـن اسـت.

6-3. مالکیت انسان‌ها بر انسان‌های دیگر
مالکیـت انسـان‌‌ها بر یکدیگـر در قرآن، همان مسـئلۀ بنده و کنیز اسـت؛ عبارتی 
ـا  �2و�مِمَّ يمْانُهُنَّ

َ
يمْانُهُـم1�ْ، �مـا مَلَكَـتْ أ

َ
کـه بـه‌کار گرفتـه شـده: �مـا مَلَكَـتْ أ

يمْانكُُـم3�ْ اسـت. بـه اقتضـای بحـث سـیاقی کـه ایـن کلمـه در آیـات آن 
َ
مَلَكَـتْ أ

1.  مؤمنون، آیه 6.

2. نور، آیه31.

3.  نور، آیه33.
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سـیاق اسـتفاده شـده اسـت، بـه برخی احـکام آن‌ها اشـاره می‌شـود. بـه‌ عنـوان نمونه 
در آیـۀ 33  سـورۀ نـور بـه مسـئلۀ مکاتبـۀ عبـد اشـاره می‌کنـد کـه یکـی از راه‌هـای 

آزادسـازی بنده اسـت. 
فضـای دیگـری کـه در آن از کلیـدواژۀ »مالـک« بـرای انسـانی دیگـر اسـتفاده 
شـده، در داسـتان انحراف گوساله‌پرسـتی بنی‌اسـرائیل اسـت که موسـی  خطاب 
بـه خداونـد عرضـه مـی‌دارد که فقـط مالک خـود و بـرادرم هسـتم: �قـالَ رَبِّ إنِِّّيِ لا 

خي�1.
َ
مْلـِكُ إلِاَّ نَفْسي‏ وَ أ

َ
أ

 ابراهیـم  خطـاب بـه عمویـش، خـود را نسـبت به عمویـش در برابـر خداوند 
سْـتَغْفِرَنَّ لـَكَ وَ ما 

َ
بيهِ لََأ

َ
فاقـد هـر گونـه مالکیتـی معرفـی می‌کنـد: �إلِاَّ قَـوْلَ إبِرْاهيـمَ لِِأ

ِ مِـنْ شََي‏ْء2�ٍ. مْلـِكُ لـَكَ مِنَ اللَّهَّ
َ
أ

6-4. نفع و ضرر در دایرۀ تقدیر الهی
خداونـد بـه پیامبـر امـر فرمـوده تـا هرگونـه مالکیـت سـود و زیـان نسـبت بـه 
خـودش را تبییـن کنـد؛ اینکـه بـرای خـودش مالک نفع و ضـرری نیسـت مگر آنکه 
خـدا بخواهـد. اگـر غیـب می‌دانسـت خیـر بسـیاری را به‌دسـت مـی‌آورد و آسـیبی 
عْلَمُ 

َ
ُ وَ لـَوْ كُنـْتُ أ ا إلِاَّ مـا شـاءَ اللَّهَّ مْلـِكُ لِِنفَْسي‏ نَفْعـاً وَ لا ضََرًّ

َ
بـه او نمی‌رسـید: �قُـلْ لا أ

ـوء3�ُ. در فـرازی کاملًا مشـابه حضرتش  يِنَ السُّ الغَْيـْبَ لاسَْـتَكْثََرتُْ مِـنَ الْْخَرْيِ وَ ما مَسَّ
می‌فرمایـد: مالـک زیـان و سـودی برای خـودش نمی‌باشـد مگر آنکه خـدا بخواهد: 

 .4� ُ ا وَ لا نَفْعاً إلِاَّ ما شـاءَ اللَّهَّ مْلـِكُ لِِنفَْسي‏ ضََرًّ
َ
�قُـلْ لا أ

1. مائده، آیه 25.

2. ممتحنه، آیه4.

3.  اعراف، آیه 188.

4. يونس، آیه49.
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در دو آیـۀ فـوق، پیامبرمالکیـت سـود و زیانـی را برای خـودش نفی کرده، 
تصریـح می‌کنـد کـه مالکیـت زیـان و سـود شـخصی ایشـان منـوط بـه خواسـت و 
مشـیت الهـی اسـت؛ یعنـی حتـی ایشـان هـم در جلـب منفعـت و دفـع ضـرر، از خود 
اسـتقلال نـدارد. ایشـان همچنیـن در خصوص ضرر یـا هدایت دیگـران فاقد مالکیت 
اسـت؛ یعنـی ضـرر و هدایـت دیگـران بـه دسـت و اختیار ایشـان نیسـت: �قُـلْ إنِِّّيِ لا 

ا وَ لا رشََـدا1�ً. مْلـِكُ لَكُمْ ضََرًّ
َ
أ

6-5. مالکیت بر چهارپایان
مالکیـت  دارد،  اشـاره  بـدان  انسـان‌ها  بـرای  خداونـد  کـه  دیگـری  مالکیـت 
نعْامـاً فَهُـمْ لَها 

َ
يدْينـا أ

َ
ـا عَمِلَـتْ أ ا خَلَقْنـا لهَُـمْ مِمَّ نّـَ

َ
 وَ لـَمْ يـَرَوْا أ

َ
بـر چهارپایـان اسـت: �أ

مالكُِـون�2 خلقـت به دسـت خداوند اسـت، اما مالکیت آن‌هـا را برای انسـان‌ها قرار 
داده اسـت.

6-6. مالکیت انسان‌ها محدود به عرصۀ دنیا
مالکیـت انسـان‌ها نسـبت بـه یکدیگـر محـدود بـه فضـای دنیاسـت و در آخرت 
فاقد اعتبار اسـت. انسـان‌ها در قیامت مالک نفع و ضرری نسـبت به همدیگر نیسـتند: 
ا�3. در قیامـت هرگونه مالکیت فردی  �فَالْْيَـومَْ لا يَمْلـِكُ بَعْضُكُمْ لِِبَعْـضٍ نَفْعاً وَ لا ضََرًّ
مْـرُ يوَمَْئذٍِ 

َ
نسـبت بـه دیگـری برداشـته می‌شـود: �يـَومَْ لا تَمْلكُِ نَفْـسٌ لِِنفَْسٍ شَـيئْاً وَ الْْأ

4�ِ. مالکیـت انسـان‌ها از جانـب خداونـد بوده، در عرض مالکیت خداوند نیسـت،  لِِلَّهَّ

1. جن، آیه 21.

2. يس، آیه71.

3. سبأ، آیه 42.

4. انفطار، آیه ‌19.
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مالکیـت غیرخـدا در طـول مالکیـت خدا قـرار دارد. اگر خداونـد اراده بفرمایـد در برابر 
راد1�َ. 

َ
ِ شَـيئْاً إنِْ أ ارادۀ او، هیـچ فـرد دیگری مالک چیزی نیسـت: �قُـلْ فَمَنْ يَمْلكُِ مِنَ اللَّهَّ

از آیـۀ 13 سـورۀ مبارکـۀ فاطـر فهمیـده می‌شـود در مقابـل خداونـد، شـریکان 
يـنَ تدَْعُـونَ مِـنْ دُونهِِ مـا يَمْلكُِـونَ مِنْ  موهـوم و خیالـی، مالـک چیـزی نیسـتند: �وَ الَّذَّ
قطِْمير� اگر خوانده شـوند هم دعا را نمی‌‌شـنوند: �إنِ تدَْعُوهُمْ لََا يسَْـمَعُواْ دُعََاءَكمُ� 
ككُِمْ و در قیامـت بـه شـرک مشـرکان کافر می‌‌شـوند: �وَ يـَومَْ القِْيَامَةِ يكَْفُـرُونَ بشِِِرْ

� اگـر هـم بشـنوند نمی‌تواننـد اسـتجابت کننـد: �وَ لوَْ سـمَعُواْ مَـا اسْـتَجَابوُاْ لَكمُ�.
 در داسـتان گوساله‌پرسـتی، خداونـد بـا بیـان پرسـش توبیخـی هرگونـه ضـرر و 
سـود رسـاندن گوسـاله را منتفـی کـرده و از آنان می‌پرسـد که آیا نمی‌بینند گوسـاله 
لاَّ 

َ
 فَلا يـَرَوْنَ أ

َ
پاسـخ آنـان را نمی‌دهـد و مالـک سـود و زیانـی بـرای آنهـا نیسـت: �أ

ا وَ لا نَفْعا2�ً.  يرَجِْـعُ إلََِيهِْـمْ قَـوْلًا وَ لا يَمْلـِكُ لهَُـمْ ضََرًّ

نتیجه‌گیری 
در سـورۀ حمـد، یعنـی آغـاز مصحف شـریف، یکـی از نام‌های خداونـد متعال، 
� مالـِكِ يـَومِْ الّدِيـنِ � ذکـر شـده اسـت. بـا تأمـل در سـیر سـوره‌های قرآن، مشـاهده 
می‌شـود کـه مفهـوم ملُـک و مالکیت به‌گونه‌ای پیوسـته به خداوند نسـبت داده شـده 
اسـت؛ از آیـات نخسـتین تـا ختـام قرآن در سـورۀ ناس کـه خداوند خـود را �مَلکِِ 
اس� می‌خوانـد. ایـن توالـی نشـان‌دهندة اهمیـت بنیادیـنِ اختصـاص حاکمیـت  النّـَ

مطلـق بـه ذات الهی اسـت. 
بررسـی مجموعـی آیـات مرتبـط، ایـن حقیقت را آشـکار می‌سـازد کـه خدایی 

1.  مائده، آیه 17.

2. طه، آیه 89.

، آیه
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کـه ربوبیـت عالمیـن بـا اوسـت، همـان مالـک یـوم الدیـن نیـز هسـت؛ مالکـی کـه 
بـا رحمـتِ واسـعة خویـش  متصـف بـه رحمانیـت و رحیمیـت اسـت و جهـان را 
پـروردگاری می‌کنـد. او مالـکِ حقیقـیِ ملـک )آسـمان‌ها، زمیـن و هـر آن‌چـه در 
میـان آنهاسـت(، منشـأ اعطـا و سـلبِ حکومت‌ها و مالکِ مطلـقِ تمامی اشـیا، افراد و 

زمان‌هـا، همـراه بـا قـدرت تصـرف بی‌چون‌وچراسـت.
در ایـن نظـام هسـتی، هرگونه مالکیـت غیرالهی، عارضی و اعتباری اسـت و تنها 
بـه اذن او تحقـق می‌یابـد. افـزون بـر ایـن، او نه‌تنهـا مالک، کـه مَلکِِ راسـتین در هر 
دو عرصـة دنیـا و آخرت اسـت؛ در دنیـا فرمانروای همة مردمـان، و در آخرت مَلکِِ 

مقتـدری اسـت کـه متقیـن را در »مقام صدق« جـای می‌دهد. 
سـیطرة ملـک الهـی، همـة مخلوقـات را در برمی‌گیـرد و هرگونـه شـرک در 
امـا  اذِنِ فرمانروایـی می‌یابنـد،  انسـان‌ها هرچنـد گاه  ناممکـن اسـت.  او  حاکمیـت 
رویکـرد آنـان متفـاوت اسـت: برخـی با تکبـر و خودپرسـتی، دیگـران را بـه بندگی 
خویـش می‌کشـانند، و بعضـی بـا تبعیـت از آموزه‌هـای وحیانـی، تمـدن توحیدی را 

پیـش می‌برنـد. 
موحـدِ مؤمـن بـا تدبـر در ایـن آیـات، بـه توحیـد در مالکیـت و مَلکیـت دسـت 
می‌یابـد؛ یعنـی هـم در عرصـة نظر، خـدا را مالـک و مَلـِکِ بی‌همتا می‌شناسـد و هم 
در عرصـة عمـل، عبـادت را منحصـر بـه او می‌کنـد. او هر بخشـش و دریـغِ ملُک را 
تنهـا بـه دسـت خداونـد می‌دانـد، هر شـریکی را از سـاحت قـدس او نفـی می‌کند و 
بـا پیـروی از فرمانروایـان الهـی‌، برای عبـور تمدن بشـری از بحران‌هـا و تحقق تمدن 

پیشـرفتة توحیـدی تلاش می‌کند.
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و ارشاد اسلامی، 1368ش. 



93

واکاوی ویژگی رهبران در پرتو شاخصه‌های تربیتی سورۀ مزمل
مریم بهبودی1

چکیده 
سـورۀ مبارکـۀ مزمـل، نقشـۀ راهـی را بـرای آماده‌سـازی پیامبر و مسـئولان 
در جامعـۀ اسلامی ارائـه می‌دهـد. کسـی می‌توانـد مسـئول جامعـۀ اسلامی باشـد 
کـه دسـتورات ایـن سـوره، شـامل شـب‌زنده‌داری، ترتیـل قـرآن، ذکـر خـدا، دعا و 
تضـرع، تـوکل، صبـر، دوری‌گزیـدن از مشـرکان و مهلـت‌دادن به آنهـا را اجرا کند.

می‌تـوان گفـت کـه جبهـۀ حـق از طریـق همراهـی و همدلـی بـا رهبـر، عمـل به 
وظایـف و تکالیـف، صبـر و اسـتقامت، انعطاف‌پذیـری و انجـام عمل صالـح با جبهۀ 

باطـل مقابلـه می‌کند.
اسـتغفار،  بصیـرت،  تربیتـی،  واژگان کلیـدی: سـورۀ مزمـل، شـاخص‌های 

.عبـادت، پیامبـر اکـرم

1. طلبه سطح چهار، مکتب نرجس.
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مقدمه
سـورۀ مبارکـۀ »مزمـل« در اوایـل دوران بعثـت نـازل شـده اسـت. در ایـن مقطـع 
زمانـی، پیامبـر اکـرم دعـوت علنـی خـود را آغـاز کـرده و بـا مخالفت‌هـا و 
تکذیب‌هـای شـدیدی از سـوی مشـرکان ثروتمند و صاحـب قدرت روبـه‌رو بودند. 
در چنیـن شـرایطی، خداونـد در ایـن سـوره بـا خطـاب خـاص �يـَا ايُّهـا المزّمّـل�، 
پیامبـر را مخاطـب قـرار داده و ایشـان را بـه صبـر و اسـتقامت در برابـر مخالفان 
دعـوت می‌کنـد؛ پیامبـر و یـاران ایشـان را بـه شـب‌زنده‌داری و تهجـد بـه عنـوان 
سلاحی در برابـر سـختی‌ها و مشـکلات پیـش روی خـود فـرا می‌خوانـد. همچنیـن، 
عذاب‌هـای الهـی را کـه در انتظـار تکذیب‌کننـدگان حـق اسـت، گوشـزد می‌کنـد.

سورۀ مزمل از نظر ساختاری به سه سیاق مجزا تقسیم می‌شود:

سیاق اول: آیات 1 تا 14
این سیاق شامل دو دسته آیات است:

دسـتۀ اول: آیـات 1 تـا 7: ایـن آیـات خطـاب به پیامبر اسـت کـه پیچیده به 
رسـالت شـده و ایشـان را بـه تهجـد و شـب‌زنده‌داری، تلاوت قـرآن با تدبـر و تأمل 
و صبـر و اسـتقامت در برابـر سـختی‌ها دعـوت می‌کنـد؛ تـا بـه ايـن وسـيله آمـاده و 

مسـتعد گرفتـن مسـئوليتي شـود كـه بـه زودي بـه او محوّل مي‏شـود.
دسـتۀ دوم: آیـات 8 تـا 14: در ایـن آیـات خداونـد برخی از عذاب‌هـای الهی را 

کـه در انتظـار تکذیب‌کننـدگان حـق اسـت، به تصویر می‌کشـد.
محـور اصلـی ایـن سـیاق، تأکیـد بـر تعهـد فـردی کسـی اسـت کـه بار رسـالتی 
الهـی را بـر دوش دارد؛ یعنـی کسـی کـه پذیـرش مسـئولیتی را عهـده‌دار شـده، باید 

پیچیـده بـه مزمـل و قـرآن و لیـل و... شـود.
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سیاق دوم: آیات 15 تا 19
 ایـن سـیاق بـه موضع‌گیری‌هـا و رفتارهـای مختلـف مـردم نسـبت بـه پیامبر
و مسـئولان الهـی می‌پـردازد. در ایـن آیـات، خداونـد بـه پیامبـر می‌آمـوزد که 
چگونـه بـا تکذیب‌کننـدگان و منافقـان برخورد کنـد و چگونه ایمـان و تقوای خود 

را حفـظ نماید.

سیاق سوم: آیۀ 20
ایـن آیـۀ پایانی سـوره، بسـتۀ کامـل اجرایی بـرای همراهـی و همدلـی مؤمنان با 

پیامبـر ارائـه می‌دهد.
بررسـی و تبییـن دقیـق ایـن سـه سـیاق، بـه درک عمیق‌تـر مفاهیـم و پیام‌هـای 
پژوهش‌هـای  درحالی‌کـه  کـرد.  خواهـد  کمـک  مزمـل  مبارکـۀ  سـورۀ  کلیـدی 
متعـددی در زمینـۀ رهبـری و ویژگی‌هـای رهبـران انجـام شـده اسـت، پژوهش‌های 
کمـی بـه بررسـی ویژگی‌هـای رهبـری از منظـر آموزه‌هـای دینـی و به‌ویـژه سـورۀ 
مزمـل پرداخته‌انـد. ایـن پژوهـش با ارائـۀ نظریۀ جدید، بـه غنای دانـش در این حوزه 
کمـک می‌کنـد و می‌توانـد مـدل اسلامی بـرای رهبری ارائـه دهد که بـا ارزش‌ها و 

باورهـای دینـی مـا هم‌خوانـی داشـته باشـد.
ویژگی‌هـای  بـا  آن‌هـا  ارتبـاط  و  مزمـل  سـورۀ  تربیتـی  شـاخص‌های  بررسـی 
فـردی و  ایـن آموزش‌هـا و کاربـرد آن‌هـا در زندگـی  بیشـتر  بـه درک  رهبـری، 

می‌کنـد. کمـک  اجتماعـی 
و  کارآمـد  متعهـد،  رهبرانـی  بـه  دیگـری  زمـان  هـر  از  بیـش  امـروز  جامعـۀ 
اخلاق‌مـدار نیـاز دارد. ایـن پژوهـش بـا شناسـایی‌ رهبـران مطلـوب، می‌توانـد بـه 

کنـد. آن‌هـا کمـک  پـرورش  و  تربیـت 
در ایـن مقالـه، بـه بررسـی و تحلیـل آیـات ایـن سـورۀ مبارکـه بـا تمرکـز بـر 
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و  مفاهیـم  تـا  کـرد  خواهیـم  تلاش  و  پرداخـت  خواهیـم  آن  سـه‌گانۀ  سـیاق‌های 
نماییـم. روشـن  مخاطبـان  بـرای  را  آن  ژرف  پیام‌هـای 

- مخاطب‌ساختن پیامبر با وصف برگرفته از حالت ایشان به‌جای نام‌بردن 
می‌تـوان گفـت خداونـد در قرآن نـام انبیا را می‌برد: �يـَا دَاوُدُ�، �يـَا مُوسََي�، �ياَ 
عِيسيَ�؛ امـا دربـارۀ حضرت رسـول نام مبـارک آن حضـرت را نمی‌بـرد بلکه با 
ثـِّرُ� و ... خطاب می‌کند.  يُهَا المُْدَّ

َ
هَا الرَّسُـولُ�، �يا أ يُّ

َ
هَا النَّبِِيُّ�، �يا أ يُّ

َ
ایـن القـاب �يـَا أ

در سـورۀ مبارکـۀ مزمـل، خداونـد خطـاب بـه پیامبـر اکـرم با لفظ �يـا أيُّها 
المزمـل� سـخن می‌گویـد. بنابرایـن، ابتدا مفهوم کلمـه را در لغت و سـپس در قرآن 
بررسـی کـرده تـا نظـرات مختلفی کـه مفسـران در مورد ایـن خطاب، ارائـه کرده‌اند 

روشـن شود. 

1. مفهوم‌شناسی »مزمل«
1-1. معنای لغوی مزمل 

مزمل از ریشه »زمل« به معنای »پیچیدن«1 و »پوشاندن«2 است.

 1-2. معنای ظاهری
اشـاره بـه حالتـی دارد کـه پیامبـر در آن زمـان داشـته و در جامـۀ خـود پیچیده 
 بـوده اسـت؛ یـا کسـى که جامـه پوشـیده و براى نمـاز آمـاده شـده و او رسـول خدا
ـلُ‏؛ الخطاب للنبيّ  نـودي في حال كونه ملتففـا بثيابه في بعض  مِّ هَـا الْمُزَّ يُّ

َ
اسـت.3 »يـا أ

1. قرشی، قاموس قرآن، ج۳، ص2179

2. مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن، ج۴، ص۳۴۸.

3. فراء، معانى القرآن، ج‏3، ص197.
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مِّـل‏ُ« از متزمـّل اسـت و مزّملّ‏ با فتح  اللّيـل، و أمـر بالقيـام بالصّلاة و هجـران النـوم«1. »المُْزَّ
ميـم بـه معنـى خـود را به جامۀ خـود پيچيده و بـراى كنايه از سسـتى و كوتاهـى در كار 
خـود نيـز اسـتعمال م‏ىشـود2 کـه با توجه بـه شـأن پیامبر این معانـی لغوی لحاظ نیسـت.

1-3. معنای باطنی
اسـتفاده از لفـظ »مزمـل« بـه جای نـام پیامبـر در این سـوره به معنای کسـی 
اسـت کـه پیچیـده بـه رسـالت شـده و این معنا درسـت اسـت. ایـن خطـاب می‌تواند 
تذکـری بـه مسـلمانان نیز باشـد کـه در جایـگاه یک مسـئول در انجـام وظایف دینی 

خ�ود کوش�ا و ب�ه ی�اد خداون�د و تعهدات خود باش�ند.

الف. ارتباط بین »قم اللیل« و »مزمل«
اولین توصیه، شـب‌زنده‌داری اسـت: »‌ای کسـی که پیچیده به مسـئولیت شـده‌ای 
برخیـز شـب را بـه عبـادت بگـذران، مگـر اندکـی از آن را«؛3 یعنـی مزمـل بایـد بلند 

شـود و نماز شـب بخواند.
خداونـد در ایـن عبـارت، بـه پیامبـر اجازه می‌دهد که بخشـی از شـب را به 
عبـادت و بخشـی بـه اسـتراحت بپـردازد. ایـن نشـان می‌دهـد که اسلام، دیـن افراط 
و تفریـط نیسـت و در عیـن تأکیـد بـر عبـادت و تهجـد، به نیازهـای طبیعی انسـان نیز 
توج�ه دارد. بـه روشـنی نشـان می‌دهد کـه شـب‌زنده‌داری و تهجد، رابطۀ مسـتقیم با 
مزمـل دارد؛ بنابرایـن، ظـرف لیـل و امتـداد آن با توجه به مزمل‌شـدن نقشـی اساسـی 

ب�رای دریافت وحی اله�ی دارد.

1. طبرانى، التفسير الكبير، ج‏6، ص370.

2. عاملى، تفسير عاملى، ج‏8، ص386 ؛ طباطبایی، تفسير الميزان، ج‏20، ص95.

3. مزمل، آیات 2-1.
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ب. اهمیت ظرف لیل
»لیـل« بـه معنـای شـب اسـت و در این سـوره بارها به آن اشـاره شـده اسـت. این 
امـر نشـان‌دهندۀ اهمیـت شـب و تاریکـی در فراینـد آماده‌سـازی پیامبـر اسـت. 
شـب، زمان سـکوت و آرامش اسـت و برای پیراسـتن و صفای باطن پابرجاتر از روز 
و سـخن در آن ثابت‌تـر اسـت؛ فرصتـی مناسـب بـرای راز و نیاز با خداونـد و تمرکز 
بـر امـور مهـم اسـت. پیامبـر از تاریکـی شـب بـرای عبـادت و تهجد اسـتفاده و 

خـود را بـرای انجـام رسـالت‌های مهـم خـود در روز آمـاده می‌کرد.

ج. رابطۀ مزمل با امتداد لیل
 امتـداد لیـل« بـه معنای »طولانی‌بودن شـب« اسـت. در این سـوره بـه پیامبر«
دسـتور داده می‌شـود که بخشـی از شـب را به عبادت و تهجد بپردازد. این امر نشـان 
می‌دهـد کـه لازمـة آماده‌سـازی بـرای رسـالت‌های مهـم، اختصـاص زمـان درخـور 
توجهـی بـه عبـادت و راز و نیـاز بـا خداونـد اسـت. پیامبـر بـا شـب‌زنده‌داری 

طولانـی، خـود را بـرای انجـام وظایـف خطیـر خـود در روز آمـاده می‌کرد.

د. تعیین میزان استراحت
آیـۀ سـوم: »یـا نصـف آن را یـا اندکـی از آن را بـکاه یا بـر آن بیفـزای.«1 در این 

آیـه، خداونـد سـه حالت بـرای میـزان اسـتراحت پیامبر بیـان می‌کند. 
سـه حالـت بـرای اسـتراحت به‌دلیـل شـرایط روحـی متفـاوت انسـان اسـت. اگر 
همـۀ شـب بیـدار باشـد، خسـته می‌شـود. ازایـن‌رو، مقـداری از شـب را بخوابـد ولی 
بعـد بایـد بیـدار بشـود؛ یعنـی یـا نصـف یـا ناقـص از نصـف؛ یعنـی ثلـث؛ یا زیـاد بر 

ثلـث یعنـی ثلثیـن کـه هـر سـه در این سـوره آمده اسـت.

1. مزمل، آیه 3.
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دوسـوم شـب: گاهـی انسـان حـال روحـی مناسـبی نـدارد کـه در ایـن حالـت 
حداقـلِ شـب‌زنده‌داری انجـام می‌شـود؛ برعکـس گاهـی حالـت روحـی مناسـبی 
وجـود دارد کـه در ایـن حالـت بیـداری دوسـوم شـب مطلـوب اسـت. در هـر حـال 

نبایـد عبـادت شـبانه تعطیـل شـود.1
 نصـف شـب: ایـن حالـت بـرای زمانـی اسـت کـه پیامبـر از نظـر روحـی و 

جس�می در ش�رایط مطلوب�ی باش�د.
کمـی از نصـف شـب: ایـن حالـت بـرای زمانـی اسـت کـه پیامبر احسـاس 

خس�تگی کند.

ه. تفاوت بین ترتیل و قرائت
»ای کسـی کـه مسـئولیت داری و حکـم خدمـت گرفتـی، بلنـد شـو قـرآن را بـه 

بخـوان.« ترتیل 
ترتیـل از »رَتـَل«، بـه معنای منظم و اسـتوار‌کردن آمده‌ اسـت.2 با توجـه به معنای 
لغـوی ایـن کلمـه، منظـور ایـن اسـت کـه قـرآن بـا آرامـش و طمأنینـه و بـه صورت 
منظـم و مرتـب و بـدون عجلـه و شـتاب خوانـده شـود3 کـه در چنیـن حالتـی هـم 
در خواننـده اثـر خـود را می‌گـذارد و هـم شـنونده را تحـت تأثیـر جاذبـۀ خـود قرار 

می‌دهـد. ترتیـل، هنـر درسـت و شـمرده و شـیواخواندن قـرآن اسـت.
در تفسـیر ترتیـل، روایاتـی از معصومـان رسـیده اسـت کـه در هرکـدام بـه 
یکـی از ابعـاد وسـیع آن اشـاره شـده اسـت؛ ماننـد مکـث در آیات، با صـدای خوب 
خوانـدن، به‌طـور روشـن بیان‌کـردن، خوب‌ادا‌کردن حروف و آشـنایی بـا وقف‌های 

1. جوادی آملی، جلسات تفسیر سوره مزمل، 1398/01/17.

2. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن‌، ص۳۴۱.

3. ابن منظور، لسان العرب، ج۱۱، ص۲۶۵.



واکاوی ویژگی رهبران در پرتو شاخصه‌های تربیتی سورۀ مزمل

100

 آن و چنـان خوانـدن کـه دل‌هـای سـنگین را بیـدار کنـد.1 ترتیل قرآن بـه پیامبر
کمـک می‌کـرد تـا در معانـی و مفاهیـم آیـات قـرآن تدبـر کنـد و آنهـا را در قلـب 

خ�ود درک کند.

و. ارتباط ترتیل قرآن و لیل
قیـام و ترتیـل شـبانه بدیـن سـبب اسـت کـه شـب بـرای پیراسـتن و صفـای باطن 
پابرجاتـر از روز و سـخن در آن ثابت‌تـر اسـت و آرامـش موجـود در شـب، قابـل 
مقایسـه بـا روز نیسـت؛ به عبـارت دیگر، گام شـب محکم‌تر و قولش پایدارتر اسـت 
و تـو را ثابـت قـدم می‌کنـد. ایـن بـدان دلیـل اسـت کـه ای رسـول تـو در روز 
کارهایـی داری کـه تـو را بـه خود مشـغول می‌کنـد و در روز تلاشـی مسـتمر داری. 
کلمـۀ »سـبح« بـه معنـاى دويـدن و تندراه‌رفتـن در آب اسـت و »سـبح طويـل« 
در روز، كنايـه از غـور در مهمـات زندگـى و انـواع زد و بندهـا در بـرآوردن حوائج 
زندگـى اسـت. معنـاى آيـه ايـن اسـت كـه تـو در روز مشـاغل بسـيار دارى كـه همۀ 
وقتـت را فـرا گرفتـه، هـم برای کارهای شـخصی خـود، هم برای شـخصیت حقوقی 
خـود، هـم بـرای مدیریـت جامعـه، هـم بـرای سـؤال جامعـه، هـم بـرای مناظـره، هم 
بـرای حـل اشـکال‌ها، فراغتـى برايت باقـى نم‌ىگذارد تـا در آن با توجه تـام، متوجه 

درگاه پـروردگارت باشـى و از هـر چيـزى منقطع شـوى.
از تقابل لیل و سـبح طویل متوجه »ناشـئه لیل«2 می‌شـویم؛ چون شـب اسـت که 
آرام هسـتی. بنابراين، بر توسـت كه از شـب اسـتفاده كنى و در آن به نماز بپردازى. 
»مـا بـه زودی سـخنی سـنگین بـر تو نـازل خواهیم کـرد. پـس آن را بـا بردباری 

و حوصلـه تحمـل کن.«

1. کلینی، کافی، ج‌۲، ص۶۱۴ - ۶۱۶.

2. برخواستن در شب.
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قـول در قـرآن افشـاء مـا فـی الضمیـر اسـت؛ منظـور از »قولـی سـنگین«، وحـی 
الهـی اسـت کـه پیامبـر مأمـور ابلاغ آن به مـردم بود. تلاوت آشـکارای قرآن 

در روز، بـه منزلـۀ ابلاغ پیـام الهـی بـه مـردم بود.
قـول ثقیـل می‌توانـد بـه پرمغز‌بـودن معـارف قرآنـی اشـاره داشـته باشـد و نیز از 

مشـکلات و سـختی‌های ابلاغ بـه مـردم حکایـت کند. 
بـا توجـه بـه اینکـه ابلاغ وحـی الهـی بـا سـختی‌ها و چالش‌هـای زیـادی همراه 

بـود، خداونـد بـه پیامبـر دسـتور می‌دهـد کـه بردبـار و حوصله‌منـد باشـد. 

2. آماده‌سازی رسول برای ابلاغ وحی در جامعه 
دسـتورات بـه پیامبـر از سـر گرفتـه می‌شـود. تفـاوت ایـن امرهـا بـا امرهای 
ابتـدای سـوره ایـن اسـت کـه فرمان‌هـای ابتدایـی در راسـتای ایجـاد آمادگـی در 
 بـرای دریافـت وحـی بـود، اما ایـن امرها بـرای آماده‌کردن رسـول پیامبـر
بـرای ابلاغ وحـی و صبـر در برابـر تبعات آن اسـت. اگـر امرهـا ادامۀ امرهـای قبلی 
باشـد، حـق ایـن بـود کـه بین آنهـا فاصله‌ای نباشـد و علل مطـرح در آیـات 5-7 بعد 

از بیـان تمـام امرهـا بیاید.

2-1. دستور به یاد خدا 
ابتـدا امـر بـه یـاد خـدا و توجه تـام به اوسـت؛ اینجا کـه می‌گویـد: �وَ اذكُْرِ اسْـمَ 

رَبّـِك�، بـه ذکر نـام او باش! 
ذکـر اسـمای الهـی فراتر از صرف تلفظ الفـاظ و معانی ذهنی اسـت. مرحلۀ اول 
ذکـر، همـان تلفـظ اسـمای الهی اسـت که ایـن فقط اولین قدم اسـت و مشـکل را به 

طـور کامل حـل نمی‌کند.
مرحلـۀ دوم، بـه معانـی و مفاهیم پشـت این اسـما می‌پـردازد. درک ایـن مفاهیم 

ثـواب دارد و از نظـر علمـی ارزشـمند اسـت، امـا باز هم کافی نیسـت.
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مرحلـۀ سـوم کـه آن »اسـماء الأسـماء الأسـماء« می‌نامنـد، مرتبـه‌ای عمیق‌تـر از 
ذکـر را معرفـی می‌کنـد. در ایـن مرحلـه، اسـمای الهـی نـه فقـط بـه عنـوان الفـاظ یا 

مفاهیـم بلکـه بـه عنـوان نقطـۀ اتصـال بـه حقایـق و ذات الهـی شـناخته می‌شـوند. 
مرحلـۀ چهـارم، بـه ذوات قدسـی بـه عنـوان مظهـر ایـن اسـما می‌پـردازد. در 
ایـن مرحلـه، انسـان بـا تعظیـم و تکریـم ایـن اسـما، بـه ذات الهـی تقـرب می‌جویـد 
و ارتباطـی غیبـی بـا او برقـرار می‌کنـد.1 اهمیـت ایـن مرحلـه در حـل مشـکلات و 
چالش‌هـای زندگـی اثبات شـده اسـت؛ با ذکر اسـمای الهـی در این مرتبـه، می‌توان 

بـه قـدرت و تـوان عظیمـی دسـت یافـت و بـر موانـع و مشـکلات غلبـه کـرد.
در نهایـت، تأکیـد می‌شـود کـه ذکـر اسـمای الهـی در ایـن مرحلـه، کلیـدی بـرای 
رهایی از مشـکلات و دسـتیابی به سعادت حقیقی است؛ همچنین قدرت و توان عظیمی 

بـه انسـان می‌بخشـد و او را در حـل مشـکلات و چالش‌هـای زندگـی یـاری می‌کند.

2-2. تبتل
معنـای »تبتـل«، انقطاع از خلق و متوجه خداشـدن، دسـت التماس بـه درگاه خدا 
بـرآوردن و تضـرع و زاری‌کـردن اسـت. این عمل نقشـی کلیدی در حل مشـکلات 

و چالش‌هـای زندگی دارد. 
برخـی از روایـات »تبتـل« را بـه بلند‌کـردن دسـت‌ها در نمـاز، تضـرع و التمـاس 
در نمـاز، اشـاره‌کردن بـا انگشـتان و دعا‌کـردن بـا یک انگشـت و اشـاره‌کردن با آن 

کرده‌اند.  تفسـیر 
 :روایـت محمد‌بـن مسـلم و زراره و حمـران از امـام باقـر و امـام صـادق -

»منظـور از ایـن تبتـل، بلند‌کـردن دسـت‌ها در نمـاز اسـت.«2

1. جوادی آملی، جلسات تفسیر سوره مزمل، 1398/01/24.

2. کلینی، ج6، ص55
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- روایـت ابـى بصيـر: »تبتـل این اسـت که در نماز دسـت به سـوى خـدا بردارى 
و تضـرع كنى.«1

دعـا و تضـرع بـه درگاه الهـی، بـه پیامبـر کمـک می‌کـرد تـا از خداونـد 
ی�اری بطلب�د و ب�رای انج�ام ای�ن مأموری�ت دش�وار از او کم�ک بخواه�د.

2-3. صرف ذکر خدا موضوعیت دارد یا انقطاع 
در رابطـه بـا اینکـه آیـا صرف ذکر خـدا موضوعیـت دارد یا انقطـاع، باید گفت 
کـه تضـرع و انقطـاع به درگاه الهی مهم اسـت اما در روز هم باید ذکر داشـته باشـی 
و بـا خضـوع و خشـوع التمـاس و دعـا کنـی؛ چـون ربوبیـت مشـرق و مغـرب از آن 
اوسـت و معبـودی جـز او نیسـت. چـه کسـی می‌توانـد در روز انقطـاع و ذکر داشـته 

باشـد؟ کسـی که در شـب �رَتـِّلِ القُـرآنَ ترَتيلًا� کرده باشـد.

3. توکل به خدا
خداونـد بـه پیامبـری که به رسـالت پیچیده‌شـده دسـتور می‌دهد که بـر او توکل 
و کار مش�رکان و تکذیب‌کنن�دگان را ب�ه او واگ�ذار کن�د. ت�وکل ب�ه خـدا، يعنـى 
خـدا را در همـۀ امـورت ويكـل بگيـر. ويكل‌گرفتـن بـه ايـن معناسـت كه انسـان غير 
خـودش را در جـاى خـود بنشـاند، بـه طـورى كـه ارادۀ او بـه جـاى ارادۀ آدمى كار 
كنـد و عمـل او هـم عمل خود آدمى باشـد. پس اينكه انسـان خـداى تعالى را ويكل 
بگيـرد، بـه ايـن اسـت كـه آدمـى تمامى امـور را از آن خـدا و بـه دسـت او بداند، نه 
بـراى خـودش و نـه بـراى هيچكي‌ از اسـباب ظاهـرى اسـتقلال در تأثير قائل نباشـد.

تـوکل بـه پیامبـر آرامش و اطمینان خاطـر می‌داد و او را در برابر سـختی‌ها 
و چالش‌هـا مقـاوم می‌کرد. 

1. کلینی ،ج3، ص 56
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3-1. کدام مسئول می‌تواند خدا را وکیل قرار دهد؟
مسـئولی می‌توانـد خـدا را وکیـل قـرار دهـد کـه فرآینـد راه را قبلاً طـی کنـد؛ 
یعنی بیداری و عبادت در شـب، تلاشـی مسـتمر و شـناور در روز و ذکر و انقطاع از 
مـردم داشـته باشـد. ازایـن‌رو، ایـن مسـئول وقتـی وارد میـدان می‌شـود، آزار و اذیت 

دیگـران او را از کار بـاز نمـی‌دارد.
این‌هـا مقدمـه‌ای می‌شـود تـا بـه آن حضـرت بفرمایـد کـه بـر آنچـه مشـرکان 

دربـارۀ تـو می‌گوینـد شـکیبا بـاش.

4. دستور به صبر 
صبـر در ایـن آیـه بـه معنای کنـار کافـران بودن، سـخن آنان را شـنیدن و پاسـخ 
نگفتـن نیسـت بلکه منظـور، مقابلـه به‌مثل‌نکردن با کافـران و دوری‌گزیدنـی نیکو از 
آنـان اسـت. دوری‌گزیـدن از مشـرکان، بـه معنـای قهر و دشـمنی با آنها نیسـت بلکه 

بـه معنای انـس و الفت‌نداشـت با آنهاسـت.

5. هجر جمیل
رئوفانـه بـا همیـن کفار مـدارا کـن : �وَ اهْجُرهُْمْ هَجْـراً جََميلًا�؛ اما هَجـر تو هَجر 
جمیـل باشـد: �وَ اهْجُرهُْـمْ�، تـو بـا همـه بـاش�وَ لَا تكَُـن كَصَاحِـبِ الْْحُـوت1�ِ مثل 
یونـس نبـاش کـه صحنـه را تـرک کنـی، مسـئولیت را تـرک کنـی. هَجـر جمیل، 
یعنـی همیـن؛ بـا آنهـا بـاش؛ مذاکـره بکـن؛ احتجـاج بکـن؛ اسـتدلال بکـن؛ رفت و 
آمـد بکـن؛ اگـر جنگیدنـد، بجنـگ؛ تـا اینهـا خلاف نکردنـد و امضایشـان را باطل 
نکردنـد، شـما باطـل نکـن. کسـی می‌توانـد هجـر جمیـل داشـته باشـد کـه خـدا را 
وکیـل خـود بگیـرد و کسـی می‌توانـد امور را بـه خدا واگـذار کند که بیداری شـب 

و عبـادت در آن و تلاش مسـتمر در روز و ذکـر و انقطـاع از مـردم داشـته باشـد.

1. قلم، آیه 48 .
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6. رها‌کردن کافران به خدا
 امـر بـه صبـر را بـا تهدید ضمنی مشـرکان و بیان قـدرت قاهره‌اش بر عـذاب آنان 
تعلیـل می‌کنـد: �ذَرْنِِي وَ المكذّبني اولي النعمـة � که مـرا با تکذیب‌کنندکان رسـالتت 

کـه صاحبـان نعمت‌انـد و سـرکردگان کفـر، واگذار تا خـود از آنان انتقـام گیرم. 
تـا آنجـا کـه مقـدور توسـت، صبـر را رهـا نکـن، از اینهـا فاصلـه بگیـر، هجرت 
کـن؛ امـا هَجـر جمیـل. نـه هجـرت زمانـی یـا زمینـی، هجـرت سیاسـی و اجتماعـی 
بکـن؛  بـا اینهـا بـاش، من مسـائل را حل می‌کنـم. این »ذرنـی، ذرنی«هایـی که قرآن 

دارد، بـرای همین اسـت.

7. مهلت‌دادن به مشرکان
خداونـد بـه پیامبـر دسـتور می‌دهـد کـه بـه مشـرکان مهلـت دهـد تا شـاید 
از راه خ�ود بازگردن�د و ب�ه اسلام ایم�ان بیاورن�د. ایـن نـگاه محبـت خداسـت کـه 
هنـوز نسـبت بـه آنهـا مهربانـی دارد و بـا مهلـت‌دادن، فرصتـی می‌دهـد تـا در مـورد 

پیامبـر و آموزه‌ه�ای او تفک�ر کنن�د و حقای�ق را درک کنن�د.
�مَهِّلهُْـْم قَليلاً�؛ »اندکـی بـه آنهـا مهلـت بـده« از نظر زمـان می‌شـود مهلت، تا 

زندگـی چنـدروزۀ دنیا را سـپری کنند.

8. موضع‌گیری مردم نسبت به حضرت رسول و مسئولان
اولـی النعمـه: ایـن کلمه بـه صراحت بیـان می‌کند کـه از نعمت‌هـای فراوانی 
برخـوردار بودنـد. ایـن نعمت‌هـا می‌توانـد شـامل ثـروت، قـدرت، سلامتی، علـم 
و هـر چیـز دیگـری باشـند کـه بـه عنـوان موهبـت الهـی تلقـی می‌شـوند. بـا وجـود 
برخـورداری از نعمت‌هـای الهـی، به‌جـای شـکرگزاری، آنهـا را انـکار می‌کننـد و 

به‌جـای قدردانـی از خداونـد، مغـرور و ناسـپاس می‌شـوند.
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ایشـان نه‌تنهـا نعمت‌هـا را انـکار می‌کننـد بلکـه حقایـق الهـی و پیامبـران الهـی 
را نیـز تکذیـب می‌کننـد. آنهـا در برابـر تعالیـم الهـی لجاجـت می‌کننـد و حاضـر به 

پذیـرش آنها نیسـتند.
مکذبیـن: ایـن گـروه نیـز ماننـد اولـی النعمـه، حقایـق الهـی و پیامبـران الهی را 
تکذیـب می‌کننـد. آنهـا در برابـر تعالیم الهـی لجاجـت می‌کنند و حاضر بـه پذیرش 
آنهـا نیسـتند. مکذبیـن بـه قـدرت و ثـروت خـود مغـرور می‌شـوند و خـود را برتـر 
از دیگـران می‌داننـد. آنهـا از حقایـق الهـی سـرپیچی می‌کننـد و حاضـر بـه اطاعـت 
از خداونـد نیسـتند. افـراد فرعون‌صفتـی کـه بـه دلیـل غـرور و تکبـر، در برابـر حـق 
لجاجـت می‌کننـد؛ آنهـا تعصبات شـدیدی دارند که مانـع از درک حقایق می‌شـود.

و  برابـر وسوسـه‌های شـیطان  را در  آنهـا  فرعون‌صفـت،  افـراد  ایمـان ضعیـف 
شـهوات نفسـانی آسـیب‌پذیر می‌کنـد؛ آنهـا به‌راحتـی از مسـیر حـق منحـرف و بـه 

می‌شـوند. کشـیده  گمراهـی 

9. دستورالعمل رسول برای مقابله جبهۀ حق با چالش‌ها 
بـا تأمـل در مفاهیم سـیاق سـوم، بـه نکاتی در ایـن خصوص دسـت می‌یابیم. این 
آیـه ناظـر به دسـتورات ابتدای سـوره اسـت. پیامبر به‌طور اخـص و مؤمنان برای 
همراهـی بـا ایشـان مخاطب می‌باشـند و نبسـت بـه فرمان صدر سـوره برای قیام شـب 
و قرآن‌خوانـدن، بـرای مؤمنـان تخفیـف داده شـده اسـت. گرچـه آیـه بـا خطـاب به 
پیامبـر آغـاز شـده و بـا خطاب بـه مؤمنان ادامـه یافته اسـت، تخفیف بـه مؤمنان 

ناظـر اسـت نـه رسـول و در ادامـه وظایف دینی ایشـان بیان می‌شـود.

9-1. همراهی مؤمنان با رسول در عبادت
بـه یقیـن پـروردگارت می‌دانـد کـه تـو نزدیـک بـه دوسـوم شـب و گاه نیمی از 
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آن و گاه یک‌سـوم آن را بـه نمـاز برمی‌خیـزی و گروهی از کسـانی که با تو هسـتند 
نیـز این‌گونه‌انـد. چگونـه بی‌خبـر باشـد درحالی‌کـه اوسـت کـه انـدازۀ شـب و روز 

را معیـن می‌سـازد.
مؤمنـان بـه میـزان مزمل‌بودنشـان می‌تواننـد با رسـول همراهی کنند؛ اگـر رهبر و 
مسـئول جامعـه‌ای قـرآن بخوانـد امـا بقیـه نخواننـد، فایده نـدارد. آیات 16تـا 20 این 
سـوره بـه همراهـی مؤمنیـن بـا رسـول در عبـادت و تلاوت قـرآن اشـاره دارد. 
ایـن همراهـی و همدلـی نشـان‌دهندة اتحاد و انسـجام جبهـۀ حق در برابـر جبهۀ باطل 
اسـت. زمانـی کـه همة اعضـای جبهۀ حـق در کنار رهبر خـود قرار می‌گیرنـد و با او 

هم‌صـدا می‌شـوند، قـدرت و نفـوذ جبهـۀ حق نیـز افزایـش می‌یابد.

9-2. تفاوت ترتیل و قرائت‌کردن
از پیامبـر می‌خواهـد کـه قـرآن را بـه صـورت ترتیـل بخوانـد و از مؤمنـان 
می‌خواهـد تـا حـدی که تـوان دارنـد قـرآن بخواننـد؛ این نشـان می‌دهد کـه هر فرد 
در جبهـۀ حـق وظایـف و تکالیـف خـود را دارد و بایـد بـرای انجام آنهـا تلاش کند.

»فاقـروا« از ریشـه »قـَرَءَ« بـه معنـی »جمع‌کـردن و به‌هم‌پیوسـتن« و مقصـود از آن 
در سـخن، »جمـع و پیوسـتنِ حـروف و کلمـات« اسـت کـه جملاتِ مفیـد سـاخته 
می‎شـود. بـه همیـن دلیـل، هـر جمـع و پیونـدی، »قرائـت« نیسـت و همچنیـن تلفـظِ 

حرفـی واحـد را قرائـت نمی‎گوینـد.
راغـب در »مفـردات« در معنـی »قرائـت« می‎گویـد: »ضَـمُّ الْحُـرُوفِ و الْکلِمـاتِ 
رتیـلِ.«1 از این معنی دقیق بـر می‎آید که »قرائـت« در جریان  بَعْضَهـا إِلـی بَعْـضٍ فـی التَّ
ترتیـل مطـرح اسـت و جزئـی از آن بـه حسـاب می‎آیـد کـه عمدتـاً بـه بخشـی از 

1. راغب، مفردات الفاظ قرآن، ص 260
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»ترتیـل در لفـظ« نظـر دارد و لزوماً »ترتیـل در معنی« را مطرح نمی‎کنـد و از این نظر 
است. سـاکت 

نکتۀ دیگر اینکه، »فاقرؤوا« اول فردی است و »فاقرؤوا« دوم اجتماعی است.
در آیـۀ بعـد، بـه تخفیـف در دسـتور نماز شـب برای مؤمنین اشـاره شـده اسـت. 
اکنـون لازم نیسـت دوسـوم یا نیمی از شـب یا یک‌سـوم بـه نماز برخیزیـد در عوض 

هـر قـدر می‌توانید در شـب قـرآن بخوانید.
بـرای  دیگـر  عـده‌ای  و  بیمـار خواهنـد شـد  از شـما  برخـی  دانسـت کـه  مـی 
به‌دسـت‌آوردن روزی و برخـورداری از فضـل خـدا سـفر می‌کننـد و بر آنان دشـوار 
اسـت کـه حـدود نیمـی از شـب را بـه نمـاز برخیزنـد؛ بنابرایـن، بـا توجـه بـه ایـن دو 
علـت کـه بـه طـور معمـول در روز به وقـوع می‌پیوندنـد، هر قـدر می‌توانیـد در روز 

بخوانید.  قـرآن 

9-3. برنامۀ کامل خودسازی در کنار فرهنگ‌سازی آن در جامعه
در ادامـة آیـات بـه برخـی از اعمال صالـح، ماننـد شـب‌زنده‌داری، قرائت قرآن، 
اقامـۀ نمـاز، رسـاندن زکات بـه دسـت محرومـان، قـرض‌دادن نیکـو بـه خداونـد و 
اسـتغفار اشـاره شـده اسـت. انجام این اعمـال صالح جبهـۀ حـق را از درون تقویت و 
آن را بـرای مقابلـه بـا جبهـۀ باطل آمـاده می‌کند. آمدن امـر اقامۀ نمـاز بلافاصله پس 
از دسـتور قرائـت قـرآن می‌رسـاند که حداقـل قرائت میسـر روزانه در حمد و سـورۀ 
نمـاز تأمیـن نمی‌شـود. همچنیـن، تأکیـد بـه ایـن دسـتورات بدیـن دلیـل اسـت کـه 
گمـان نشـود تخفیف داده‌شـده بـرای قیام شـبانه و تلاوت قـرآن، به سـایر برنامه‌ها و 

دسـتورات دینـی نیـز سـرایت می‌کند.
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نتیجه‌گیری
این سـوره با بررسـی جامع، بر سـه رکن اصلی رسـالت، یعنی وحی و منکران و 
پذیرنـدگان آن می‌پـردازد. در واقع، سـوره مجموعـه‌ای از رهنمودهـا را برای ایفای 
نقـش و اثرگـذاری در جامعـۀ اسلامی ارائـه می‌کنـد کـه می‌تواند به عنـوان الگویی 
کامـل بـرای تحـولات و جنبش‌هـای انقلابـی، ازجملـه انقلاب اسلامی، اسـتفاده 
شـود. تحلیـل سـیاق‌های سـوره نشـان می‌دهد که سـیاق نخسـت، بیانگر ضـرورت و 
اهمیت رسـالت اسـت؛ سـیاق دوم با هشـدار بـه مخالفان، موضع‌گیـری عمومی را در 
قبـال مسـئولیت‌پذیری نشـان می‌دهـد و سـیاق سـوم، راهکارهای همراهـی مؤمنان را 
در پیشـبرد اهـداف رسـالت بیـان می‌کنـد. با توجـه به اهداف هر سـه سـیاق در زمینۀ 
اثرگـذاری، می‌شـودگفت کـه هـدف اصلـی سـوره، فراهم‌کـردن بسـترهای لازم 
برای پیشـبرد رسـالت بـا توجه بـه ویژگی‌های مسـئول کارآمد و همچنین مشـارکت 

مؤمنـان در همراهـی بـا او در تحقق آن اسـت.
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گزارش عملکرد شورای علمی تدبر ترتیبی قرآن
مریم مهدوی 

مْرُهُمْ شُورَى بيَنَْهُمْ...�؛1 »کارشان در میان خودشان بر پایۀ مشورت است.«
َ
وَأ

 امـر شـورا و مشـورت از چنـان اهمیـت بسـزایی برخـوردار اسـت کـه یکـی از 
دسـتورات و توصیه‌هـای اخلاقـی و اجتماعـی اسلام، همفکری و مشـورت در امور 
فـردی و اجتماعـی اسـت؛ چراکـه قرآن مجیـد یک سـوره را به نام شـورا اختصاص 
داده و در روایـات نیـز بـه ایـن امـر توصیه شـده و برای آن آثـار و برکاتی بیان شـده 
اسـت. بـر همیـن اسـاس، مؤسسـۀ تدبـر در قـرآن و سـیره پایـه و مبنـای فعالیت‌هـای 
آموزشـی و پژوهشـی و اجتماعـی خـود را بـر نظـام شـورایی قـرار داده و شـورای 

علمـی تدبـر ترتیبـی یکـی از شـاخه‌های این شوراهاسـت.
ش�ورای علم�ی تدب�ر ترتیب�ی در تاری�خ اول اسـفند ۱۴۰۲ در مـاه شـعبان المعظم 
همزمـان بـا میلاد پرنـور و سـرور امـام زمـان  با س�یزده عضـو رسـمی و افتخاری 

آغـاز بـه کار کرد.
ایـن شـورا در طـول یک‌سـال‌ونیم از آغـاز تأسـیس بـه لطـف وعنایـت الهـی 
توانسـته اسـت دسـتاوردهایی کسـب کنـد؛ ازجملـه ایـن دسـتاوردها عبارت‌انـد از:

۱. اجـرای دوره‌هـای مجازی تدبر کل قرآن به صورت فصلی در راسـتای هدف 
نظام‌نامـۀ مؤسسـه مبنـی بـر اهتمام جهـت ایجـاد جامعۀ قرآنـی با همگانی‌سـازی فهم 

آسـان و انس بیشـتر بـا قرآن برای جامعـۀ ایمانی.
مخاطـب ایـن دوره‌هـا عمـوم بانـوان علاقه‌منـد بـه قـرآن در سراسـر کشـور و 
همچنیـن مربیـان و مدرسـان تدبـر هسـتند. در ایـن دوره‌هـا کـه همزمـان به‌صـورت 
علاوه‌بـر  می‌شـود،  برگـزار  قـرآن  کل  منتخـب  سـوره‌های  از  وآفلایـن  آنلایـن 

1. شوری، آیه ۳۸.
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فراگیرانـی کـه در طـول هفتـه از کلاس‌های آنلاین اسـتفاده می‌کننـد، فراگیرانی نیز 
از موقعیـت آفلایـن بهره‌منـد می‌شـوند. تعـداد مخاطبانـی که بـه کانال‌های مدرسـان 
در طـول یک‌سـال دسترسـی داشـته و بازدیـد کرده‌اند،  ۳۸۷۸ اسـت کـه پایین‌ترین 

بازدیـد آن ۸۰  و بالاتریـن بازدیدهـای آن ۵۰۴ نفـر بـوده اسـت.
۲. اجـرای طـرح قرآنـی تقرب در ماه رمضان ۱۴۰۳ در سـه سـطح برای مخاطب 

عام: 
الف. تدبر سوره‌های ابتدای مفاتیح همراه با سوره‌های منتخب جزء ۳۰؛

ب. تدبر سوره‌های منتخب جزء‌های 27 و 28 و 29؛
ج. تدبر سوره‌های مخصوص شب‌های قدر.

 3. تشـکیل گـروه تدبـر تخصصـی با هـدف ارتباط با مربیان و مدرسـان مؤسسـه 
در جهـت تقویـت و ارتقای بنیة علمی ایشـان.

 بـا قـراردادن صوت‌هـای تقطیع‌شـدۀ حجت‌الاسلام والمسـلمین الهـی‌زاده در 
ایـن گـروه و فراهم‌کـردن امـکان حضـور در کلاس‌های مجازی ایشـان، بـا بیانات و 

نظـرات اسـتاد در تدریـس سـوره‌های جدید آشـنا می‌شـوند. 
تمامـی مربیـان ومدرسـان مؤسسـه از طریـق ارتبـاط با واحـد آموزش مؤسسـه و 
از طریـق لینکـی کـه در اختیـار ایشـان قـرار داده می‌شـود، می‌توانند به ایـن مجموعه 

بپیوندند.
4. پیاده‌سـازی صوت‌هـای جنـاب اسـتاد الهـی‌زاده و تدویـن سـوره‌های جـزء 
۸ تـا ۲۳ ق�رآن توس�ط مربیـان و مدرس�ان حاض�ر در گ�روه دانش‌افزای�ی هش�ت، که 

مجموعـه‌ای از مدرسـان فعـال در حـوزۀ تدبـر ترتیبـی قرآن هسـتند.
5. بازنگـری و مباحثـۀ سـوره‌های تدوین‌شـده توسـط مربیـان و مدرسـان گـروه 

دانش‌افزایـی هشـت.



فصلنامه فرهنگی اجتماعی تاریخی

113

6. برگزاری نشسـت‌های علمی متناسـب با نیاز جامعه در راسـتای هدف‌گذاری 
ازجمله:  مؤسسه؛ 

 ۱. نگاه تدبری به آیات مطرح در خطبۀ فدکیه؛ 
۲. ولایت‌مداری و ثمرات آن در جامعه با تدبر در آیات قرآن؛ 

۳. ابعاد مقاومت از دیدگاه قرآن؛
۴. دشمن‌شناسی با محوریت یهود در قرآن؛ 

۵. مقام تسلیم و رضا در قرآن؛
۶. بررسی تأثير ذکر بر خشوع از منظر قرآن و روایات؛

تاریـخ  در  قـرآن  در  تدبـر  مدرسـان  و  مربیـان  همایـش  اولیـن  برگـزاری   .7
1403؛ /3 /10

8. تنظیم و عملیاتی‌کردن پرسشنامۀ اطلاعاتی مربیان و مدرسان مؤسسه؛
9. تنظیـم بسـتۀ قرآنـی ماه مبـارک رمضان، تدبر سـوره‌های مربوط به شـب‌های 

قـدر بـه اضافة تدبر سـورۀ مبارکۀ یـس و واقعه در اسـفند و بهار ۱۴۰۴؛
10. برگ�زاری مج�ازی یـک دورۀ تدب�ر س�ورۀ فتح و دع�ای چهارده�م صحیفۀ 

سـجادیه در راسـتای توصیـۀ مقـام معظـم رهبـری بـرای پیـروزی جبهۀ حق؛
11. معرفـی و حضـور مربیان و مدرسـان مؤسسـه در اجـرای کلاس‌های تدبر در 

سـطح شهر مشـهد و مساجد؛
 12. حضـور فعـال در پیش‌نشسـت‌های کنگـرۀ ملـی سـیرۀ مادران اهـل بیت
بـا موضـوع بررسـی تطبیقـی سـیرۀ مـادران اهـل بیت بـا ویژگی‌هـای زنـان برگزیده 

در آیـات قـرآن کریم؛
۱۴. همکاری و همراهی و حضور فعال در فصلنامه.
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فاطمه مهدی‌زاده 

یکـی از ابعـاد مهـم و درخـور توجـه در سـیرۀ تمدن‌سـاز اهل‌بیـت ، حضـور 
بانوانـی شـریف، شایسـته و اثرگذار در زندگی آنان اسـت؛ بانوانی کـه در جایگاهی 
رفیع و باشـرافت، نقشـی بی‌بدیل در تربیت و پرورش انسـان‌های بزرگ و تمدن‌سـاز 

ایفـا کـرده و خدمتی مانـدگار و جاودانه را به بشـریت تقدیـم کرده‌اند.
بـا توجـه بـه ضـرورت شـناخت و تبییـن جایـگاه مـادران اهل‌بیـت و اهمیت 
پژوهش‌هـای دقیـق علمـی در ابعـاد گوناگـون حیـات و سـیرۀ آنـان و همچنیـن در 
راسـتای عرضـۀ نتایـج این تحقیقات از مسـیرهای علمـی، فرهنگی و هنـری به جامعۀ 
  اسلامی و نهادهـای حاکمیتـی آن‌گونـه کـه مـورد تأکیـد مقـام معظـم رهبری
اسـت، مؤسسـۀ تدبـر در قـرآن و سـیرۀ اهل‌بیـت  بـا پشـتوانه‌ای نزدیـک بـه دو 
دهـه تجربـۀ پژوهشـی در حـوزۀ معـارف اهل‌بیت  و امامـزادگان، در نظـر دارد با 
همـکاری دیگـر مراکز علمـی و پژوهشـی، کنگرۀ بین‌المللی سـیرۀ مـادران اهل‌بیت 
اسـتادان، پژوهشـگران،  از  تاریـخ چهـارم آذرمـاه ۱۴۰۵ برگـزار کنـد.   را در 
علاقه‌منـدان و صاحب‌نظـران دعـوت می‌شـود بـا ارسـال چکیـدۀ مقـالات تـا تاریـخ 
سـی‌ام آذرمـاه ۱۴۰۴ و اصـل مقـالات تا سـی‌ویکم فروردین ماه سـال ۱۴۰۵، در این 

رویـداد علمـی بین‌المللـی مشـارکت فرمایند.
در همیـن راسـتا، بـرای تبییـن محورهـای اصلـی کنگـره، پانـزده پیش‌نشسـت 
وحـی  خانـدان  گران‌قـدر  بانـوی  سـیزده  نقش‌آفرینـی  و  سـیره  دربـارۀ  تخصصـی 

اسـت.  شـده  برنامه‌ریـزی 
حضـرت  تربیتـی  و  تمدنـی  نقـش  محوریـت  بـا  علمـی  پیش‌نشسـت  اولیـن 
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نجمه‌خاتـون برگزار شـد و جهـت بهره‌برداری علمـی گزارش آن تقدیم می‌شـود.
این نشسـت با سـخنرانی سـه اسـتاد و پژوهشـگر حـوزۀ تاریخ و قـرآن و معارف 

اهل‌بیـت برگزار شـد:

۱. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدمحمود مرویان حسینی
موضوع: نقش مادران در تربیت با تأکید بر جایگاه مادران اهل‌بیت

وی بـا اسـتناد بـه بیانـات مقـام معظم رهبـری، بر اهمیـت نقش مـادران در تربیت 
فـرد و تمدن‌سـازی تأکیـد کـرد. مـادر را سرچشـمۀ اخلاق و ایمـان و شـخصیت 
دانسـته و فرزنـد صالـح را از مصادیـق »باقیـات الصالحـات« معرفـی کـرد. ایشـان بـه 

چهـار عنصـر اساسـی در تربیـت صحیـح فرزنـد اشـاره کردنـد:
- محبت و صمیمیت به‌عنوان بستر رشد روانی کودک

- صبر و عشق و فداکاری
- حضور واقعی و وقت‌گذاری مستمر در کنار فرزند

- شناخت مراحل رشد شناختی و عاطفی کودک
 ،ّالولـد الصالح ریحانة مـن ریاحین الجنة وی بـا اشـاره بـه روایت امـام صادق
بـر ضـرورت بازخوانی نقش مـادران اهل‌بیـت در تربیت اسلامی و تمدنی عصر 

حاضـر تأکید کرد.

۲. دکتر سمیه طلوع برکاتی
موضوع: تاریخ و سیرۀ حضرت نجمه‌خاتون

ایشـان بـا اشـاره بـه محدودیـت منابـع تاریخـی دربـارۀ مـادران اهل‌بیـت ، به 
بازخوانـی زندگانـی حضـرت نجمه‌خاتـون  بـر اسـاس منابـع معتبـر پرداختند. آن 
حضـرت بانویـی اصیـل از سـرزمین‌های شـمال آفریقـا یـا اندلـس بودنـد و نام‌هـای 
»تکتـم«، »س�مانه«، »اندلس�یه«، »بربری�ه« و »مغربیـه« در مناب�ع بـرای ایشـان ذکـر شـده 
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اسـت. خانـم نجمـه پـس از قرارگرفتـن در خانـدان اهل‌بیـت، تحـت تربیـت ویژه 
قـرار گرفتنـد و در سـال ۱۴۱ هجـری قمـری با امـام موسـی‌کاظم  ازدواج کردند.

ثمـرۀ ایـن ازدواج، تولـد امـام رضـا  بـود. نجمه‌خاتـون  بانویـی خردمنـد، 
  وفـادار، اهـل عبـادت و ادب بودنـد که نقـش مهمی در پـرورش معنوی امـام رضا
و حضـرت فاطمه‌معصومـه  ایفـا کردند. احترام ویژۀ ایشـان بـه حمیده‌خاتون )مادر 

امـام کاظـم ( و فروتنـی در برابـر او، نشـانۀ جایـگاه اخلاقـی و معرفتی ایشـان بود.

۳. دکتر مرضیه رستمیان
موضوع: تطبیق شخصیت حضرت نجمه‌خاتون  با زنان برگزیدۀ قرآن

وی بـا تأکیـد بـر نـگاه وحیانـی اسلام کـه تقـوا را معیـار برتـری انسـان معرفـی 
می‌کنـد، بـه بررسـی جایـگاه زنـان برگزیـده در قـرآن پرداخـت:

- حضرت مریم  به‌عنوان نمونۀ ایمان و عفاف و خضوع؛
- حضرت آسیه  به‌عنوان نماد صبر و ایمان در شرایط دشوار؛

- حضرت خدیجه  به‌عنوان نخستین مؤمن به پیامبر؛
- حضرت زهرا  به‌عنوان کوثر و نشانۀ اهل‌بیت در قرآن.

ایشـان شـباهت‌های میـان حضـرت نجمـه خاتـون  و حضـرت مریـم  را 
تبییـن کردنـد؛ ازجملـه: قرارگرفتـن تحـت تربیـت الهـی، حفـظ ایمـان در شـرایط 

سـخت اجتماعـی و پـرورش فرزندانـی تحول‌آفریـن.
مؤمـن،  بانویـی  را    نجمه‌خاتـون  رسـتمیان حضـرت  در جمع‌بنـدی، دکتـر 
فرهیختـه و تمدن‌سـاز دانسـت که نقـش معرفتی، عبـادی و تربیتی ایشـان در پرورش 

نسـل امامـت، الگویـی روشـن برای زنـان مسـلمان امروز اسـت.


